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در سالي كه با طليعه هفته وحدت آغاز و بـا شـعار سـراپا               
 از سـوي رهبـر معظـم        اتحاد ملي و انسجام اسلامي    شعور  

انقلاب مزين شده است، زهي سعادت كه گامي ديگر در راه           
ت عملــي و آرمــاني بخــشهاي مختلــف اســت تحقــق وحــد

اســلامي از طريــق تقويــت گفتمــان تفــاهم بــين مــذاهب، 
. گرايشها و جريانهاي مختلف حاضر در بلاد اسلامي برداريم        

اين مهم با پژوهش و نگارش مجلداتي ديگر از سري كتـب            
اي  آموزشي عمره دانشجويي به انجام رسيده و بعنوان هديـه         

هيختگان ايـن سـرزمين پيـشكش       وران و فر   علمي به دانش  
هـا و   ساز تعمـق و تأمـل بيـشتر در بيـنش    گردد تا زمينه     مي

هاي ناب اسلامي شـود كـه جملگـي برگرفتـه از دو              نگرش
منبع نوراني قرآن و سـنت اسـت؛ قرآنـي كـه ثقـل اكبـر و                 

گر برتر است و سنتي كه ثقل كبير و دربردارنده سيره            هدايت
  .پيامبر و خاندان اطهرش

الملل با تمام    يطي كه استكبار جهاني و استبداد بين      در شرا 
عِده و عده كمـر بـه تفرقـه و جـدايي ميـان صـفوف امـت                  
اسلامي بسته و انسجام اسلامي ملتها و دولتهاي مسلمان را          

تـرين راهبـرد هـر يـك از          شك، حياتي  نشانه رفته است، بي   
جوامع اسلامي تمسك به حبـل المتـين وحـدت زيـر سـايه              

باشد و در ايـن ميانـه، بايـستي بـه طـرح و               د مي كلمه توحي 
گــسترش گفتمــان تفــاهم و همگرايــي و دوري از گفتمــان 
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نفرت و جدايي و تكفير و چنـد صـدايي روي آورده و حربـه               
زنگ زده استعمارگران پيرو جـوان را كـه سـوار بـر مركـب               

مهار جهالت و خشونت، روزانه دهها تن از فرزنـدان امـت             بي
  .كشد از كار بيندازيم  و خون مياسلامي را به خاك

رود كـه بـا      از دانشجويان و دانشگاهيان گرامي انتظار مي      
مطالعه دقيق مطالب اين سلسله متون، ضمن آمادگي بـراي          
شناساندن تفكر جذاب شـيعي و پاسـخگويي بـه پرسـشها و             

هاي طرح شده از سوي دوستان و دشـمنان و دفـاع از              شبهه
 به عنوان امت وسط قرآنـي، در        عقيده و آرمان جامعه ايراني    

  .جهت غناي اينگونه آموزشها ما را ياري رسانند
اندركاران و فعـالان عرصـه     جا دارد در اينجا از همه دست      

عمره دانشجويي در نهاد نماينـدگي مقـام معظـم رهبـري و             
هـاي فرهنگـي دانـشگاهها كـه بـراي وصـول بـه               مديريت

  .اني كنيمكوشند قدرد تر و مؤثرتر مي اي معنوي عمره
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فبشّر عباد؛ الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه، أولئك �

  )17 و 18/زمر( �الذين هداهم االله و أولئك هم أولوا الالباب
سفر بـه بيـت االله الحـرام و حـضور در سـرزمين پـاك                

زة انجام مراسم پر رمـز و راز حـج و عمـره از             حرمين به انگي  
  :اين سفر. بديل است چند جهت داراي ارزش و اهميت بي

قبل از گردش در آفاق، فرصتي است طلايي براي سير           •
ــت   ــشتن، شــور معنوي ــا نگــاه در حــال خوي در درون ب
انگيخـتن، دل بـه دريــاي معـارفِ ميقـات زدن، جامــة     

لت بـستن، بـر گـرد       رذيلت از تن افكندن و احرام فضي      
حريم دوست گشتن، در صفا جان خود صفا بخـشيدن،          

زمـزم  سـار     در مروه كوتاه آمال دنيا وانهادن، در چـشمه        
ت شـدن، و خلاصـه آن            جرعه كـه    نوشِ معرفت و محبـ
  .ترين صحنة زندگي را گواه گشتن آفرين عشق

هاي مباركي كه جاي جـاي آن         گذري است بر سرزمين    •
لوع خورشيد اسـلام در يلـداي       يادآور شكوه خاطرات ط   

 هنوز طنين نداي پيامبر صـادق و نـواي          .جاهليت است 
ياوران راستين او از وراي قرون و اعصار گوش جـان را            

گردانـد و     اين امر پرواز دل را ميسر مي      . دهد  نوازش مي 
ت اسـلامي را              پيوند نـسل   هـاي نخـستين و پـسين امـ
  . بخشد تحكيم مي
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گـذاران بيـت    وه حجاج و عمـره هنگامة ديدار است با انب  •
هاي گوناگون كه بـا عاطفـه و احـساس            عتيق از مليّت  

انـد، و در صـف        جا گرد آمده    مشترك از جملة اقطار يك    
دهنـد، بـرق نگـاه       متحّد صلاي عشق و وحدت سر مي      

انـد و ملتمـسانه       آميـز بـه يكـديگر خيـره كـرده           محبت
همديگر را به تلاش مشترك بـراي تجديـد بنـاي پـر             

  .خوانند  اسلامي فرامينوه فرهنگ و تمدشك
از جمله مسائلي كه توجه هر ناظر تيزبين و هوشـيار را            

هـاي انبـوه زائـران و       انگيزد، گوناگوني حاصل در رفتار      برمي
كـه جملگـي      آنان به رغم آن   . حاضران در اين سرزمين است    

 و به سـوي يـك       سويند در باور به حقيقت وحي و اسلام هم       
گزارند و بر گـرد نمـاد توحيـد بـه يـك سـمت                قبله نماز مي  

چرخند و در انبوهي از مسائل سلوك يكسان دارند لـيكن             مي
اختلاف و تفاوت در چنـدي از باورهـا و رفتارهـا بـه حـدي                

ت متمـايز آن         را در كنـار اصـالت   هـا  هست كـه بتـوان هويـ
  .مشترك گواه گشت

رنگــي  هــاي وحــدت و يــك همــان قــدر كــه صــحنه
ل برانگيـز       شورآفرين است، م   . ظاهر اختلاف و گوناگوني تأمـ

ها به طـور طبيعـي در         در اين بين پرسش از چيستي اختلاف      
  :پرسد او مي. شود برانگيخته ميدل و جان و انديشة جوان 

هـا اصـيل و       منشأ اين چندگانگي چيست؟ ايـن تفـاوت       
دار است يا سطحي و گذرا؟ در برابر چندگانگي مذهبي            ريشه

بايستي اعتراض برآورد يا به عنوان واقعيتي       چه بايد كرد؟ آيا     
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ها و    تاريخي به آن باور آورد؟ آيا راهي به سوي محو اختلاف          
هـا    سازي مذاهب وجود دارد؟ آيا با وجود اين تفـاوت           يكسان

توان سوداي وحدت در سر داشت يا بايد خـتم آن             باز هم مي  
بـا  گر شد؟ و اساساً كدامين تفسير از وحدت و وفـاق            را نظاره 

  آيد؟   ميپذيرش كثرت و اختلاف گرد
وجـوگر بـه حـال خـويش نظـر            در پي آن ذهن جـست     

آيد هويت مذهبي و تاريخي خود را         كند و در صدد بر مي       مي
از چيستي تـشيع، مبـدأ پيـدايش و         . مورد بازخواني قرار دهد   

سير تاريخي تحول آن، اصول و مقومات و عناصـر گـوهري            
، و كدام فرصت نيكـوتر از ايـن         دپرس  فكر و عقيدة شيعي مي    

براي دست يازيدن به مطالعه و تحقيق و يـافتن پاسـخهاي            
  مدلّل و متين براي اين پرسشها؟

اي مختـصر در      به ايـن بهانـه بـر آن شـديم مجموعـه           
سيماي تشيع گردآوريم و در اين مجموعه براي ايـن          معرفّي  

مجموعة فرا رو كه به كوشـش       . دست پرسشها، جواب يابيم   
و با نظارت اين جانـب      ققّ فاضل جناب آقاي علي بابائي       مح

ت           محصول ارزنده فراهم آمده است،     اي اسـت كـه سـه مزيـ
ايجــاز و اختــصار، جامعيــت موضــوعات، و تحقيــق نيكــو را 

كـه پاسـخگوي    مطالعة آن ضـمن آن   . جا گردآورده است    يك
توانـد   گفته وماننـد آن اسـت مـي        بسياري از پرسشهاي پيش   

تـر را هـم در درون         و تحقيق افزونتـر و وسـيع      شوق مطالعه   
  .جان خواننده برانگيزد
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از خالق خويش تمناّي آن داريم كه اين تلاش ناچيز را           
خدمتي شايسته به ساحت حقايق ناب اسلام و معارف اصيل          

 و اهل بيت عليهم السلام منظور دارد و آن          �مكتب پيامبر   
  .را مصداق قول احسن و شايستة پيروي قرار دهد

  
  محمد تقي فخلعي

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
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 چه زماني باز شيعه از نظر تاريخي به مذهب . 1

  گيرد؟ هايي را در بر مي؟ وچه گرايشگردد مي

يكي از مسائلي كه مـورد اخـتلاف        تاريخ تشيع؛    . 1 -1
 گرفته پيشينة مذهب شيعه بـوده  نظر شيعه و اهل سنتّ قرار    

بسياري از اهل سنتّ اصالت تـاريخي ايـن مـذهب را            . است
بدعت بـه معنـاي رويكـردي نـو         اي    باور ندارند و آن را گونه     

بنـابر  . نداشـته اسـت   اسـلام   اصلاي در ريشهپندارند كه   مي
پندار شيعيان، برخي از اهل سنتّ برآنند كه مذهب شيعه بـه            

 و خلافـت    �تري علمي و ديني علـي       معناي اعتقاد به بر   
 در زمان حكومـت آن بزرگـوار        �آن حضرت پس از پيامبر      

توسط شخصي به نام عبد االله بن سبا كـه پيـشينة يهـودي              
اما انصاف آن اسـت كـه هـيچ         . داشته پيش نهاده شده است    

اي   پايه  باور بي  اهل سنتّ چنين      برجستة نظران  يك از صاحب  
گذار مذهب شـيعه، كـه    ا را نه پايه  اينان ابن سب  . نداشته است 

ت             پايه گذار گرايشهاي غلوآلود شيعي مانند اعتقـاد بـه الوهيـ
كيـشان    شمارند و هم     و سرسلسلة غاليان شيعه مي     �علي  
 از شـيعيان    اي   و اينـان را دسـته      نهنـد   نام مي » سبئي«او را   



  ��                   آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شـيعه        

  

  

 

 ايـن ديـدگاه از ايـن حيـث قابـل            ترديد   البته بي  1.انگارند  مي
ت         انتقاد ا  ست كه گرايشهاي كفرآلودي چون اعتقاد به الوهيـ
داخل توان     را كه از شريعت اسلام خارج است نمي        �علي  

در مذهب شيعه شمرد؛ مذهب شيعه چنين باورهاي غلوآلـود          
 بـا ايـن حـال،       .شناسد  و ديدگاههاي سخيفي را در خود نمي      

بايد توجه داشت كه اساساً وجود شخصي با نام عبد االله بـن             
از نظر تـاريخي مـورد ترديـد جـدي قـرار دارد، و راوي               سبا  

اصلي داستان او سيف بن عمر نامي اسـت كـه نـزد عمـوم               
ــال ــنتّ   رج ــل س ــيعه و اه ــان ش ــويي و  شناس ــه دروغگ  ب
پژوهشگراني چون علامه مرتضي    . پردازي شهره است   افسانه

شخـصيت  انـد و      عسكري به تفصيل در اين باره سخن گفته       
 هر چند در منـابع      2.اند  ساختگي برشمرده ابن سبا را موهوم و      

خـورد كـه وجـود چنـين       روايي شيعه احاديثي به چـشم مـي       
كند، و حاكي از آن است كـه ايـن فـرد              شخصي را تأييد مي   

مانند بسياري ديگر در شـأن آن حـضرت غلـو نمـوده و بـه                
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چـه ايـن      چنـان  1.روي دچـار آمـده اسـت        گويي و زياده    زياده
 و امام صادق    �از امام باقر    مضمون در دو روايت صحيح      

 و رجالي كهنِ شيعه شيخ كشي روايـاتي را          2 وارد شده،  �
هـا از نظـر       در لعن و نكوهش او گرد آورده كـه برخـي از آن            

ه بـه همـين روايـات صـحيح،            3.سندي صحيح است    با توجـ
ناسان معاصر شـيعه جـايي بـراي انكـار اصـل      ش برخي رجال 

قـدير، چـه شخـصي بـا      به هر ت4.ندا  وجود اين شخص نيافته   
عنوان عبد االله بن سبا در تـاريخ وجـود داشـته باشـد و چـه                 
وجود نداشته باشد، ترديدي نيست كه باورهـا و ديـدگاههاي    
نادرست منسوب به او به روشـني بـا باورهـا و ديـدگاههاي              

همة منابعي كه داستان اين     . اصيل مذهب شيعه بيگانه است    
ط   اند كـه وي     تصريح نموده اند    شخص را حكايت كرده     توسـ
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 به توبه دعوت، و سپس به سـختي         �امير المؤمنين علي    
همچنين، همة منابع روايي و رجالي شـيعه        . اعدام شده است  

باورهـا و ديـدگاههاي     انـد     كه به اين شـخص اشـاره كـرده        
مصداق كفـر بـه خـدا و        اند و     سخيف وي را سخت نكوهيده    
 منـابع شـيعه      در سرتاسر  1.اند  شايستة لعن و بيزاري برشمرده    

از چنين شخصي به نيكي     شود كه     حتيّ يك مورد يافت نمي    
ياد رفته باشد يا باورهاي كفرآلود او به رسميت شناخته شده           

مذهب گذار       چنين شخصي را پايه    توان  حال چگونه مي  . باشد
   !هاي شيعي دانست؟ شيعه و مروج انديشه

 ـ     سعي دارنـد     نيز برخي    كه رسد  به نظر مي   اريخ تـا سـرآغاز ت
تشيع را گونة ديگري بنمايانند، و در اين راستا از انعقاد شيعه            
در سقيفة بني ساعده، يا پس از هنگامة جمل يا صـفين يـاد              

 حتيّ از كـساني چـون آل بويـه يـا صـفويان نـام         كنند و   مي
ل نيستند كه نقش اين شاهان شيعه و ايراني         مي  و بي برند    مي

 اما حق آن است كه چنين       .را در تاريخ تشيع بزرگ بيانگارند     
ــاي  انگاشــته ــيه ــه ب ــه پاي ــد ارزش علمــي و گون اي  اي فاق

سيد طالب خرسان در كتـابي بـا        . ورزي عوامانه است    تعصب
به تفصيل در اين باره     ) سرآغاز تشيع (=  ��
	���� ���� عنوان  

  2. را پاسخ داده استهاي فوق سخن گفته، و گمانه
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 و اعتقـاد بـه      �لـي   واقعيت آن است كه اصل دوسـتي ع       
برتري علمـي و دينـي آن حـضرت و اسـتحقاق وي بـراي               

  دربـارة او كـه       �خلافت به روشني از گفتار شخص پيامبر        
شـود    به فراواني در منابع روايي شيعه و اهل سنتّ ديده مـي           

 �، و به گواهي تاريخ در زمـان شـخص پيـامبر     گرفته شده 
و روايـات   مطابق بـا گزارشـهاي تـاريخي        . موجود بوده است  

فراوان، ترديدي نيست كه برتري علمي و ديني، و بـه طـور             
ط پيـامبر اكـرم          �كليّ فضائل ويژة علي       �  بارها توسـ

اي از    مورد تأكيد قرار گرفته، و بر همين اساس از آغـاز عـده            
ــژه صــحابه  ــت و ارادت وي ــه آن حــضرت محب ــسبت ب اي  ن

 االله بـن    به عنوان نمونه، از صحابي برجـسته عبـد        . اند  داشته
همواره بـر   ) صحابه(ما  «: فتگ  مسعود نقل شده است كه مي     

 از  1.»الب است ط  آن بوديم كه افضل اهل مدينه علي بن ابي        
ما جماعت  «: گفت  ابو سعيد خدري نيز نقل شده است كه مي        

شان نـسبت بـه        منافقان را با بغض    �در زمان پيامبر    انصار  
 شـهيري    اين مـضمون از صـحابة      2.»شناختيم  مي �علي  

 نيز نقل شده    1 و جابر بن عبد االله انصاري      3چون ابوذر غفاري  
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كردند كه در ميان اصـحاب        برخي تابعين نيز تأكيد مي    . است
 احمـد  2.شناسند  تر از آن حضرت نمي      كسي را عالم   �پيامبر  

بن حنبل يكي از پيشوايان چهارگانة اهل سنتّ نيز صـادقانه           
از صـحابه ماننـد      كه در فـضائل هـيچ يـك          كند  اعتراف مي 

 همـين   3. احاديث صحيح وارد نشده اسـت      �فضائل علي   
فضائل غير قابل انكار و روايـات فـراوان ديگـر، بـسياري از              

 نظير سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و       �صحابة برجستة پيامبر    
 و حـقّ    �حذيفه را واداشت تا خلافـت را شايـستة علـي            

مرحـوم  .  اسـت  مسلمّ او بدانند، و اين همـان پيـشينة تـشيع          
كاشف الغطاء با توجه به منابع رجالي اهل سنتّ، نزديك بـه            

 و  4 تن از صحابه را داراي گرايشهاي شـيعي برشـمرده،          300
 5.مرحوم مغنيه نيز به تفصيل در اين باره سخن گفتـه اسـت            

بنابراين، انصاف آن است كه مبناي تشيع را بايد در شـخص            
ين شـيعيان را بايـد    و احاديث آن حضرت، و نخست    �پيامبر  

چـه ايـن     آن. كـرد وجـو     در ميان صحابة آن حضرت جـست      
ديدگاه را به عنوان يك واقعيت تـاريخي مـورد تأييـد قـرار              
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حاديثي در منـابع روايـي اهـل سـنتّ اسـت كـه از               دهد ا   مي
ط شـخص پيـامبر        »شـيعة علـي   «كاربرد اصطلاح     � توسـ

يي اهـل   مطابق با اين احاديث كه در منابع روا       . حكايت دارد 
 از گروهي با عنـوان      �ورد، رسول خدا    خ  سنتّ به چشم مي   

يـاد كـرده، و آنـان را برتـرين آفريـدگان و             » شيعيان علي «
 تواند  رستگاران روز قيامت بر شمرده است، و اين مسأله نمي         

به عنوان نمونه، از رسول خـدا       . اهميت تلقيّ شود     بي عادي و 
أولئـك هـم    �ة   روايت شده است كه در تفسير آية شريف        �

خطـاب  ) آنان همانا برترين آفريدگان هستند     (= �خير البرية 
هـا    آن«:  يعني »أنت يا علي و شيعتك    «:  فرمود �به علي   

 همچنـين، از جـابر بـن عبـد االله     1.» هـستيد ات   شيعيان  و تو
 �نـزد رسـول خـدا    : انصاري روايت شده اسـت كـه گفـت        

بـه او    � روي نمود؛ رسول خدا      �نشسته بوديم كه علي     
و الذي نفـسي بيـده إنّ هـذا و شـيعته       «: اشاره كرد و فرمود   

سـوگند بـه خـدايي كـه       «: ؛ يعنـي  »لهم الفائزون يوم القيامة   
ش در روز قيامـت     ا  جانم به دست اوست، همانا اين و شيعيان       

 اين حديث را ابو سعيد خدري و ام سـلمه نيـز             2.»رستگارانند
 آن است كه تشيع      انصاف 3.اند    روايت كرده   �از رسول خدا    

ط              �علي    به عنـوان يـك مفهـوم اصـيل اسـلامي توسـ
را » شـيعة علـي   « مطرح شده، و اصطلاح      �شخص پيامبر   
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.  بـر زبـان رانـده اسـت        �نخستين بار شخص رسول خـدا       
بنابراين، حق آن است كـه بپـذيريم مـذهب تـشيع از درون              

گـذار آن     اسلام جوشيده، بل عين اسلام اصيل است، و بنيان        
  . بوده است� رسول خدا شخص
مذهب شـيعه   گرايشهاي مختلف مذهب شيعه؛      . 2 -1

كه از آغاز بـه گـواهي روايـات فـراوان بـر مبنـاي انديـشة                 
اثناعشري شـكل گرفـت، در گـذر تـاريخِ خـود دو گـرايش               

گرايش نخست مربوط به زمـاني بـود        . متفاوت را تجربه كرد   
مـان امـام    در ز�كه زيد فرزند شايستة امام زين العابدين       

ميه قيام كرد، اما به     ا   عليه دستگاه ظلم بني    �جعفر صادق   
نگيـزي  ا  دلايل مختلفي با شكست مواجه شد و به گونة غـم          

گويـا پـس از او در ميـان برخـي پيـروان            . به شهادت رسـيد   
ش جرياني به وجود آمد كه شرط قيـام مـسلحّانه           ا  اندهم  باقي

ش از آن گفتـه     عليه طاغوت را بر شرايط امامان شيعه كه پي        
  و 1،گزين شرط عصمت سـاخت        شده بود افزود، و آن را جاي      

 و امام باقر    �باور يافت كه امامت به فرزندان امام حسين         
ــي   � ــدان عل ــة فرزن ــدارد و هم ــصاص ن  را در � اخت
 هر چند قرائني وجود دارد كـه شـخص زيـد بـن              .گيرد  برمي

ي نداشــته و بــه امامــت خــود و ا  چنــين انديــشه�علــي 
ندان خويش باورمند نبوده است، امـا بـه هـر حـال ايـن               فرز

نام گرفت و تـاكنون     » زيديه«گرايش فكري با انتساب به او       
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به عنوان يكي از گرايـشهاي فرعـي شـيعه اسـتمرار يافتـه              
  1.است

 بـود   �گرايش ديگر نيز مربوط به زمان امام صادق         
كه فرزند بزرگتر آن حضرت اسماعيل فاقـد شـرايط امامـت            

لذا بـر خـلاف   . لم كافي و عصمت تشخيص داده شدمانند ع 
انتظار برخي شيعيان كـه فرزنـد بزرگتـر را شايـستة امامـت              

نداشتند، آن حضرت به امر الهـي فرزنـد كـوچكتر خـود             پ  مي
 را به عنـوان جانـشين خـود معرفّـي           �امام موسي كاظم    

اين كار آن دسته از شيعيان را قانع نكرد، لذا پـس از             . فرمود
 به امامت اسماعيل باور بـستند و        �ام صادق   درگذشت ام 

پس از وي امامت را در فرزندان او جاري پنداشتند و از ايـن              
هر چند مدارك روايي و شـواهد       . نام گرفتند » اسماعيليه«رو  

تاريخي فراواني در دست است كه مرگ اسماعيل را پيش از           
كنـد    تأكيـد مـي   دهد، و      نشان مي  �درگذشت امام صادق    

 تـا جانـشيني   زمان درگذشت پدر زنده نبوده است     كه وي در    
ت مهـم                 آن حضرت را بر عهده بگيرد، امـا گويـا ايـن واقعيـ
اســماعيليان را از ديــدگاه نادرســت خــود بازنداشــته، و ايــن 
انديشه نيز تاكنون به عنوان يكي از گرايشهاي فرعي شـيعه           

  .بر جاي مانده است
يعه وجود  البته گرايشهاي فرعي ديگري نيز در تاريخ ش       

ا بـر جـاي     ه  داشته كه به فراموشي سپرده شده و اثري از آن         
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د      » كيسانيه«گرايش   نمانده است؛ مانند   كه به امامـت محمـ
 و امـام    � پس از امام حـسن       �حنفيه فرزند امام علي     

كه در امامـت    » واقفه« باورمند بودند، و گرايش      �حسين  
  .ديگر توقفّ نمودند، و چند گرايش انحرافي �امام رضا 

، برخـي از نويـسندگان اهـل سـنتّ از           ها   افزون بر اين  
گاه در تـاريخ      رسد هيچ   به نظر مي  اند كه     گرايشهايي نام برده  
هاي عجيـب و   پردازي اند و تنها زادة خيال  شيعه وجود نداشته  

 بيانيـه،   يي ماننـد  گرايـشها . انـد   غريب نويسندگانـشان بـوده    
، لاعنـه، مخطئـه و      رزاميه، حلويه، شاعيه، شريكيه، تناسخيه    

معنايي هـستند كـه بـه مـذهب شـيعه       هاي بي   مانند آن واژه  
، تا ذهنيت اهل سنتّ را نسبت به ايـن مـذهب            اند  بسته شده 

  1.اصيل بيش از پيش پريشان گردانند
چه اشاره شد، گرايش اصـلي مـذهب          با اين حال، چنان   

گيـرد اعتقـاد بـه         كه اكثريت جامعة شيعي را در برمـي        شيعه
؛ گرايشي كه نزد اهل     گانه است   امامان معصوم دوازده  ت  امام

 از  .شود  شناخته مي » اثنا عشريه «يا  » اماميه«سنتّ با عنوان    
تنهـا همـين    » شـيعه «اين رو، در گفتار حاضـر مـراد مـا از            

  .گرايش اصيل است
�  
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افتراق آن از ساير  شيعه ووجوه مذهب مباني . 2

  مذاهب اسلامي چيست؟ 

 وجـوه افتـراق مـذهب       ترين  اني و مهم  اگر بخواهيم مب  
را » امامــت«شــيعه را در يــك واژه گــرد آوريــم همانــا واژة 

به ديگر سخن، تلقيّ خـاص شـيعه از مـسألة           . نهيم  مي  پيش
 داشـته،   �امامت كه ريشه در آيات قرآن و عبارات پيـامبر           

امامـت در نـزد     . ويژگي اساسي و تاريخي اين مذهب اسـت       
، و استمرار حركـت انبيـاء علـيهم    شيعه مفهومي مقدس دارد  

 كـه   رود  السلام و شاخسار شجرة طيبة نبوت بـه شـمار مـي           
أصلهُا ثابت و فرعها في السماءِ تُؤتيِ أكُلهَا كلَّ حينٍ بـإذنِ            �

، و  شـود    چنين امامتي تنها در وحي از نبوت جدا مـي          1.�ربها
 ـ     .گيرد  همة امور دين و دنياي مردم را فرا مي         ر  بـه يـك تعبي

 امامت شيعه آسـماني اسـت، و امامـت اهـل            توان گفت،   مي
) و نـه عـين آن     (شيعه امامت را از سنخ نبـوت        . سنتّ زميني 

به ديگر سـخن،    . سلطنتداند و اهل سنتّ آن را از سنخ           مي
هـم    امامت در نزد اهل سنتّ به معنـاي سياسـت اسـت؛ آن            

بينيم كـه بـر        لذا مي  .سياستي كه در عمل از ديانت جداست      
هـر چنـد   لاف شيعه، اهل سـنتّ پيـروي از هـر امـامي را      خ

يـابي    دست و براي چگونگي     ،شمارند  ستمكار باشد واجب مي   
 اهميت چنداني قائل    اش  راني  حكومت و چگونگي حكم   او به   

 در حالي كـه شـيعه امامـت را در سـه محـور مـورد                 .نيستند
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اش  علـم امـام، عـصمت او و انتـصاب         : دهد  ارزيابي قرار مي  
گانـه عناصـر ذاتـي و         اين محورهاي سـه    . � پيامبر   توسط

از اين رو،   . دهند  هاي استوار انديشة شيعي را تشكيل مي        پايه
 وجوه افتراق مذهب شيعه را با نظر بـه          ترين  ما مباني و مهم   
  .رسيم بر مي) علم، عصمت و نصب امام(= اين سه محور 

  :علم امام از ديدگاه مذهب شيعه . 1 -2

 شيعه بـه طـور       اعلم بودن براي امام؛    شرط . 1 -1 -2
قطع برآن است كه پيشواي جامعه بايـد در دانـش و آگـاهي      

از نگاه اين مذهب عقل     . باشد» أعلم«سرآمد، و به اصطلاح     
 كسي كه در دانش و آگاهي برتري ندارد         دارند  و نقل روا نمي   

تر از    و به ديگري نيازمند است بر كسي كه دانشمندتر و آگاه          
چنين . سازد امامت نمايد    ياز علمي او را برآورده مي     اوست و ن  

توان آن را به سود       چيزي به هيچ روي منطقي نيست، و نمي       
قرآن نيز در چندين    . جامعه و مطابق با حقّ و عدالت دانست       

هـل  �: فرمايـد  كنـد، و مـي   زد مـي  آيه اين واقعيت را گـوش     
مـا يتـَذكَّرُ أولـُوا      يستَويِ الذينَ يعلمَونَ و الذينَ لا يعلمَونَ إنّ       

آيا كساني كه دانـش و آگـاهي دارنـد بـا            «:  يعني 1.�الألباب
جز اين نيست كه    ! كساني كه دانش و آگاهي ندارند برابرند؟      

أ فمن يهـديِ    � :فرمايد   و مي  .»گيرند  تنها خردمندان پند مي   
للِحقِّ أحقُّ أن يتَّبع أم من لا يهِدي إلا أن يهدي فما لكـُم              
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آيا كسي كـه بـه سـوي حـق راه           «:  يعني 1.�ف تحَكُمون كي
نمايد سزاوارتر است كه پيروي شود يا كسي كه خـود راه              مي

شـود   شـما را چـه مـي   ! ؟نمـايي شـود   راهكه  يابد مگر آن   نمي
اين دو آيه به روشني بر ضـرورت  . »!نماييد؟ چگونه حكم مي 

  زيـرا كـسي كـه بـا دانـش و         .فشارد  اعلم بودن امام پاي مي    
نمايد سزاوارتر  آگاهي برتر خود به سوي حقّ و عدالت راه مي         

كه پيشواي جامعه باشد تا كسي كـه خـود بـه حـق و               است  
نمـايي    كه توسط چنان كـسي راه       يابد مگر آن    عدالت راه نمي  

تجربـة  . ؛ و اين واقعيتي معقول و اصـلي منطقـي اسـت           شود
ت معقـول و               بشري نشان داده است كساني كـه ايـن واقعيـ

بـه  اند    اصل منطقي را در معادلات سياسي خود ناديده گرفته        
جالـب  . انـد   هاي سترگ دچار آمـده      مشكلات فراوان و كژي   

است كه در منابع روايي اهل سنتّ احاديث فراواني در تأييـد            
به عنوان نمونـه،    . خورد  اين اصل عقلايي شيعه به چشم مي      

ل آمده است كـه رسـو     ) ق457.د(اين حديث در سنن بيهقي      
منِ استَعملَ عـاملاًِ علـي المـسلمينَ و هـو      «:  فرمود �خدا  

يعلَم أنّ فيهم من هو أولي بذلك منه و أعلـم بكتـابِ االلهِ و               
: يعنـي  2.»سنةِّ نبيه فقد خانَ االلهَ و رسولهَ و جميع المسلمين         

داند   هر كه كارگزاري را بر مسلمين بگمارد در حالي كه مي          «
رانـي و دانـاتر بـه          به حكم  اوارتر از او  در ميان آنان كسي سز    

وجود دارد همانا به خـدا و پيـامبر و     كتاب خدا و سنتّ پيامبر      
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و در منابع ديگر روايي     . »همة مسلمانان خيانت ورزيده است    
مـا  «:  نقل شده است كه فرمود     �اين حديث از پيامبر اكرم      

زلَ   ولَّت أمةٌ أمرهَا رجلاً و فيهم من هو أعلَم منـه إلا لـم               يـ
:  يعنـي  1.»يذهب أمرهُم سفالاً حتيّ يرجِعوا إلـي مـا تَركَـُوه          

سپارد كه در ميان آنان      هيچ امتي كار خود را به مردي نمي       «
همواره بـه پـستي     كه كارشان     كسي داناتر از او باشد مگر آن      

 مرحوم شيخ   .»اند باز آيند    چه وانهاده   گاه كه به آن     گرايد تا آن  
دربارة ايـن موضـوع كتـابي       ) ق1381.د (محمد حسين مظفرّ  

نگاشته، و در آن كميت و كيفيت        علم الإمام مستقل با عنوان    
  2.علم امام را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده است

 نــسبت بــه ديگــر �اعلــم بــودن علــي  . 2 -1 -2
كه ضرورت اعلم بودن پيشواي جامعـه از           پس از آن   صحابه؛

بايد به اين نكته اشاره كرد كـه علـي          روشن شد،   نگاه شيعه   
آن . از اين ويژگي برخوردار بوده اسـت      هيچ ترديدي      بي �

حضرت مطابق با روايات تاريخي از زمان كودكي در دامـان           
 پرورش يافت و سپس نخستين كسي بود كه         �پاك پيامبر   

هـا بـا ژرفتـرين      اسلام آورد و پيش از ديگران و بـيش از آن          
روايـات  . علوم نبـوي آشـنا شـد      ترين    گستردهمعارف الهي و    

فراواني در منابع شيعي و سنيّ حكايت از آن دارد كه ارتبـاط           
 وجود داشته   �علمي خاصي ميان آن حضرت و رسول خدا         

                                           

�  .�I���@
C  �5�)��   �����

� M,/,[-    ����X� *�� ��%�[  3>b��>
� 12� �
  # ��(��"
� x�fH�j         �"SB3

� �3�!>9 �*��3�� I� �@� P� C  ��,[- 1o

R7�9� �*���X� *)6� �,�/%�&� �)O�
� *�� �� �+���%=,2. 

H  .��0x
� *�� �m)9h� V7� ��"U9ء� �� �+���%=H2. 



  آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شـيعه                         ٢٨

  

به عنوان نمونـه، ايـن روايـت از آن حـضرت مـشهور              . است
 أعطاني و   �كنت إذا سألت رسول االله      «: فرمود  است كه مي  

چنين بود كـه وقتـي از رسـول         «: عني ي 1.»إذا سكت ابتدأني  
نمـودم    داد و وقتي سكوت مي      پرسيدم پاسخم مي     مي �خدا  

 �هـاي پيـامبر       ها و رازگويي    زمزمه. »فرمود  خود سخن مي  
 چنان بود كه گاهي ديگر صحابه را به واكـنش           �با علي   

چه در منابع اهل سنت روايت شـده اسـت           چنان. داشت  وامي
: مردمان گفتند كرد،    وا مي  نج � با علي    �كه رسول خدا    
  �پيـامبر   ! نجواي تـو بـا علـي بـسيار شـد          ! اي رسول خدا  

 در  2.كه خدا بـا او نجـوا كـرد          من با او نجوا نكردم بل     : فرمود
 دربــارة چرايــي �روايتــي وارد شــده كــسي كــه از پيــامبر 

 گونه   نه آن  3 پرسيده ابو بكر بوده است،     �نجوايش با علي    
 4!اند منافقان يـا عـوام صـحابه          پنداشته  اهل سنتّ   برخي كه

جالب است كه برخي شارحان اهل سنتّ در شرح اين حديث           
 اسرار الهي   � با علي    �موضوع نجواي پيامبر    «: اند  گفته

 5.»نهاد  و امور غيبي بود كه از خزانة الهي با وي در ميان مي            
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علي  � پيامبر اكرم    اهل سنتّ، اي روايات     همچنين، در پاره  
أعلم امت خود برشمرده، و بـر برتـري او           را با صراحت     �

   1.در عرصة اخلاق نيز پاي فشرده است
 �چه بيش از هر چيز از جايگاه بلند علمي علـي             آن

 بـاب علـم      مـشهور  دارد حـديث     پرده برمي  �در نزد پيامبر    
أنا مدينة العلم و علي بابها، فمن أراد المدينة فليـأت           «: است
 از منابع روايي معتبر اهـل       در اين حديث كه بسياري    . »الباب

 خود را شهر علم،  �پيامبر اكرم   اند،    سنتّ آن را روايت كرده    
فرمايد كـه     شمارد، و تأكيد مي      را دربازة آن برمي    �و علي   

 2.هر كس خواهان شهر اسـت بايـد از دربـازة آن وارد شـود              
حاكم نيشابوري پس از نقل اين حديث با طرق مختلـف، آن            

بارة صحت آن به تفصيل سخن گفتـه        را صحيح دانسته و در    
 فتني نيز ديدگاه او را تأييد كرده و كـساني كـه آن را               3.است

 مناوي نيـز    4.اند در خطا دانسته است      جعلي و ضعيف پنداشته   
 را نـزد موافـق و   �در ذيل اين حديث، اعلم بـودن علـي      
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 جالـب اسـت     1.مخالف و دوست و دشمن ثابت شمرده است       
ظر اهل سنتّ با نام احمـد       ن  احباي ص ه  كه يكي از شخصيت   
د مغربـي       دربـارة ايـن حـديث كتـابي        ) ق1380.د(بن محمـ

فتح الملك العلي بصحة حديث بـاب مدينـة         جداگانه با عنوان    

ه از نامش پيداسـت بـه اثبـات         چ  نگاشته، كه چنان   العلم علي 
صحت و اعتبار اين حديث شريف و كثرت طرق و اسـناد آن        

 ـ       نويـسندة   2.ابي ارزشـمند اسـت    اختصاص دارد، و به حق كت
معاصر سنيّ علي بن محمد علوي نيز دربـارة ايـن موضـوع             

پرداختـه   دفع الإرتياب عن حديث الباب     كتابي مشابه با عنوان   
ف اسـت كـه برخـي               3.است  با اين حال، ماية شگفتي و تأسـ

تعصبي غير علمـي    انصافي محض و      نويسندگان وهابي با بي   
بل قبول اين حـديث صـحيح را        و بدون هيچ گونه توضيح قا     

  4!اند ضعيف وانموده
 و اعتراف بسياري    �  بنابر گفتار پيامبر اكرم       �امام علي   

از صحابه مانند خليفة دوم عمر بن خطاب تواناترينِ امت بـر            
 احكام ديني ماننـد     ترين   و آشناترين آنان با پيچيده     5قضاوت،
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) صـحابه (مـا   «: گويـد    ابـن مـسعود مـي      1.فرائض بوده است  
 � تـرين اهـل مدينـه علـي         همواره برآن بوديم كه قاضي    

 اين يك واقعيت تاريخي است كه عموم صحابه بـه           2.»است
كـران آن حـضرت نيازمنـد بودنـد و در مـسائل و         دانش بـي  

به عنوان نمونـه،  . كردند مشكلات علمي خود به او رجوع مي      
 در  اي پيچيـده     مـسأله  آمـدن   مشهور است كه عمـر از پـيش       

 ـ  دسترسي ندارد به خدا پناه مي � به علي    زماني كه  و ردب ،
 هـلاك   وي كرد كه اگر آن حضرت نبـود        خود بارها اقرار مي   

اگـر فـرد قابـل اعتمـادي        «: فـت گ   و ابن عباس مي    3!شد  مي
 فتوايي نقـل كنـد هرگـز از آن عـدول            �براي ما از علي     

 برخي نويسندگان سنيّ مراجعات صحابه بـه آن       4.»نيمك  نمي
 ايـن در    5.به شـمار آيـد    اند كه     ش از آن دانسته   حضرت را بي  

حالي است كه حتي يك مورد در تاريخ گزارش نشده اسـت            
اي علمـي رجـوع    كه آن حضرت به يكي از صحابه در مسأله 

كرده، يا از كسي چيزي را پرسـيده باشـد، و ايـن بزرگتـرين             
تـاريخ  . گواه بر اعلم بودن آن پيـشواي بـزرگ الهـي اسـت            

سـلوني قبـل    «ز او به ياد ندارد كه نداي        اسلامي كسي را ج   
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 سر داده باشد، و اين چيـزي اسـت كـه همـة              »أن تفقدوني 
 به عنوان نمونه، سعيد     1.علماي اسلام بر آن اتفاق نظر دارند      

احدي از صحابه جز علي     «: ويدگ  بن مسيب تابعي مشهور مي    
ــي� ــتگ  نم ــلوني: ف ــداي  2!»س ــن ن ــا اي ــضرت ب  آن ح

كـران     از دانش بي   گيري  ن را به بهره   خيرخواهانه بارها مردما  
خواند و همواره آمادگي خود براي پاسخگويي بـه           خود فرامي 

 آن حـضرت در     3.نمـود    را ابراز مي   �پرسشهاي امت پيامبر    
ي كه با برخي ياران نزديك      انگيز   و غم  وگوي صميمانه   گفت

در «: خود داشت با دست به سينة خود اشاره نمـود و فرمـود            
نهفتـه اسـت، كـاش بـراي آن حـاملاني        بوهي  جا علم ان    اين
 اين كلام تأثرّ برانگيـز در مـوارد مختلفـي از آن      4!»يافتم  مي

 شعبي يكي از    جهت نيست كه     بي 5.حضرت شنيده شده است   
ت بـه        «: گويد  رجال برجستة اهل سنت مي     احدي از ايـن امـ

نازل شده است از     �چه بر پيامبر      در قرآن است و آن    چه    آن
متقـدمان و   «: گويد   و حرالي نيز مي    6.»تر نبود   دانا  �علي  

 �فهم كتاب خدا منحصر بـه علـي         دانند كه     متأخرّان مي 
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 ابـن  1.»بود و هر كه اين را نداند باب علم را گم كرده اسـت     
 سرچـشمة همـة     نيـز  ابي الحديد شارح معتزلي نهج البلاغـه      

شمارد و بازگشت دانش همـة         مي �علي  علوم اسلامي را    
پايـان آن امـام همـام         مسلمان را بـه دانـش بـي       دانشمندان  

شود كه باور شيعه به پيـشوايي          از اين جا آشكار مي     2.داند  مي
بر اصلي منطقي و قابل درك استوار اسـت، و آن            �علي  
باشـد كـه       بـراي امامـت مـي      داناترين امت شايستگي  همانا  

پيشتر به توضـيح آن از زاويـة عقـل سـليم و قـرآن كـريم                 
  .پرداختيم

 مرجعيت علمي اهل بيـت علـيهم الـسلام؛         . 3 -1 -2
امامت اهل بيت عليهم السلام در مفهوم شيعي به دو بخش           

 رهبري سياسي اهل بيت علـيهم الـسلام، و          :شود  تقسيم مي 
ت         ت     . مرجعيت علمي آنان بـراي همـة امـ منظـور از مرجعيـ

علمي اهل بيت عليهم السلام اين اسـت كـه خانـدان پـاك             
يل اعلم بودن و دانش برتر خـود كـه مـورد              به دل   �پيامبر  

ــستگي آن را    ــنتّ اســت، شاي ــل س ــسياري از اه ــراف ب اعت
 كه در مسائل علمي و ديني مختلـف مـورد رجـوع             اند  داشته

حديث مشهور و   . امت قرار گيرند و به رسميت شناخته شوند       
 ثقلين كه در منابع روايي اهل سـنتّ بـيش از منـابع              3متواتر
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 اهـل    بر چنين مرجعيتي براي    خورد   مي روايي شيعه به چشم   
در كنار قرآن به    فشارد، و آنان را        پاي مي  بيت عليهم السلام  

نمايد، و پيونـد آنـان را بـا           عنوان دومين پناه امت مطرح مي     
: إنـّي تـارك فـيكم الثقلـين       «: شـمارد   ي برمي نقرآن ناگسست 

كتاب االله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تـضلوّا             
 طبيعـي   1.»بداً و إنهّما لن يفترقا حتّي يـردا علـي الحـوض           أ

و  �ترين امت به سنتّ پيـامبر         است كه اين بزرگواران آگاه    
 باشـند، چراكـه اينـان        داناترين مردم به احكام اسـلام بـوده       

 اند و    و پرورش يافتة بيت آن حضرت بوده       �فرزندان پيامبر   
 ـ     «روشن است كه     اهـل   (= »تأهل البيت أدري بما في البي

 نقش ائمة اهل البيـت  .)ترند چه در خانه است آگاه     خانه به آن  
عليهم السلام در تكامل نهضت علمـي، فرهنگـي و تربيتـي            

ع     . اسلام بسيار برجسته و غير قابل انكار است        تحقيـق و تتبـ
دهد كـه اينـان       در زندگاني امامان شيعه به روشني نشان مي       

 ـ         بدون آن  ذ كـرده    كه به ظاهر در مدرسـه و ن  زد معلمّـي تلمـ
تـرين معـارف دينـي        از بلندترين پاية علمي و گسترده     باشند  

وگو با صاحبان اديـان و مـذاهب و           برخوردار بودند و در گفت    
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گـاه   پرسشگران گوناگون همواره در موضع افاده بودند و هيچ       
ماندنـد و نـسبت بـه دانـشي ابـراز             از پاسخ پرسشي فرو نمي    

حتـّي در سـنّ كـودكي گـشايندة         نمودنـد و      اطلاعي نمي   بي
 در حـالي    .هاي علمي و حل كنندة معضلات ديني بودند         گره

كه هيچ يك از عالمان و نوابغ اسـلامي از چنـين شـرايطي              
ذ طـولاني نـزد اسـتادان                 برخوردار نبودنـد و افـزون بـر تلمـ

ماندنـد و     شناخته شده، از پاسخ به بسياري پرسـشها فرومـي         
. نمودند  ئل ديني ابراز جهل مي    آشكارا نسبت به بسياري مسا    

ماية شگفتي و تأسف است كه بسياري از اهل سـنتّ رجـوع             
به پيشوايان مختلف مذاهب و پيروي از مباني و ديدگاههاي          
فقهي فقيهاني چون مالك بن انس، ابو حنيفه، شافعي و ابن           

بــه ســختي از آن دفــاع داننــد و  حنبــل را قابــل قبــول مــي
رت تقليـد يكـي از اينـان پـاي           و حتـّي بـر ضـرو       نمايند  مي
فشارند، اما رجوع به پيشوايان اهل بيت عليهم الـسلام و             مي

 �خاندان پاك پيـامبر     پيروي از مباني و ديدگاههاي فقهي       
كه نزديكترين مردم به آن حضرت و آشناترين آنان با ابعـاد            

تابند و حتيّ به عنوان مذهبي        اند را برنمي    مختلف اسلام بوده  
ايـن در حـالي     . شمارند  ر مذاهب اسلامي برنمي   در رديف ساي  

است كه شيعه بـر خـلاف اهـل سـنتّ كـه بـراي تقليـد از                  
 بـراي   شناسـند،   پيشوايان چهارگانة خود دليلي از شـرع نمـي        

گانـة خـود       و پيـشوايان دوازده    �پيروي از خانـدان پيـامبر       
هر چنـد در    .  و مستندات تاريخي و روايي فراوان دارد       دلايل

در انديش اهـل سـنتّ        اي از عالمان نيك     ر عده هاي اخي   دهه
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اين ديدگاه غير منصفانة تاريخي تجديد نظر كردند و بـا بـه             
رسميت شناختن مذهب اهل بيت عليهم السلام بـه عنـوان           
يكي از مذاهب معتبر اسلامي گامي قابـل تقـدير بـه سـوي              

انـديش    يكي از ايـن عالمـان نيـك       . تقريب مذاهب برداشتند  
مصر بـود كـه بـه        بزرگ   فقيهشيخ الأزهر و    مرحوم شلتوت   

خاطر فتواي عالمانة خود يكي از پيشگامان نهـضت تقريـب           
 در ميــان شــيعيان نيــز برخــي عالمــان .رود بــه شــمار مــي

 مانند سيد شرف الدين، كاشف الغطاء، مظفـر     انديش  مصلحت
ت علمـي اهـل بيـت                و آيت االله بروجردي با تكيه بر مرجعيـ

د بر احاديثي چون حـديث ثقلـين روش         عليهم السلام و تأكي   
به ديگر  . نهادند   پيش  در وگو با اهل سنتّ     نويني را براي گفت   

سخن، اينان در شرايط كنوني جهان اسـلام، تكيـه بـر بعـد              
ت دينـي آنـان را بـه                 علمي اهل بيت و پافشاري بـر مرجعيـ
مراتب سودمندتر از تكيه بر بعد سياسي و اصرار بـر خلافـت          

بـه جـاي تأكيـد      نهـاد نمودنـد كـه         د، و پـيش   آنان برشمردن 
حقّ حاكميت سياسـي اهـل بيـت علـيهم           ه روي نتيجه ب   بي

السلام و عدم استحقاق ديگران، كه البته واقعيتي منطقـي و           
قابل اثبات است، به تبليغ حقّ مرجعيت علمي عترت پيـامبر           

هر چند ايـن    .  بپردازند گيري از معارف اصيل آنان       و بهره  �
، اما بايد   جهات مختلفي سودمند و قابل دفاع است      نگرش از   

سياسي اهل بيت عليهم السلام چنـدان       توجه داشت كه بعد     
پيش از ايـن گفتـيم      . رسد  از بعد علمي آنان جدا به نظر نمي       

كه از ديدگاه شيعه استحقاق زمامداري با اعلم بودن ارتبـاط           
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هل بيـت    بر اعلم بودن پيشوايان ا     توان  مستقيم دارد، لذا نمي   
عليهم السلام تأكيد كرد ولي شايستگي آنان بـراي خلافـت           

 صـاحبان   مراد رسد كه   البته بعيد به نظر مي     .را ناديده گرفت  
ناديـده گـرفتن خلافـت سياسـي اهـل بيـت              نيز اين نظريه 

ت       . عليهم السلام بوده باشد    احتمالاً اينان برآنند كـه مرجعيـ
نظـر    عنوان نقطـه  تواند به     علمي اهل بيت عليهم السلام مي     

مشترك و حلقة اتصّال ميان شيعه و اهل سنتّ مطرح شـود            
سـودمند و سـازندة دو   وگوهـاي    تا مبناي مناسبي براي گفت    

طرف دربارة مسائل مورد اختلاف از جمله خلافـت سياسـي           
اهل بيت عليهم السلام باشد؛ و اين ديدگاهي صحيح و قابل       

  .قبول است
ي امام جعفـر صـادق      مرجعيت علمي و فقه    . 4 -1 -2
 نقــش  و شخــصيت آن حــضرت در نــزد اهــل ســنت؛�

 در تكامل علمي مذهب شيعه      �تاريخي امام جعفر صادق     
چنان برجسته و قابل توجه است كه گاهي از اين مذهب بـا             

راز ايـن انتـساب در      . شـود   ياد مـي  » جعفري«عنوان مذهب   
مرجعيت علمي و فقهي آن حضرت و شخـصيت ممتـاز وي            

د          .  است نهفته پيش از آن حضرت پدر بزرگوارش امـام محمـ
 كه شكافندة دانش لقب داشت جريان نوين دانـش       �باقر  

شيعي را بنيان نهاده بود، و روند تكامل علمي اين مـذهب را       
 پـس  �امام جعفر صـادق  . به اوج خود نزديك ساخته بود    

از پدر به اين جريان مبارك ادامـه داد و رونـد پويـايي فقـه                
شمار شاگردان آن حضرت را كه      . ا به اوج خود رساند    شيعه ر 
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اند و در ميـان       شدند بسيار زياد نوشته     در محضرش حاضر مي   
هـاي برجـسته و حتـّي پيـشوايان           آنان از بسياري شخصيت   

اسلامي مانند ابو حنيفه، مالـك بـن انـس و سـفيان       مذاهب  
  حكايت شده كه وقتي از ابو حنيفه دربارة        1.اند  ثوري نام برده  

از آن حضرت نـام بـرد و ضـمن            او ترين مردم پرسيدند    فقيه
ي علمي و پرسشهاي گوناگون خـود از آن         وگو  گزارش گفت 

بزرگوار در حضور خليفة عباسي تصريح كرد كه هيچ كس را           
 از مالك بن انس نيـز  2.ديده استتر از جعفر بن محمد ن      فقيه

  آمد �مدتي با جعفر بن محمد      «: نقل شده است كه گفت    
گـاه او را جـز در يكـي از سـه حالـت                و شد داشتم، اما هـيچ     

يا در حال نماز، يا در حال روزه، و يا در حـال قرائـت               : نيافتم
 حديثي  �و هرگز نديدم كه جز با وضو از رسول خدا           . قرآن

 آن حضرت از    .چه روا نيست سخني گويد      روايت كند و در آن    
 سـفيان  3.»ترسـند  عالمان عابد و زاهدي بود كه از خـدا مـي      

اي بسيار بـرده    ه  ران آن حضرت بهره   ك  ثوري نيز از دانش بي    
هت نيست كه   ج  بي. و حكايات او از آن حضرت معروف است       
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برخي هر چهار مذهب فقهي اهل سـنتّ را تحـت تـأثير آن              
شناسـان اهـل سـنتّ از آن          عالمان و رجال  . انندد  بزرگوار مي 

 حكـيم،   صادق، ثقـه، مـأمون، عاقـل،      حضرت با القابي چون     
و انـد و وي را خردمنـدترين مـردم            باورع و فاضل ياد كـرده     

  و تأكيـد     1،انـد   يادآورترين آنـان نـسبت بـه آخـرت دانـسته          
ند كه كسي قرين آن حضرت نيست و نبايـد دربـارة او             ا  كرده

 در كنـار پـدران   جا كه از آن حضرت     عجلي آن  2.پرسش كرد 
 را چيـزي    ايـشان «: گويـد   كند با كنايه مي      ياد مي  بزرگوارش

 به برتري   اي روشن    و اين اشاره   3،»بود كه براي ديگران نبود    
ابن حبان نيز آن حضرت را از       . ايشان نسبت به ديگران است    

اد اتبـاع       4سادات اهل بيت در فقه و علم و فـضيلت،           و از عبـ
المقـدام     عمرو بن ابي   5.تابعين و علماي مدينه برشمرده است     

د مـي    من هرگاه بـه جعفـر بـن       «: گفت  مي نگريـستم     محمـ
 و عمرو بن ثابت     .»يافتم كه او از سلالة پيامبران است        رميد

آن حضرت را ديدم در حالي كه نـزد جمـرة عظمـي             «: گويد
 6.»!از مـن بپرسـيد    ! از مـن بپرسـيد    : گفت  ايستاده بود و مي   
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به مدينه وارد شدم و از بهتـرينِ        «: حبيب بن نعمان نيز گويد    
 ابـن   1.»محمد را نشانم دادند   اهل آن پرسيدم پس جعفر بن       

 2.حجر نيز آن حضرت را صدوق، فقيه و امـام ناميـده اسـت             
همة اين گزارشها كه از طريق اهل سنتّ وارد شـده، حـاكي             

 و وسـعت دانـش آن       �از بلندي جايگاه امام جعفر صادق       
از طريق شيعه نيز روايت شـده كـه         . شخصيت معصوم است  

حضرت دربـارة شـيعيان      در بستر وفات به آن       �امام باقر   
فـدايت شـوم،   «: خود سفارش كرد، آن حضرت به پدر فرمود     

به خدا سوگند آنان را چنان تعليم نمايم كه هر كدام از آنـان              
گمـان آن بزرگـوار       بي 3.»در شهر خود از احدي پرسش نكند      

به پيماني كه با پدر بست وفا نمود و گواه آن انتساب مذهب             
ونه، تنها ابان بن تغلب كه يكي       به عنوان نم  . شيعه به اوست  

هزار حديث از آن حـضرت روايـت          از شاگردان امام بوده سي    
در ايـن   «: گفـت    و حسن بـن علـي وشـاء مـي          4.كرده است 

صد شيخ را درك كـردم كـه            نه - يعني مسجد كوفه   -مسجد
گمان   بي 5.»حديث كرد ما را جعفر بن محمد      : گفتند  همه مي 
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 بالـد   يم الشأني به خود مي    شيعه به داشتن چنين پيشواي عظ     
ت بـه عنـوان               و بر مرجعيت علمي آن حضرت براي همة امـ

  .فشارد پاي مينهادي قابل قبول  پيش
گستره و خاستگاه علـم اهـل بيـت علـيهم            . 5 -1 -2
 از ديدگاه مذهب شيعه، امامان معصوم عليهم السلام         السلام؛

ه بـه    اي با تو    چنين دانش ويژه  . از دانشي ويژه برخوردارند    جـ
. رسـد   ها قابل درك به نظر مي       در آن مسئوليت خطير امامت    

ها با ابعـاد      پيشتر گفتيم كه امام داناترين امت و آشناترين آن        
 و اين به نوعي ويژه بودن دانش امـام را        مختلف اسلام است  

سـيل  فرمـود كـه        تـصريح مـي    �امام علي   . در خود دارد  
 ـ         بـه فـراز      را اي  دهدانش از آن بزرگواران سرازير اسـت و پرن

 در احاديثي از پيـامبر اكـرم        1.آنان راه نيست  هاي آگاهي     قلهّ
 نيز روايت شده اسـت كـه دربـارة عتـرت پـاك خـويش          �
گاه بر آنان پيـشي نگيريـد كـه بـه نـابودي             هيچ«: فرمود  مي

درافتيد و هرگز به آنـان چيـزي نياموزيـد كـه آنـان از شـما             
ايـن پيـشوايان الهـي بـا         در روايات ديگر نيـز از        2.»داناترند

عنوان گنجينة دانش، جايگاه رازهاي ربوبي، مفـسران وحـي          
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 به اين ترتيب به     1.پروردگار و راسخان در علم ياد شده است       
رسد كه در ويژگي دانش اين بزرگواران في الجملـه            نظر مي 

نظـران و متكلمّـان       چه در ميـان صـاحب       آن. ترديدي نيست 
تره و خاستگاه علم امام بوده      شيعه مورد بحث قرار گرفته گس     

ترين پرسش در رابطه با گـسترة علـم امـام ايـن               مهم. است
حـوزة احكـام و     است كه آيا دانش اين پيشوايان معصوم بـه          

شود يا حوزة موضـوعات خـارجي و          امور ظاهري منحصر مي   
 پـيش از هـر چيـز بايـد          گيرد؟  يمسائل باطني را نيز در بر م      

هـاني و علـم غيـر عـادي بـه           بدانيم كـه آگـاهي از امـور پن        
موضوعات خارجي از صفات خداوند است كه عالم به غيب و           

با اين حال جـاي     . شهادت است و بر همة هستي احاطه دارد       
انكار نيست كه دست يافتن بـه ايـن آگـاهي و علـم بـراي                 

اي كه دلهاي پاكـشان بـا پروردگـار دانـا          برگزيدههاي    انسان
 عقل آگاهي   .قلاً ممكن است  ارتباطي تنگاتنگ دارد عقلاً و ن     

پايـان   انسان از امور پنهاني را با توجه به قدرت و رحمت بـي         
شـمارد، و قـرآن كـريم نيـز بـر آگـاهي               الهي ناممكن نمـي   

پيامبران و گروهي از دوستان پاك خداوند بر چنـين امـوري            
هـاي     در برخي آيـات حتـي از آگـاهي انـسان           .كند  تأكيد مي 

اند بـر امـور پنهـان     يا عصمت بودهاي كه فاقد نبوت   شايسته
بنـابراين، بـا     .�خبر داده شده است، ماننـد مـادر موسـي           

توجه به مقام بلند اهل بيت عليهم السلام و برخوردار بـودن            
آنان از عصمت و مسئوليت خطير امامت در مفهـوم شـيعي،            
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هاي ويـژه   اي آگاهي كاملاً طبيعي و قابل قبول است كه پاره       
جـاي  . نهاني براي آنان وجـود داشـته باشـد        نسبت به امور پ   

تعجب است كه اهل سنتّ غالباً به مـسألة كرامـات اوليـاء و              
امور پنهـاني بـاور دارنـد و در         هاي پاك به      علم برخي انسان  

رابطه با بسياري كسان كـه از جايگـاهي دون جايگـاه ائمـة              
چنين علمـي     وجود اند  اهل بيت عليهم السلام برخوردار بوده     

  بـراي   آگاهي  وجود اين  پذيرند، اما باور شيعه نسبت به      را مي 
ائمة اهل بيت عليهم السلام كه كـسي را در عرصـة علـم و              

! شـمارند  توان بـا آنـان مقايـسه نمـود نـاروا مـي              اخلاق نمي 
  نيـز  نظران شـيعه در گذشـته و حـال          متأسفانه برخي صاحب  
قابل دركي را براي پيشوايان اهل بيت     چنين دانش طبيعي و     

بـه آن    اعتقـاد     احياناً اند و   ليهم السلام مورد ترديد قرار داده     ع
اما ترديدي نيست كه    ! اند  گويي برابر پنداشته    را با غلو و زياده    

هاي گذشته براي انبياي الهي و اوصـياي          اين دانش در امت   
ت كـه               بـه   آنان وجود داشته و اعتقاد به وجود آن در اين امـ

هاست و براي اهل بيـت پـاك           برترين امت  تعبير قرآن كريم  
ت از پـاكترين و              پيامبر عليهم السلام كه به اعتراف همة امـ

ها و به باور شيعيان داراي مقام عـصمت           ترين انسان   شايسته
وابستگي آنان به منبع فيض     هم با قيد      آن ،اند  و خلافت بوده  

 و  توانـد مـصداق غلـو        نمـي  �الهي و ميراث علمي پيـامبر       
چه بدون ترديـد مـصداق غلـو و           آن .مار آيد گويي به ش    زياده
 قرار   بركنار پنداشتن آنان از اين وابستگي و       گويي است   زياده

جايگـاه بنـدگي خداونـد و       دادن آنان در جايگـاهي فراتـر از         
و روشن است كه اهل بيـت       .  است �پيروي از سنتّ پيامبر     
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عليهم السلام در علم خود به پنهـان و آشـكار وامـدار علـم               
 �مقـام      و ميراث معنوي پيامبر عـالي      ر علاّم الغيوب  پروردگا
در نهج البلاغه گفتار زيبايي هست كه اين حقيقـت          . هستند

 هنگامي كـه اميـر مؤمنـان علـي          .كند  را به خوبي روشن مي    
سازد و از هجـوم       اي از حوادث آينده را برملا مي         گوشه �

يكـي از يـارانش كـه اهـل قبيلـة        دارد،    قوم تاتار پرده برمـي    
آيا به تو علم غيب داده شده       : پرسد   با تعجب مي   كلب بود   نيب

اي : فرمايد  خندد و مي    آن بزرگوار مي  ! است اي امير مؤمنان؟   
كـه    ، بـل  گـويم علـم غيـب نيـست         چـه مـي    آن! برادر كلبي 

يعنـي پيـامبر    (فراگرفتني است از كسي كه داراي علـم بـود           
   1).�اكرم 

امامان عليهم  يكي ديگر از پرسشهاي مهم در رابطه با         
السلام اين است كه خاستگاه و سرچشمة علم آنان چيست؟          
و اين بزرگواران دانش ويـژه و گـستردة خـود را كـه شـامل        

شود از كجـا و چگونـه بـه دسـت             اي امور پنهان نيز مي      پاره
 و منابع دانش آنان را ذيـل        ها شايد بتوان خاستگاه   اند؟  آورده

  :چند عنوان قرار داد
 نخستين منبع دانش اهل بيـت علـيهم        قرآن كريم؛  . 1

 بـر پايـة بـاور شـيعه،         .ترديد كتاب خداسـت   هيچ   السلام بي 
امامان عليهم السلام دانش قرآن را به گونة كامل در اختيـار            
. دارند و با همة ابعاد و زوايـاي پنهـان و آشـكار آن آشـنايند               

قرآن كريم خود به اين حقيقت اشـاره كـرده و علـم تأويـل               
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آيات متشابه آن را در انحصار خداونـد متعـال و           قرآن و فهم    
 مطابق بـا روايـات فـراوان،     1.راسخان در علم برشمرده است    

منظور از راسخان در علم پيشوايان معصوم الهي و اهل بيت           
ي نيز گواه بر رسالت پيامبر اكـرم        ا   در آيه  2. هستند �پيامبر  
كسي كه دانش   (» من عنده علم الكتاب   « خداوند يكتا و     �

 مطابق با برخي روايات     3.دانسته شده است  ) تاب نزد اوست  ك
 و اهل بيت    � طالب  چنين كسي امير مؤمنان علي بن ابي      

 روايت  �ه از علي    چ   چنان 4.طاهرين عليهم السلام هستند   
نازل  �اي بر رسول خدا       هيچ آيه «: فرمود  شده است كه مي   

 اش آن را بر من خواند و به من املا           كه حضرت   نشد مگر اين  
نمود و من آن را به خط خويش نوشتم و آن حضرت تأويـل              
و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متـشابه آن را بـه مـن           
آموخت و از خـدا خواسـت كـه فهـم و حفـظ آن را عطـايم                  

 و  5.»اي از قرآن را فراموش نكردم       فرمايد، پس من هرگز آيه    
بـه خـدا سـوگند هـيچ        «: فرمود  نيز روايت شده است كه مي     

دانم دربارة    كه من مي    نازل نشده مگر آن    �اي بر پيامبر     آيه
چه و در كجا و كي نازل شده است، و آيا در شب نازل شـده                

                                           

�  .» h �5�$4 V7�5D u�8���
� � �� hF P7�V7�
�  «)� `ru��
/<(. 

H  .# �+)b*�
� �()B�HHH. 

,  .»  �5 l
� `�@5      3"f �� �a��9 JR
 ���"f �c    W3w �)3� � � ���� 3��  � 
��v)!>
� V7� i��� �9 � V>� «)��*/%,(. 

%  .  # �+)b*�
� �()B�Hj� D)f 1c  ��/Hj< ���k 1c   �
� M3
�9 � 3� �u)
[/j,
7�X� �R�p9 ��� �� �+���%�j2.  
j  . ��)� ���5  �
� `)
f �P5   � �    # ��3
��
� m)3
4H&%   � H&j   �R3�p9 �

9a�n� �T�
�� ��%=j2. 



  آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شـيعه                         ٤٦

  

همانــا ! يــا در روز، و آيــا در دشــت نــازل شــده يــا در كــوه 
پروردگارم به مـن دلـي خردمنـد و زبـاني گـشاده بخـشيده               

 انصاف آن است كه چنين دانش والايـي اختـصاص     1.»است
حضرت داشته و احدي از صحابه غيـر از آن حـضرت            به آن   

از ابن مسعود نقل شده است كـه        . چنين ادعايي نداشته است   
دانستم بـه     اگر احدي را داناتر از خود به كتاب خدا مي         : گفت

كـه يكـي از قاريـان        عبد الرحمن سلمي     ورفتم؛ اب   نزد او مي  
ابـن  ! علـي چـه؟   : بزرگ و مشهور قرآن است بـه وي گفـت         

 ترديـدي نيـست كـه       2!آيا به نزد او نرفتم؟    : پاسخ داد مسعود  
اهل بيت طاهرين عليهم السلام عموماً دانـاترين مـردم بـه            

شايد بهترين گواه اين ادعا حديث شريف و        . كتاب خدا بودند  
متواتر ثقلين باشد كه پيوند آنان بـا قـرآن را تـا روز قيامـت                

 ـ   ناگسستني برشمرده و بر ملازمت آن      د كـرده  دو با هـم تأكي
  .است

 دومين منبـع دانـش ويـژة        ؛�ميراث علمي پيامبر     . 2
ترديد ميراث علمـي رسـول خـدا          اهل بيت عليهم السلام بي    

مطابق با باور بنيـادين شـيعه، آن حـضرت همـان       . است �
ت را بـراي پـس از خـود مهمـل                  گونه كه امور سياسـي امـ

ي نگذاشته و وصاياي لازم را فرموده، براي امور ديني و علم          
 بها بر جـاي نهـاده       و ميراثي گران   اي انديشيده   آنان نيز چاره  
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 اين ميراث علمي كه پاسـخ همـة مـسائل مـورد نيـاز               .است
 �در زمان حيات پيامبر     گيرد    مردم تا روز قيامت را در برمي      

 �به روشهاي گوناگون در اختيار وصي آن حضرت علـي           
بـه  قرار گرفته، و پس از آن پيشواي بزرگ نـسل بـه نـسل               

 .گانه منتقل شده است     ساير اوصياي معصوم از امامان دوازده     
 شود كه  از مجموع شواهد تاريخي و روايي چنين برداشت مي        

 به گونة شفاهي،    � به علي    �ميراث علمي پيامبر     انتقال
و به پيشوايان پسين بنا بر ضرورت به گونة مكتوب صـورت            

مـستمر و    وگوهاي  پيشتر به ارتباط ويژه و گفت     . گرفته است 
.  اشـاره كـرديم    �و علي    �هاي طولاني پيامبر      رازگويي

، هـا   تقريباً ترديدي نيـست كـه موضـوع عمـدة ايـن ارتبـاط             
هاي مبـارك انتقـال ميـراث علمـي و             و رازگويي  هاوگو  گفت

اين حديث در منابع روايـي      .  ودايع ارزشمند نبوي بوده است    
 پـيش از درگذشـت   �شيعه مشهور است كـه رسـول خـدا          

 هزار باب علم گشود كه از هـر بـاب           �يش براي علي    خو
 برخي منابع روايـي اهـل       1.شد  آن هزار باب ديگر گشوده مي     

 در رابطـه بـا سـاير        2.انـد   سنتّ نيز به اين حديث اشاره كرده      
امامان عليهم السلام نيز بايد گفـت كـه مطـابق بـا روايـات            
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 به گونـة شـفاهي و       �رسيده بخشي از ميراث علمي پيامبر       
ة                 سي نه به سينه انتقـال يافتـه، و حالـت روايـت امـام از ائمـ

 از امام صادق    چه  چنان.  داشته است  �پيشين تا رسول خدا     
حـديث مـن حـديث      «: فرمود  روايت شده است كه مي     �

پدرم، و حديث پدرم حـديث جـدم، و حـديث جـدم حـديث               
حسين، و حديث حسين حديث حسن، و حديث حسن حديث        

يث امير مؤمنان حديث رسـول خـدا        ، و حد  �امير مؤمنان   
 بـه   1.» و حديث رسول خدا سخن خداي عزوجـل اسـت          �

حاديـث امامـان   توان گفـت كـه بـسياري از ا         اين ترتيب، مي  
بخـش ديگـر    . عليهم السلام چنين سندي را در تقـدير دارد        

چه گفته شد ماهيت مكتوب داشته        بها چنان   اين ميراث گران  
وايـات فـراوان بـه ايـن        اهل بيت عليهم الـسلام در ر      . است

هــا و  انــد و از صــحيفه بخــش از دانــش خــود اشــاره كــرده
، جفـر، جامعـه و مـصحف        �كتاب علي   هايي چون     كتاب

 هر چند جزئيات اين كتب      .اند  فاطمه سلام االله عليها نام برده     
توان گفـت كـه    و صحف براي ما كاملاً معلوم نيست، اما مي       

 در  .انـد    گسترده بوده  به طور قطع حاوي دانشي اصيل، ناب و       
منابع روايي اهل سنتّ روايات متعددي نقل شده اسـت كـه            
وجود چنين ودايعي در نزد اهل بيت و به طـور خـاص علـي            

 بـه طـور     كـه   اين روايات گذشـته از آن     . كند   را نفي مي   �
 آشنايي اهل سـنتّ بـا ايـن موضـوع و            اند از   قطع جعل شده  
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الـسلام حكايـت    مطرح بودن آن در زمان اهل بيت علـيهم          
روايات صحيح و قابل اطميناني كه در دست است بـر            .دارند

دهنـد كـه    فشارند و خبر مي    مي  وجود اين ميراث مكتوب پاي    
تفــصيل همــة احكــام شــريعت و در ايــن كتــب و صــحف 

اخبـار حـوادث   ترين مسائل مربوط به حلال و حـرام و       جزئي
ماية ترديـد چنـان سـر       بـي . آينده و مانند آن گرد آمده اسـت       

ــة اهــل بيــت علــيهم الــسلام را در  علمــي بــي نظيــري ائم
 دهـد، و بـه گفتارهـا و ديـدگاههاي           جايگاهي ممتاز قرار مي   

  .بخشد  اعتباري بيش از پيش ميآنان مختلف
 يكي ديگر از خاستگاههاي دانـش       الهام و تحديث؛   . 3

اهل بيت عليهم السلام كه حالتي رازآلود و غيـر عـادي دارد      
منظور از الهـام و تحـديث مطـابق بـا           . ث است الهام و تحدي  

ارتبـاط بـا   اي   روايات فراواني كه از طريق شيعه رسيده، گونه       
عالم غيب و شنيدن سخن فرشتگان است كـه بـدون هـيچ             

هـر چنـد    . ترديدي براي اين پيشوايان پاك الهي وجود دارد       
بايد توجه داشت كه چنين الهام و تحديثي با نبوت و دريافت        

اوت است، و برخورداري اهل بيت عليهم السلام از         وحي متف 
در روايـات شـيعه بـه       . آن به معناي پيامبر بودن آنان نيست      

وجود تفاوت ميان نبي و محدث در دريافت پيـام فرشـتگان            
متأسـفانه برخـي از اهـل سـنتّ بـه ايـن             . تأكيد شده اسـت   

  و وجود چنين   اند  موضوع نيز از زاوية انكار و استبعاد نگريسته       
ايـن در   . انـد   امكاني براي اهل بيت عليهم السلام را برنتافته       

اي روايات خود چنين امكاني را        حالي است كه بر مبناي پاره     
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 ويوگ ـ   و از گفـت    انـد   براي عمر بـن خطـاب ثابـت شـمرده         
ه بـه       1!اند  فرشتگان با وي سخن گفته      به هـر حـال، بـا توجـ

هـاي   وگـوي فرشـتگان بـا انـسان         آيات فراواني كه بر گفت    
دلالـت دارد، و    هاي گذشـته      شايسته و الهام به آنان در امت      

پندارنـد،    نظر به چيزي كه اهل سنتّ براي عمـر ثابـت مـي            
توان وجود چنين امكاني را براي امامان معصوم علـيهم            نمي

   . السلام انكار يا استبعاد نمود

  :عصمت از ديدگاه مذهب شيعه . 2 -2

 ـ        داشـته    ودن و نگـه   عصمت در لغت به معناي بركنـار ب
 اصطلاح به معناي بركنار بودن از هرگونـه         شدن است، و در   

در  و انحـراف     كـژي داشـته شـدن از هـر          گناه و خطا و نگه    
انديشه، گفتار و رفتار است كه از نگاه شيعه، براي پيامبران و            

مـسألة عـصمت را در ذيـل دو         . اوصياي آنان ضروري است   
امبران عليهم السلام   يكي عصمت پي  . عنوان بايد بررسي كرد   

  .و ديگري عصمت پيشوايان عليهم السلام
 يكـي از    عصمت پيامبران علـيهم الـسلام؛      . 1 -2 -2

خورد   ها اتفاق نظري به چشم نمي       مسائلي كه در رابطه با آن     
البتـه بايـد   . مسألة عصمت پيامبران عليهم السلام بوده است      

لسلام توجه داشت كه همة امت بر عصمت پيامبران عليهم ا         
چيزهايي مانند كفر به خدا، دروغ عمدي و به طـور      نسبت به 

چراكـه چنـين گناهـاني      . كليّ گناهان كبيره اتفّاق نظر دارند     
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ت نيـست      شود و خبر فاسق       موجب فسق مي   . به اتفّـاق حجـ
بنابراين، پرسش اين است كه آيـا پيـامبران علـيهم الـسلام             

ه عـصمت   نسبت به گناهان صغيره نيز ماننـد گناهـان كبيـر          
دهنـد    دارند؟ اكثر اهل سنتّ به اين پرسش چنين پاسخ مـي          

پيامبران عليهم السلام هرگز از روي عمد مرتكـب ايـن           كه  
ا   دسته از گناهان نيز نمي      از  امكـان ارتكـاب آنـان   شـوند، امـ
 در برابـر، شـيعه بـر آن         1.وجـود دارد  روي سهو و فراموشـي      

ان معـصوم   است كه پيامبران عليهم السلام از مطلـق گناه ـ        
از روي  گاه    هستند و با تقواي والاي خود و توفيق الهي هيچ         

چه منـشأ      آن 2.شوند  عمد يا سهو مرتكب گناه يا لغزشي نمي       
ظاهر برخي آيات قرآنـي اسـت كـه بنـابر           اختلاف نظر شده    

برداشت برخي از اهل سنتّ با عصمت آن فرستادگان الهـي           
 ـ       . منافات دارد  ه نكـوهش آدم    مانند برخي آيات كـه ظـاهراً ب

بنـا بـر    . پردازد   و برخي پيامبران ديگر مي     � ، يونس    �
نظر شيعه، همة اين آيات قابـل توجيـه و تفـسير هـستند، و               

دارد پيش از هـر       چه ما را به چنين توجيه و تفسيري وامي          آن
قرآن كـريم   . چيز خود قرآن كريم، و سپس حكم عقل است        

 ـ        ه، و آنـان را از      در آيات فراواني به ستايش پيـامبران پرداخت
هـاي اخلاقـي      فريب شيطان بركنار شمرده، و داراي ويژگـي       

. معناي آن چيزي جز عصمت آنان نيـست       بلندي دانسته كه    
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تواند دليلي بر عصمت پيامبران به شمار         يكي از آياتي كه مي    
و مـا أرسـلنا مـن       � :فرمايـد    است كه مـي    اي   آية شريفه  آيد

هــيچ پيــامبري را «: ؛ يعنــي�1رســول إلا ليطــاع بــإذن االله
. »نفرستاديم مگر براي آن كـه بـه اذن خـدا اطاعـت شـود              

روشن است كه اين قاعده اطـلاق دارد، و همـة پيـامبران را              
و ترديدي نيست كـه لـزوم اطاعـت مطلـق از            . گيرد  دربرمي

. پيامبران الهي با عصمت آنان ملازمه و ارتباط مستقيم دارد         
كـه ممكـن اسـت      زيرا ممكن نيست خداوند متعال كسي را        

سهواً يا عمداً مرتكب معصيت و انحراف از مسير الهي شـود            
افزون بر اين آية شـريفه، آيـات        . براي اطاعت فرستاده باشد   
 براي اثبات عصمت پيامبران     ندتوان  فراواني وجود دارد كه مي    

رسد كساني كه با اسـتناد        به نظر مي  . مورد استناد قرار گيرند   
اند   ت پيامبران الهي ترديد كرده    به ظاهر برخي آيات در عصم     

نمايـد    از اين آيات كه به روشني عصمت آنان را اثبـات مـي            
حقيقت آن است كه استناد بـه يـك آيـه از            . اند  نمودهغفلت  

قرآن كريم بايد با توجه به ساير آيات آن انجام شود تـا كـار               
ناگفته نماند كـه    . به برداشتهاي متعارض و نادرست نيانجامد     

اواني نيز در تأييـد عـصمت پيـامبران، و تفـسير و             روايات فر 
 گذشته از حكـم نقـل،       2.تأويل آيات نكوهش وارد شده است     

اين يك حكم عقلي غير قابل ترديد است كه سفيران الهـي            
بايد از هر گونه گناه و خطا مصون باشند تا دل به پيـروي از               
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. دآنان آرام گيرد و اطاعت از آنان نتايج زيانباري نداشته باش ـ          
اگر پيامبر معصوم نباشد هر زمان ممكن اسـت كـه در قـول     
يا فعل خود به راه خطـا رفتـه و گناهكـار باشـد، و ايـن بـه                   
معناي عدم ضمانت كافي براي اطاعت از او خواهد بـود كـه             

ت ايـن         1.با هدف از بعثت انبياء منافـات دارد         نظـر بـه اهميـ
ز موضوع است كه برخـي عالمـان برجـستة شـيعه و سـنيّ ا              

و اند و كتـب     ديرباز براي اثبات عصمت پيامبران قلم فرسوده      
تـوان بـه سـيد        از ميان عالمان شيعه مـي     . اند   نگاشته رسائلي

، و از ميـان    تنزيـه الأنبيـاء   صاحب كتـاب    ) ق436.د(مرتضي  
صـاحب  ) ق606.د(توان به فخر رازي       عالمان اهل سنتّ مي   

 ـ   . اشاره نمـود   عصمة الأنبياء كتاب   ه در ايـن دو     ايـن دو فرزان
اند و با اسـتناد       كتاب با تفصيل به شبهات منكرين پاسخ داده       

عقلي و نقلـي فـراوان عـصمت پيـامبران الهـي را             به دلايل   
   .اند اثبات نموده

 يكي  عصمت ائمة اهل بيت عليهم السلام؛      . 2 -2 -2
از باورهاي بنيادين شيعه كه بـه هـيچ روي قابـل بـازنگري              

 روايات فراواني وجود    .گانه است   نيست عصمت امامان دوازده   
قائل بـه   دهد خود اهل بيت عليهم السلام         دارد كه نشان مي   

 بدين  .اند، و اين نكتة بسيار مهمي است        عصمت خويش بوده  
معنا كه نبايد عصمت پيشوايان را باوري متأخرّ پنداشت كـه           
بركنار از آنان در ميان شيعيان به وجـود آمـده، و از اصـالت               
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 وارد  �در احاديثي از رسـول خـدا        . وردار نيست تاريخي برخ 
شده كه آن حضرت بر عصمت عترت خويش تأكيد فرمـوده           

 روايت  � همچنين، از علي بن الحسين امام سجاد         1.است
ه ك ـ كسي از ما امـام نيـست مگـر آن         «: شده است كه فرمود   

معصوم باشد، و عصمت در آفرينش ظاهري نيست تا بـا آن            
. »رو امام ناگزير بايد مـورد نـص باشـد         شناخته شود، از اين     

معنـاي معـصوم چيـست؟      ! اي فرزند رسـول خـدا     : گفته شد 
معصوم كسي است كه به ريسمان خداوند كه همان        «: فرمود

قرآن است چنگ در زده، و اين دو تا روز قيامت از هم جـدا               
نـد و قـرآن بـه       ك  امام به سوي قرآن دعـوت مـي       . وندش  نمي

 اين همان فرمودة پروردگـار اسـت        واند، و خ  سوي امام فرامي  
 نيز، بـه  2.»مايدن ه استوارتر است راه مي    چ  كه اين قرآن به آن    

 روايـت شـده اسـت كـه در          �سند صحيح از امام صادق      
نحن خزاّن علم االله، نحن تراجمة أمر       «: ضمن حديثي فرمود  

االله، نحــن قــوم معــصومون، أمــر االله بطاعتنــا و نهــي عــن 
بالغة علي مـن دون الـسماء و فـوق          معصيتنا، نحن الحجة ال   

داران دانش خداونـد و مترجمـان         ما خزانه «:  يعني 3.»الأرض
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 هستيم، خداوند به طاعـت       هستيم، ما گروهي معصوم    امر او 
ت               ما دستور داده، و از نافرماني ما نهي نموده است، مـا حجـ

 زيـر آسـمان و فـراز زمـين اسـت          رساي خداوند بر هـر كـه      
ن روايات و روايات فراوان ديگر چنين       از مجموع اي  . »هستيم

شـود كـه عـصمت امـام بـه دو حـوزه مربـوط                 برداشت مـي  
حوزة فردي به اين معنا كه امـام بـا برخـورداري از             : شود  مي

صفاي درون و پاكي روح، از هرگونـه كـژي و نادرسـتي در              
پندار، گفتار و رفتار خود پيراسته است؛ و حوزة اجتمـاعي يـا             

 كه امام در تبليغ دين و تبيين احكام الهي          تبليغي به اين معنا   
از گناه و لغزش به دور اسـت و فتـوايش مطلقـاً مطـابق بـا                 

  . احكام واقعي است
 خاستگاه عصمت ائمه علـيهم الـسلام؛       . 1 -2 -2 -2

ه از دو عنـصر اساســي        در رابطـه بـا خاسـتگاه عـصمت ائمـ
ت علمـي و اخلاقـي آنـان، و    : توان غافل بود  نمي  يكي قابليـ

كـه اهـل       توضـيح آن   .كران الهي   ديگري فاعليت و لطف بي    
نظر به علم ويژه و اخلاق عظيم       بيت طاهرين عليهم السلام     

خود كه تحت تأثير تربيتي ممتاز و شخصيتي مستعد شـكل           
كران الهـي قـرار       گرفته است، مورد عنايت خاص و لطف بي       

 ـ         گرفته، ان  و از توفيق ويژه و امدادهاي غيبي پروردگار مهرب
، و با برخورداري از اين دو عنصر ذاتي در          اند  برخوردار گرديده 

 بنابراين، بايـد گفـت كـه        .اند  جايگاه بلند عصمت قرار گرفته    
ت و        عصمت ائمه توفيقي الهي اسـت كـه متناسـب بـا قابليـ

و . استعداد علمي و اخلاقي امامان به آنان اعطا شـده اسـت           
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االله أعلـم   �: ايدفرم  اين مطابق با سخن خداوند است كه مي       
دانـد كـه      خداونـد بهتـر مـي     «:  يعني 1؛�حيث يجعل رسالته  

  .»رسالت خود را در كجا قرار دهد
ه علـيهم الـسلام؛         . 2 -2 -2 -2  دلايل عـصمت ائمـ

پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه عـصمت يـك ويژگـي              
. دروني است كه از دسترس شناخت مردم عادي بيرون است         

زي نيست كه بر پيـشاني كـسي        به ديگر سخن، عصمت چي    
از ايـن رو،    . نوشته شده، يـا بـر ظـاهر كـسي نمايـان باشـد             

شناخت فرد معصوم جز از خداوند متعال كه عالم به ظـاهر و       
باطن است و جز از كسي كه با خداوند متعال ارتباط وحياني            

ه          . دارد ساخته نيست   از اين جا است كه دلايل عـصمت ائمـ
 كلام خداوند و نصوص پيامبر اكـرم        عليهم السلام را بايد در    

ترين آياتي كه براي اثبات عـصمت مـورد          روشن.  جست �
  :اند به قرار زيرند استناد قرار گرفته

إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجّس       � : آية تطهير  -الف
جز اين نيست كه    «: ؛ يعني 2 �أهل البيت و يطهركم تطهيراً    

 از شما اهل بيت بزدايد      خداوند اراده دارد تا هرگونه پليدي را      
  .»و شما را كاملاً پاكيزه گرداند

اين آية شريفه كه صريحاً خطاب به اهـل بيـت پيـامبر      
ترين دلايل عـصمت آنـان بـه          نازل شده است، از روشن     �
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در صـدر آيـه از نظـر لغـوي بـه            » إنمّا«حرف  . رود  شمار مي 
دهـد    معناي حصر است، و اين مفهوم را مورد تأكيد قرار مي          

از يك سو ارادة خداوند منحصر به زدودن پليدي است، و            كه
از سوي ديگر اختصاص به اهل بيت پيـامبر علـيهم الـسلام          

توانـد    بايد گفت كـه منظـور از ارادة خداونـد نيـز نمـي             . دارد
 سـورة مائـده     3اي تشريعي از سنخ ارادة مذكور در آيـة            اراده

من حـرج و  ما يريد االله ليجعل عليكم     � :فرمايد  باشد، كه مي  
 زيـرا در آن آيـه       1.�لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم      

منظور اين است كه خداوند متعال با تشريع احكـام و حـدود             
امـا در آيـة     . زمينة طهارت معنوي مردم را فراهم كرده است       

 .توان چنين مفهـومي را برداشـت كـرد          تطهير به سختي مي   
اي طهارت معنوي اهل    سازي بر   زيرا اگر مراد از آن نيز زمينه      

 ايـن پرسـش مطـرح       بيت با تـشريع احكـام و حـدود باشـد          
اي تشريع شده      آيا براي آنان احكام و حدود ويژه       شود كه   مي

روشن است كه احدي ادعاي تشريع احكـام و حـدود           ! ؟است
اختصاصي براي اهل بيت را نكرده است، و چنين ادعايي به           

 و حدود مـشترك     تشريع احكام . هيچ روي قابل قبول نيست    
متعلقّ ارادة خداوند در آية تطهيـر       تواند    ميان همگان نيز نمي   

كه دالّ بر اختصاص است منافات      » إنمّا«باشد، زيرا با حرف     
 بنابراين، روشن است كه منظـور از ارادة خداونـد در            .يابد  مي

يعنـي ارادة حتمـي و      . اي ارادة تكـويني اسـت       اين آيه گونـه   
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لقّ گرفته است كه هر گونه پليدي را        عملي خداوند بر اين تع    
إنمّـا أمـره إذا أراد      � :فرمايد  چه مي   از اهل بيت بزدايد؛ چنان    

كار خداوند جز اين    «: ؛ يعني 1 �شيئاً أن يقول له كن فيكون     
نيست كه چون چيزي را اراده كند به او بفرمايد بـاش پـس              

با توان دريافت كه ارادة خداوند در رابطه          جا مي   از اين . »باشد
مراد . اهل بيت عليهم السلام حتماً و عملاً تحققّ يافته است         

نيز در لغت به معناي پليدي، پلشتي و هـر چيـز            » رجس«از  
ه بـه               » ال«ناپاك و مورد نفرت طبع آدمي است، كه با توجـ

جنس در ابتداي آن همة انواع پليـدي و ناپـاكي از مـادي و               
نـاه و خطـا را      ، و به روشني مفهوم گ     گيرد  معنوي را در برمي   

 گواه اين ادعا آيـات فراوانـي اسـت كـه واژة             .شود  شامل مي 
را در معناي گناه، خطـا و بـه طـور كلـّي آلايـش               » رجس«

فمن يرد  � :فرمايد  اي كه مي     مانند آيه  .اند  معنوي به كار برده   
االله أن يهديه يشرح صـدره للاسـلام ومـن يـرد أن يـضله               

لـسماء كـذلك    يجعل صدره ضيقا حرجا كأنمـا يـصعد فـي ا          
هـر كـه    «: يعني �2يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون      
اش را بــراي اســلام  خــدا بخواهــد تــا او را راه نمايــد ســينه

اش را    گشايد، و هر كه بخواهد او را گمـراه نمايـد سـينه              مي
چنان كه گويي بـه آسـمان بـالا           گرداند آن   تنگ و گرفته مي   

دهد كـه   اني قرار مي را بر كسگونه خداوند رجس  رود؛ اين   مي
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ه بـه اطـلاق همـين واژه، و            . »آورند  ايمان نمي  شيعه با توجـ
 �كاربرد آن در آيات ديگر برآن است كه اهل بيت پيـامبر             

به ارادة حتمي و تكويني خداونـد از همـة گناهـان و رذائـل               
گمـان ايـن برداشـت     چـه بـي    آن.انـد  نفساني پاك و پيراسته 

ية شـريفه اسـت كـه بـا تأكيـد           كند ذيل آ    استوار را تأييد مي   
؛ و اين بـه روشـني       �و يطهركم تطهيراً  �: فرمايد  خاصي مي 

همــان عــصمتي اســت كــه شــيعه بــراي اهــل بيــت ثابــت 
  .شمارد مي

تـرين پرسـشي كـه در ذيـل آيـة              مهـم  پاسخ به يك شبهه؛   
تطهير مطرح شده آن است كه مصاديق اهـل بيـت علـيهم             

 انـد؟   را دارد چـه كـساني     كه خداوند ارادة تطهير آنان      السلام  
برخي از اهل سنتّ در پاسخ به اين پرسش پا از گليم انصاف             

با غفلت يا تغافـل چـشم خـود را بـه روي             اند و     بيرون نهاده 
برخي از اينان اهل بيت مذكور در آيه را بـه       . اند  حقيقت بسته 

 ، و برخـي ديگـر بـه معنـاي همـة             �معناي زنـان پيـامبر      
جـا    مـا در ايـن  .اند رت برشمردهخويشان و وابستگان آن حض    

  :رسيم اين دو گروه را به اختصار برميپندار 

 همـسران آن    �آيا منظور از اهـل بيـت پيـامبر           . 1

  اند؟ حضرت

 را همـسران    �كساني كه منظور از اهل بيـت پيـامبر          
 وحدت سياق آية شريفه بـا قبـل و          پندارند به   آن حضرت مي  

 اسـت،   �يـامبر   بعد آن كه به روشني خطاب به همـسران پ         
جا كه پـيش و پـس آيـة           گويند از آن     و مي  كنند  استدلال مي 
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تطهير سخن خداوند با زنان آن حضرت بوده ناگزير اين آيـه           
در پاسخ به اين شبهه بايـد گفـت         ! نيز سخن با همانان است    

اي باشد كـه خطـاب بـه      كه اگر آية تطهير واقعاً جزئي از آيه       
 مذكور قابـل پـذيرش      نازل شده مدعاي   �همسران پيامبر   

اما حقيقت آن است كه چيـنش آيـات قـرآن بـه        . خواهد بود 
اي نـدارد، و      هـا ملازمـه     هيچ روي با ترتيب و شأن نزول آن       

يا به احتمال زياد اجتهـاد صـحابه         �ها به دستور پيامبر       بعد
تواند با عنوان     چه مي   به ديگر سخن، آن   . صورت گرفته است  
، هم معناي آيات به شـمار رود      اي براي ف    وحدت سياق، قرينه  

ترتيب واقعي و تعاقب نزول آيات است نه ترتيب اعتبـاري و            
در اين آيـه نيـز بـه اعتـراف          . تعاقب نگارش در تدوين قرآن    

همة مفـسران و مورخـان اسـلامي، و مطـابق بـا روايـات و                
احاديث فراوان، بخش مربوط به اهل بيت شأن نزولي كاملاً          

با شأن نزول آيات پـيش و پـس، و   جدا و مشخصّ داشته، و     
لذا، آية تطهيـر    .  مرتبط نبوده است   �اساساً همسران پيامبر    

را بايد به صورت كاملاً جداگانه و بدون توجه به آيات پـيش             
  .و پس بررسي كرد

 عمـوم خويـشان     �آيا منظور از اهل بيت پيامبر        . 2

  اند؟ آن حضرت

 ارقم  كساني كه چنين ديدگاهي دارند به سخن زيد بن        
 اصـل و     �پيـامبر   كنند كه معتقد بود اهل بيـت          استناد مي 
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ا   1. كه صدقه بر آنان حرام شده است       خويشان پدري اويند    امـ
بايد توجه داشت كه چنين استنادي استناد به سخن صحابي          

 در  �چراكه شخص پيـامبر     .  است �در برابر سخن پيامبر     
آيـة  احاديث متعددي اهل بيت خـويش و مـصاديق حقيقـي         

تـرين نمونـة ايـن        برجـسته .  اسـت  تطهير را معرفّي فرمـوده    
تـوان آن را       است كه مي   )ردا (= احاديث حديث شريف كساء   

در ايـن حـديث     . از طريق شيعه و اهل سنتّ متواتر دانـست        
 و فاطمـه    � علـي    �شريف آمده است كه رسـول خـدا         

سلام االله عليها را به خود نزديك نمـود و در برابـر خـويش               
 و سپس حسن و حسين عليهما السلام را بر زانوهـاي            نشاند،

گاه جامه يـا كـسايي را بـر آنـان كـشيد و               آن. خود جاي داد  
اللهـم  «: خطاب به آنان آية تطهير را تلاوت نمـود و فرمـود           

اينـان  ! خداونـدا : ؛ يعني »هؤلاء أهل بيتي، و أهل بيتي أحقّ      
ايت  در رو  2.هستند اهل بيت من، و اهل بيت من سزاوارترند        

ديگري تأكيد شده كه آية تطهير در همان زمان نزول يافته،           
 كـه آن    �كه ام سلمه يكي از همسران پيامبر          تر آن   و جالب 

هنگام در خانه حاضر بوده، از آن حضرت پرسيده اسـت كـه             
 ضمن سـتايش او بـه       �آيا وي جزو آنان نيست؟ اما پيامبر        
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   1.نيكي، به پرسش مذكور پاسخ منفي داده است
انس بن مالك نيز روايت كرده است كـه پيـامبر اكـرم             

 تا شش ماه براي نماز صبح بـر خانـة فاطمـه سـلام االله               �
جـز ايـن    «! نماز اي اهل بيت   : داد  و ندا مي  گذشت    عليها مي 

نيست كه خداوند اراده دارد تا هرگونه پليدي را از شما اهـل             
 رسـد   مي به نظر    2.»بيت بزدايد و شما را كاملاً پاكيزه گرداند       

 با اين كار سعي داشته است كـه اهـل بيـت             �پيامبر اكرم   
خود و مصداق حقيقي آية تطهير را به مردم معرفّي فرمايد و            
با تكرار اين كار تا شش ماه پـس از نـزول آيـه عمـلاً ايـن                  

بنابراين، كاملاً روشن است كه منظـور       . مفهوم را جا بياندازد   
 و نه   �سران پيامبر   از اهل بيت در آية شريفة تطهير نه هم        

عموم خويشان او، بل علي، فاطمـه، حـسن، حـسين علـيهم      
السلام و به تبع آنان ساير امامان معصوم از فرزندان حـسين            

  . هستند�
ــتلاء-ب ــة اب ــه بكلمــات  � : آي ــراهيم رب ــي إب و إذ ابتل

فأتمهنّ قال إنيّ جاعلك للناّس إماماً قال و من ذريتي قـال            
   3.�نلا ينال عهدي الظالمي

شود كه خداونـد ابـراهيم        در اين آية شريفه گزارش مي     
هاي دشـواري آزمـوده، و چـون آن           را به امتحان   �پيامبر  
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از آن آزمونهاي الهي سربلند درآمـده خداونـد وي را           حضرت  
 بـه   �ابراهيم  . به مقام امامت بر مردم نصب فرموده است       

امـت،  دنبال پيروزي در آزمونهاي الهي و انتصاب به مقـام ام          
برخـي از فرزنـدانش را      نمايد كه     از خداوند متعال مسئلت مي    

نيز به مقام مذكور نائل نمايد، و خداوند متعـال در پاسـخ بـه        
عهـد او يعنـي امامـت بـه        فرمايـد كـه       اين تقاضا تأكيد مـي    

ترين دلايـل      اين آيه را نيز بايد از روشن       .رسد  ستمكاران نمي 
 ـ .عصمت امامـان علـيهم الـسلام برشـمرد         راي درك ايـن     ب

مفهوم بايد توجه نمود كـه خداونـد در آيـة مـذكور صـريحاً               
باشند نفـي   » ظالم«امامت را از كساني كه متصّف به صفت         

از سوي ديگر نگرش به آيات قرآني ايـن بـاور   . فرموده است 
مفهومي گسترده دارد و همة     » ظلم«كه  دهد    را به دست مي   

. گيـرد   ا در برمـي   انواع ظلم از ظلم به خدا، مردم و خـويش ر          
طبيعي است كه هر گناه يا لغزش كوچك يا بزرگي به نوبـة             

 و كسي كه به هر ميزان و        رود  به شمار مي  اي ظلم     خود گونه 
توانـد مـصداق      مـي شـود     شكلي مرتكب گناه يا لغـزش مـي       

 لذا طبيعي است كه بنابر آية ابتلاء تنها كـسي       .باشد» ظالم«
 هرگونـه گنـاه و      شايستة تصدي مقـام امامـت اسـت كـه از          

لغزشي پيراسته، و در هيچ زماني به صفت ظلم آلـوده نـشده             
هر چند ممكن است گفته شود كـسي كـه در گذشـته             . باشد

ظالم بوده و اكنون از ظلم خويش توبه كرده اسـت مـصداق             
ظالم نيست، اما بايد توجه داشت كه قدر مسلمّ و متيقنّ غير            

، و به گناه و پليـدي       ظالم نبوده گاه    ظالم كسي است كه هيچ    
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 و قابـل ذكـر       مـصداق بـارز     تنهـا  گمان  بي. آلوده نشده باشد  
گـاه     هستند، كه هـيچ    �چنين كساني اهل بيت پاك پيامبر       

اند، و شيعه با توجه به همين آيه          به ظلم و پليدي آلوده نشده     
به نقل   الميزان  صاحب تفسير  .فشارد  بر عصمت آنان پاي مي    
دلال جالبي را براي اثبات اختصاص      از برخي اساتيد خود است    

امامت به كسي كه هرگز در گذشته و حال ظالم نبوده آورده            
   1.ا مجال طرح آن نيستج است كه در اين

يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله و            � : آية اطاعـت   -ج
  2.�أطيعوا الرسّول و أولي الأمر منكم

 (=اين آية شريفه نيز به روشني بر عصمت اولي الأمـر            
 زيرا بر ضرورت اطاعت از آنـان در         .كند  دلالت مي ) پيشوايان

ضـرورت  نمايد، و      تأكيد مي  �رديف اطاعت از خدا و پيامبر       
روشـن  . اطاعت با ضرورت عـصمت پيـشوايان ملازمـه دارد         

گـاه بـه اطاعـت از كـساني كـه             است كه خداوند حكيم هيچ    
 ممكن است خواسته يا ناخواسته به گناه و بدي فرمان دهند          

به سخن ديگر، اگر اطاعت از كساني كه ممكن         . كند  امر نمي 
است مرتكب گناه و بدي شوند واجب باشد، به هنگام گناه و            
بدي كه مورد نهي خداوند است پيروي از آنان كه مورد امـر             

انجامد، و اين به معناي       الهي است به ارتكاب گناه و بدي مي       
.  نيـست   كـه ممكـن    تعارض امر و نهي خداوند خواهـد بـود        
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بنابراين، اولي الأمر ضرورتاً بايد از گناه و بدي مصون باشند؛           
و اين همان چيزي است كـه شـيعه بـراي ائمـة اهـل بيـت          

  .شمارد عليهم السلام ثابت مي
اين حـديث شـريف بـه دو گونـه بـر             حديث ثقلين؛    -د

يكـي  . كنـد   عصمت ائمة اهل بيت عليهم السلام دلالت مي       
جـاودان آنـان بـا قـرآن كـريم پـاي            بدين گونه كه بر پيوند      

، و ديگري بدين سان كه پيروي از آنـان را ضـامن     فشارد  مي
 روشـن اسـت كـه       .شمارد  هدايت و عدم گمراهي امت برمي     

قرآن كريم وحي الهي، و از هرگونه كژي و ناراسـتي بركنـار             
لذا طبيعي است كه اهل بيت عليهم السلام نيز بـراي           . است

و پيوندي ناگسـستني داشـته باشـند        از آن جدا نشوند     كه    آن
زيـرا  . ناگزير بايد از هرگونه كژي و ناراسـتي بركنـار باشـند           

روشن است كه هر زمـان مرتكـب كـژي و ناراسـتي شـوند               
از اين گذشته، پيروي از اهل      . ديگر همراه قرآن نخواهند بود    

بيت عليهم السلام كه در اين حديث متواتر ضامن هدايت و           
رفّـي شـده، تنهـا در صـورتي ضـامن           عدم گمراهي امت مع   

گـاه بـه      هدايت و عدم گمراهي امت خواهد بود كه آنان هيچ         
. به كژي و ناراستي فرمان ندهنـد      گناه و بدي آلوده نشوند و       

وگرنه روشن است كه پيروي از آنان ضامن هـدايت و عـدم             
گمراهي نخواهد بود بل به گمراهي و تباهي امت نيز منجـر            

  . خواهد شد
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 نصب امام و نصوص امامت از ديدگاه مذهب          .3 -2

  :شيعه

 با نظر بـه     ضرورت نصب امام و ورود نص؛      . 1 -3 -2
  و   �مطالب پيشين كه دربارة ضرورت أعلم بـودن امـام           

  نيـز روشـن      �عصمت او گفتـه شـد لـزوم نـصب امـام             
چه آن كه أعلم بودن و عصمت دو ويژگي درونـي           . گردد مي

هـا بـراي افـراد عـادي         هي از آن  و پنهاني هستند و تبعاً آگـا      
ممكن نيست و با توجه به اين مطلـب كـه خداونـد بنـدگان               

كه در هـر امتـي نـذيري قـرار داده            خويش را رها نكرده، بل    
ش بـه وسـيلة او      ا  است تا راهش به وسيلة او روشن و حكـم         

معلوم گردد، لازم مي آيد كه خداوند حكيم اين امر را بـراي             
 و حجـت خـويش را بـه مـردم         بندگان خويش روشن نمايـد    

. اين امر نيز جز از راههاي عادي بـر او روا نيـست            . بشناساند
 كه براي شناساندن حجـت      رسد  بنابراين ضروري به نظر مي    

بنا بر ديدگاه شيعه نـصوص قرآنـي و         . خويش نص قرار دهد   
  و ساير أئمـة اهـل        �روايي محكم بر تبيين امامت علي       

هـا   تـرين آن    ت كه بـه مهـم     بيت عليهم السلام وارد شده اس     
   .گردد اشاره مي

  :نصوص امامت در قرآن كريم . 2 -3 -2

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسـول          � -الف
و اولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شـيء فـردوه إلـي االله و      
إلي الرسول إن كنتم تؤمنون باالله و اليوم الآخر ذلك خيـر و             
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ايـد   اي كـساني كـه ايمـان آورده       «:  يعنـي  �1أحسن تـأويلا  
خداوند را فرمان بريد و پيـامبر را فرمـان بريـد و همچنـين               

داران از خودتان را؛ پس اگر در چيزي اختلاف كرديـد            فرمان
 اگر به خـدا و روز قيامـت         گردانيد  آن را به خدا و به رسول بر       

  .»ايمان داريد، اين بهتر و معنايش نيكوتر است
نخـست اطاعـت از خداونـد واجـب         در اين آية شـريفه      

شمرده شده، و به دنبال آن وجـوب اطاعـت از رسـول بيـان          
داران عطف بـه اطاعـت از         گاه اطاعت از فرمان     گرديده، و آن  

 مقـدم   �كه اطاعت از خداوند      اين. خدا و رسول شده است    
بر اطاعت از رسول و اولي الامر آمـده، رسـانندة ايـن نكتـه               

اراي اصـالت و تقـدم حقيقـي        است كه اطاعـت از خداونـد د       
است، و سرچشمة اطاعت از رسول و اولي الامر نيـز همـان             

 اطاعت از رسول و اولي الامر نـه در         تر،  به سخن دقيق  . است
شيعه معتقد  . عرض اطاعت خداوند كه در طول آن قرار دارد        

است كه مقصود از اولي الأمر در اين آيه شريفه أئمـة اهـل              
انصاف آن است كه ايـن بـاور        . شندبا بيت عليهم السلام مي   

دليل عقلي شـيعه    . مؤيد به دلايل عقلي و نقلي فراوان است       
مبتني بر اين قاعدة استوار است كه خداوند حكيم اطاعـت از      

 عاري از خطا    كسكه آن    گرداند مگر اين    كسي را واجب نمي   
 از عصمت پيشوايان سخن      كه جا   پيشتر در آن   .و اشتباه باشد  
 ممكـن   نكتة غير قابل انكار پاي فـشرديم كـه       گفتيم بر اين  

چون و چراي كسي فرمان دهـد         نيست خداوند به اطاعت بي    
. ضمانت عـصمت اسـت    كه در معرض گناه و اشتباه، و فاقد         
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پس وجوب اطاعـت مطلـق از رسـول و اولـي الامـر عقـلاً                
در تأييـد ايـن ادعـاي معقـول،         . مستلزم عصمت آنان اسـت    
 1.نابع روايي شيعه وارد شده است     نصوص روايي فراواني در م    

طالب    اولي الامر علي بن ابي      از اين روايات مراد از     اي  در پاره 
 و در بسياري نيز أئمة اهل بيت        2  معرفي گرديده است،    �

 با اين حـال،     3.اند عليهم السلام به عنوان اولي الامر ياد شده       
اهــل ســنت در تفــسير ايــن اصــطلاح قرآنــي ديــدگاههاي 

 از اولـي    مقصود :اند  برخي گفته . ندا  ر پيش نهاده  مختلفي را د  
اي آنان را مطلق علمـاء      و عده  4،باشند ها مي   ه امراء سري  الأمر

و برخـي نيـز      6،چهارگانه اي خلفاء    پاره و 5،اند  و فقهاء دانسته  
 اما ناگفته پيداست كه هيچ يك از        7.اند  سلاطين را ذكر كرده   

چه   زيرا چنان . ر نيست اين ديدگاهها از وجاهت كافي برخوردا     
 تـاريخ   ، خلفـا و پادشـاهان     فقهـا ها،     امراي سريه  روشن است 

حكـم  اند و بـه       داراي عنصر عصمت نبوده    هيچ يك    اسلامي
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عقل اطاعت از آنان همچون اطاعت از خدا و پيـامبر واجـب             
 بايد گفت كه در عدم       نيز گانه  دربارة خلفاي چهار  . نبوده است 

 امـت اختلافـي     يميان علمـا   عمر و عثمان     ،عصمت ابوبكر 
 ميان آنان اختلاف گرديـده      � در مورد علي      تنها  و ،نيست
داند،   به اين ترتيب كه شيعه آن حضرت را معصوم مي         . است

بنـابراين لازم اسـت     . تابنـد    اين ديدگاه را برنمي    اهل سنت  و
  .  را بررسي نماييم�كه ما نصوص عصمت علي 

 ذيـل ت كه در    اند اين اس    اشكالي كه برخي مطرح كرده    
 در چيزي اختلاف كرديد آن      اگر�:  آمده است  ة شريفه اين آي 

بنابراين، از رجوع بـه اولـي       . �گردانيد  را به خداو به رسول بر     
   يـاد نـشده، و ايـن        �الأمر در كنار رجوع به خدا و پيـامبر          

ا بـه نظـر      . باشـند   ها معصوم نمي    است كه آن   آندليل بر    امـ
ه اولي الامر در عرض رجـوع        علتّ عدم ذكر رجوع ب     رسد  مي

 شيعه اولـي الامـر   باوربنابر  اين است كه   �به خدا و پيامبر     
 علـيهم الـسلام بـر خـلاف خـدا و             معصومين ة أئم يا همان 
 رجوع بـه آنـان از نـوع         روند تا    شارع به شمار نمي    �پيامبر  

آنان مفـسر آيـات قـرآن و        .   باشد  �رجوع به خدا و پيامبر      
از اين رو، رجـوع آنـان   .  هستند�ر روشن كنندة سنت پيامب   

كه آنـان در       است؛ جز آن   �نيز به كتاب خدا و سنت پيامبر        
داراي عصمت و از خطا و لغـزش        اين رجوع خود به شريعت      

  . بركنار هستند
إنما ولـيكم االله و رسـوله و الـذين آمنـوا الـّذين              � -ب

همانا «:  يعني �1يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاةو هم راكعون      
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ا ولي شما خدا، رسـول او و كـساني هـستند كـه ايمـان                تنه
دارند و زكـات را در حـالي كـه بـه               نماز را برپا مي     و اند  آورده

  .»دپردازن ركوع هستند مي
روشن است كه در ايـن آيـه ولـي امـر مـسلمين خـدا،         
پيامبر و گروه خاصي از مؤمنان معرفّـي شـده اسـت كـه در               

ياتي كه در منابع روايي     بنابر روا . نندك  حال ركوع بخشش مي   
ا را متواتر دانست، مقـصود از       ه  وان آن ت  شيعه وارد شده و مي    

اين گروه خاص أئمة اهل بيت عليهم السلام و به ويژه علي            
  از علماء اهل سنت نيز عدة زيـادي نـزول            1.باشند    مي  �

 بـه   2.نـد ا    دانـسته   �طالب     علي بن ابي    شأن  اين آيه را در   
بـر  كنند و     ه طور قطع آن را تأييد مي      هر حال آنچه همگان ب    

طالـب    علي بـن أبـي     وقتي آن اتفّاق نظر دارند اين است كه      
  در مسجد به نماز ايستاده بود نيازمندي بر آن حضرت            �

پس آن بزرگـوار در حـالي   . گذشت كه تقاضاي كمك داشت 
كه به ركوع رفته بود انگشتري خويش را پـيش نهـاد و بـه               

 اختلاف نظر شيعه و اهل سـنتّ        موردچه    آن. نيازمند بخشيد 
 برخي  كه  يكي آن : قرار گرفته در سه مسأله روي نموده است       

را در اين آيه به معناي اخص آن        » زكات« واژة    اهل سنتّ  از
و تبعاً ناسازگار با بخـشايش علـي        ) ماليات سالانة معروف  (= 
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 بنابر ديدگاه اهل سـنتّ دلالـت        كه  دوم آن . اند    پنداشته  �
فه عام بوده، و همة اهل ايمان را در بر گرفته اسـت             آية شري 

ة معـصومين علـيهم         �و تبعاً اختصاصي به علـي         يـا ائمـ
بنـابر پنـدار برخـي، آيـه در مقـام           كـه     سوم آن . السلام ندارد 

تشريع زكات در حال ركوع است، و دلالتي بر مدعاي شـيعه            
 در پاسخ به اين سه شبهه بايد گفت كه بنـابر ديـدگاه            . ندارد

عـام   در قـرآن بـه معنـاي      » زكـات «مشهور مفـسران، واژة     
چـه   آن. بخشش و نه زكات شرعي سالانه به كار رفته اسـت        

 »صــدقه«مفيــد معنــاي زكــات شــرعي ســالانه اســت واژة 
. در چند آيه از قـرآن كـريم مطـرح شـده اسـت          باشد كه     مي

 �بنابراين، تعبير پرداخت زكات با بخشش كريمانة علـي          
 دربـارة دلالـت آيـة       .رسـد   ازگار به نظر مـي    در حال ركوع س   

هرگـاه در توصـيف     » ولـي «شريفه نيز بايد گفـت كـه واژة         
 بـه كـار رود در معنـاي         �خداوند بلند مرتبه و پيامبر اكرم       

الـذين   «جا كـه    و از آن   ظهور دارد، اختيار    سرپرست و صاحب  
در اين آيه عطف به خدا و رسول او شده، تبعـاً ظـاهر            » آمنوا

اين معنا با توجه به حرف      .  است اختيار  ست و صاحب  در سرپر 
در صدر آيـه كـه دلالـت بـر اختـصاص دارد بـسيار               » إنمّا«

 در پاسخ بـه شـبهة سـوم نيـز بايـد             .رسد  نزديك به نظر مي   
گفت، اين پندار كه آيه در مقام تشريع زكات در حال ركـوع             
است پنداري سست و مخالف با سياق آيه و ظاهر الفـاظ آن             

ه ديگر سخن، روشن است كه اين آية شريفه عبارتي          ب. است
 و عبـارتي  پردازد خبري است كه به معرفّي ولي امر مردم مي     
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بنابراين نه در مقام تشريع زكات كه در مقـام          . انشايي نيست 
چه ديدگاه شيعه در اين باره        آن. تعيين ولي و سرپرست است    

يـي اهـل    كند روايتي است كه در برخي منابع روا         را تأييد مي  
 در اين   .خورد  سنتّ دربارة شأن نزول آية ولايت به چشم مي        

 آگاهي يافـت كـه      �روايت آمده است كه وقتي رسول خدا        
 در ركوع نمـاز انگـشتري خـويش را بـه نيازمنـد              �علي  

! خداونـدا «: بخشيده است دست بـه دعـا برداشـت و فرمـود           
اش را     از تو تقاضـا كـرد كـه سـينه          �همانا برادرم موسي    

كـارش را آسـان نمـايي و گـره از زبـانش             ده سـازي و     گشا
اش هارون را وزيرش قرار دهـي          بيت بگشايي و از ميان اهل    

، پـس تقاضـاي او را        باشـد   در كارش   او  و شريك  گاه  تا تكيه 
بنده و پيامبر تو هـستم و از         من نيز ! خداوندا. برآورده ساختي 

ن ام را گـشاده سـازي و كـارم را آسـا             خواهم كه سينه    تو مي 
ام علـي را وزيـرم قـرار دهـي تـا           نمايي و از ميان اهل بيـت      

هنوز : گويد   راوي مي  .»ام در كارم باشد     گاه من و شريك     تكيه
 پايان نيافته بود كه آية ولايت در شأن علي          �دعاي پيامبر   

 به اين ترتيب، دلالت آيـه بـر ولايـت علـي     1. نازل شد  �
را بايد روشن    و تبعاً ساير ائمة معصومين عليهم السلام         �

  . دانست
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  : در سنّت�نصوص امامت علي  . 3 -3 -2

  از احاديـث     �شيعه براي اثبات نص بر امامت علي        
چـه از همـه      فراواني كمك گرفته است، اما در اين ميـان آن         

بيشتر مورد استناد قرار گرفته، سه حـديث غـدير ، ثقلـين و              
  .منزلت است

م بازگـشت     به هنگا   � پيامبر اكرم    يكم، حديث غدير؛  
 الوداع در سال دهم هجري در محلي بـه نـام غـدير          حجةاز  

بنـابر روايـات معتبـر      . خم مأمور رساندن رسالتي عظيم شـد      
 سورة مائده به ايـن مأموريـت خطيـر اشـاره            55فراوان، آية   
ك و            �: كرده است  يا أيها الرسّول بلغّ ما أنزل إليك مـن ربـ

مك مـن النـاس إنّ      إن لم تفعل فما بلغّت رسالته و االله يعص        
اي رسـول آنچـه از      «:  يعني 1؛�االله لا يهدي القوم الكافرين    

جانب پروردگارت بر تو نازل شده است را به مردم برسان كه            
تـو را از   و خداونـد   يا  اگر نكنـي رسـالت او را ابـلاغ نكـرده          

 .»كنـد   ، خداوند قوم كافر را هدايت نمي      دارد  مردمان نگاه مي  
 در گرماي شديد آفتـاب      �ي، پيامبر   به دنبال اين فرمان اله    

گاه بر بلندي قرار گرفت      آن. همگان را امر فرمود تا گرد آيند      
و پس از حمـد و ثنـاي الهـي و انـدرز مردمـان از نزديكـي                  
: درگذشت خويش خبـر داد و سـپس تـا سـه مرتبـه فرمـود               

:  يعنـي  ؟»ألستم تعلمون أنيّ أولي بالمؤمنين مـن أنفـسهم        «
 نــسبت بــه مؤمنــان از خودشــان دانيــد كــه مــن آيــا نمــي«

چـرا، اي رسـول     «:  پاسخ دادنـد    هر بار  ؟ همگان »سزاوارترم
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مـن كنـت مـولاه      «: در اين هنگام آن حضرت فرمود     ! »خدا
فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر             

هر كـه مـن مـولاي       «: ؛ يعني »من نصره و اخذل من خذله     
دوست كسي باش كه    ! خداوندااويم اين علي مولاي اوست،      

او را دوست بدارد و دشمن كسي باش كه او را دشمن بـدارد              
و كسي را ياري كن كه او را ياري كند و كسي را واگذار كه               

پس از آن مردمان دسته دسته بـه نـزد علـي            . »او را واگذارد  
اي    آمدند و به او تبريك گفتند، و اين واپـسين فريـضه            �

چه از اين     آن . واجب ساخت   �پيامبربود كه خداوند بر امت      
اي بود كـه از اكمـال ديـن و اتمـام           داد نزول آيه    امر خبر مي  

اليوم أكملت لكم دينكم    � :فرمود   مي گفت و   نعمت سخن مي  
:  يعني 1؛�و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً        

م را بـر شـما تمـام        ا  تان را برايتان كامل و نعمت      امروز دين «
حديث . »اسلام را به عنوان آيين براي شما پسنديدم       كردم و   

 اي شريف غدير از نظر سند داراي استحكام و صـلابت ويـژه         
بـه  اي كه فريقين آن را در كتب روايي خود            گونه   به ،باشد  مي

دربـارة  )  ق 333.د(ابـن عقـدة كـوفي       . انـد    كرده روايت تواتر
 ـ            ا طرق روايي و اسناد گوناگون اين حديث كتـاب مـستقليّ ب

نگاشته، كـه در ميـان شـيعه و اهـل سـنتّ              كتاب الولاية نام  
در قرن اخير نيز، انعكاس غدير خم را بايـد در           . معروف است 

كتاب ارزشـمندي كـه بـا همـين نـام نگاشـته شـده اسـت                 
سنگ محققّ فرزانـه مرحـوم        اثر گران  الغدير .وجو كرد   جست

 ـ به شمار آورد كه در ايـن زم        منبعياميني را بايد بهترين      ه ين
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در منابع اهـل سـنت نيـز ايـن          . به رشتة تحرير درآمده است    
بـه  . حديث شريف به طرق و اسناد مختلف نقل شـده اسـت           

احمد  مسند  1ابن ابي شيبه،   المصنف توان به   عنوان نمونه مي  
 فـضائل الـصحابه    4ترمذي، سنن 3ابن ماجه،  سنن 2بن حنبل، 

اشـاره  ا منبـع روايـي معتبـر        ه   و ده  6حاكم، مستدرك 5نسائي،
  . نمود

با سـند ايـن حـديث مـشكلي       رسد كه اهل سنتّ       به نظر مي  
اشكال اينان به دلالت و معناي حديث ولايت مربوط         . ندارند

در اين حديث را به     » مولي« شيعه به طور قطع واژة       .شود  مي
؛ معنايي كه نـص     داند  معناي سرپرست و اولي به تصرفّ مي      

 اما اهل سنتّ   .ودر   به شمار مي   �بر امامت و خلافت علي      
 دوسـتي و ماننـد آن     صرفاً به معنـاي   را  » مولي«معناي واژة   

در » مـولي «در اين باره بايد گفت كه هر چند واژة      . اند  گرفته
لغت داراي معاني گوناگوني است اما انصاف آن است كـه در            
اين حديث به معناي اولويت در تصرفّ و صاحب اختيـار بـه             

ني كه در پـيش و پـس ايـن واژه           اگر به قراي  . كار رفته است  
قرار گرفته است نگاهي بياندازيم، و قراين خارجي مانند آيـة           
تبليغ و لحن ويژة آن و آية اكمال و شأن نـزول آن كـه بـه                 
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نگاران به دنبال حـديث غـدير          مفسران و تاريخ   گفتة بسياري 
نازل گرديده است وگرد آمدن همـة حاجيـان در آن گرمـاي         

يابيم كـه     قرار دهيم به روشني در مي      طاقت فرسا را مد نظر    
  چيزي فراتر از بيـان دوسـتي و ماننـد آن             �مقصود پيامبر   

ة اين معنا پرسـشي اسـت كـه         ترين قرين   برجسته. بوده است 
 چنـدين   � پيش از نص بر مولويت علـي         �پيامبر اكرم   

آيا مـن نـسبت بـه مؤمنـان از خودشـان            «: بار مطرح فرمود  
ت علـي           ؟ روشن   »سزاوارتر نيستم  است كـه نـص بـر مولويـ

 با اين پرسش معنادار ارتباطي تنگاتنگ دارد، بدين معنا          �
 اثبــات � همــان ولايتــي را بــراي علــي �كــه پيــامبر 

بـه نظـر    . فرمايد كه براي خود آن حـضرت ثابـت اسـت            مي
 كه اهل سنتّ نسبت به ارتباط موجود ميان صـدر و            رسد  مي

 دربارة دلالـت    !اند  شته غفلت يا تغافل دا    �ذيل كلام پيامبر    
اين حديث و پاسخ به شبهات اهـل سـنتّ كتـب و مقـالات               
فراواني نگاشته شده است، و طرح همة مسائل مربوط به آن           
از هدف اين نوشتار مختصر كه آشنايي با كليّات است خـارج      

 از نخستين كساني كه دربارة دلالت حـديث         .رسد  به نظر مي  
عـالم برجـستة   انـد   ه قلـم فرسـود   �غدير بر امامت علـي      

بـوده كـه در ايـن       ) ق449.د(شيعي محمد بن علي كراجكي      
پرداختـه   دليل النص بخبر الغـدير    باره كتابي مستقل با عنوان      

  1.است
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إنيّ تارك فيكم الثقلين كتـاب االله       « :حديث ثقلين  دوم،
و عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوّا و إنهّما لن             

من در ميان شما دو     «: ؛ يعني »علي الحوض يفترقا حتيّ يردا    
كتاب خدا و عترت و اهل      : نهم  مايه را به يادگار مي      چيز گران 

اگر به آن دو تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيـد          ام كه     بيت
گاه كه در حوض بـر        شوند تا آن    شد، و آن دو از هم جدا نمي       

  .»من وارد شوند
بع روايـي   در منا  چه گذشت،   اين حديث شريف نيز چنان    

 .شـود   شيعه و اهل سنتّ آمده است، و متواتر محـسوب مـي           
 اين حـديث شـريف را       � پيامبر   دهد كه   ها نشان مي   بررسي

يكـي از آن مواقـع      .  اسـت   بارها در جاهاي گوناگون فرموده    
ثقل در لغـت هـر چيـز گـران مايـه را             . غدير خم بوده است   

پيـامبر  . گويند كه أخذ نمودن بدان و عمل به آن ثقيل افتـد           
داند و جـدايي    عترت و اهل بيت خويش را ثقل قرآن مي         �

و به تمسك به آن     شمارد    ميآن دو را تا روز قيامت ناممكن        
دو و نـه      دارد كه هر كس به آن       دهد و بيان مي     دو دستور مي  
كـه    ايـن .زند گمـراه نخواهـد شـد   در  ها چنگ    به يكي از آن   

نـد داراي   ك    اهل بيت را ثقـل قـرآن معرفـي مـي            �پيامبر  
هـا     كه پيـشتر بـه برخـي از آن         نكات ظريف و فراواني است    

 نكتة ديگري كه از اين كلام پربار رسول خـدا           .اشاره كرديم 
 .توان استفاده كرد، وجوب پيروي از اين ثقـل اسـت              مي  �

دهـد و       به چنگ زدن به اين دو ثقل دسـتور مـي            �پيامبر  
. دانـد    مـي  هدايت را در همين امر و گمراهـي را در غيـر آن            

بنابراين اين حديث شريف نيز به روشني نص بر امامت آنان           
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انـد ايـن       اشكالي كه برخي مطرح كـرده      .باشد  براي امت مي  
كتـاب االله و    « جاي عبـارت    اي از احاديث به     است كه در پاره   

، و ايـن حـديث    آمـده اسـت   » كتاب االله و سـنتي    « ،»عترتي
 بايـد گفـت كـه       اما. دهد  ثقلين را در معرض تعارض قرار مي      

حديث مذكور در منابع اصيل و معتبـر، و احاديـث صـحيح و        
ثبت شده، و اثر جعل و تحريـف        » عترتي«قابل توجه با لفظ     

با اين حال، در صورت صحت      . نمايان است » سنتّي«در واژة   
نيز اشـكالي بـه حـديث ثقلـين         » كتاب االله و سنتي   «حديث  

 مفـسر يكـديگر     توان ايـن دو حـديث را        زيرا مي . وارد نيست 
 �دانست و برداشت كرد كه عترت و اهل بيت پاك پيامبر            

 هستند و پيروي    �مفسران و پاسداران راستين سنتّ پيامبر       
.  خواهد بـود   �از آنان در حكم پيروي از سنتّ اصيل پيامبر          

  . اين معنا با ديدگاه شيعه در اين باره هماهنگي دارد
كه بر جانشيني و  از ديگر احاديثي سوم، حديث منزلت؛

 دلالت دارد حديثي است كه به حديث �امامت علي 
اين حديث را شيعه و اهل سنت روايت . منزلت مشهور است

در اين حديث . از حيث سندي در حد تواتر است  واند كرده
يا «: رمايدف  مي� خطاب به علي �شريف پيامبر اكرم 

 1؛»نبي بعدي موسي إلا أنهّ لا من منيّ بمنزلة هارون أنت! علي

                                           

�  .  7� �� �
69� D�>
� u)
�   9N ?3�)�9 � 3�  �9p3

� ��  �� � �/%-- �
EF M33

[@( �33D�9a33�h  ء(��933�� ���%�HD)33f  12��&/�=< �337� 1

��T
�5�MH/%<%  # �`)Bs 1,��      # ���)6B3
� �()	D ����E ��� 1�, 1
 �N ���� w �   ���B

� ���</%-[   �N �� ��
� 1�       ���R3
� v)3!f �V3L)� 



  ��                   آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شـيعه        

  

  

 

تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت به ! اي علي«: يعني
براي . »كه پس از من پيامبري نيست موسي هستي جز اين

 �هارون  حديث بايستي جايگاه  دراين�مقصودپيامبر فهم
 را �كريم هارون  قرآن.  روشن گردد�موسي نسبت به

اركت در كار  پشتيباني و مش1هايي نظير وزارت، داراي جايگاه
 و 5 جانشيني4 وجوب اطاعت،3 رساندن احكام،2،�موسي 
 همة �بنابر حديث منزلت، پيامبر .  برشمرده است6پيامبري

شمارد وتنها   ثابت مي�اين جايگاهها را براي علي 
با اين وصف بايد . فرمايد جايگاه پيامبري را از او نفي مي

 و گفت كه اين حديث شريف نص ديگري بر جانشيني
  .  است�وجوب اطاعت از علي 

جاست كه پرسـشي ژرف        در پايان به   طرح يك پرسش؛  
را در پيش نهيم و پاسخ منصفانة اهل سنتّ بـه آن را جويـا               

 نصي بر امامت كـسي      �اينان برآنند كه پيامبر اكرم      . شويم
 خــصوصاً نفرمــوده، و كــار امــت را بــه �عمومــاً و علــي 

است كه اگر بـه راسـتي       پرسش اين   . خودشان وانهاده است  
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 را به عنوان جانـشين      � برآن بود كه علي      �پيامبر اكرم   
كرد و از چه تعابير       خود و پيشواي امت معرفّي فرمايد چه مي       

 به نظر ما اگر پاسخ اهـل سـنتّ          !گرفت؟  بهره مي و واژگاني   
 �به اين پرسش منصفانه باشد خواهيم ديد كه پيامبر اكرم           

اقدام لازمـي فروگـذار نكـرده و در         براي اين منظور از هيچ      
آن بزگوار در وصـف     . اين راستا هر چه بايد گفت گفته است       

، »امـام «، »وصـي «،  »خليفـه « از واژگـاني چـون       �علي  
ت «،  »مـولي «،  »ولـي «،  »قائد« و » سـيد «،  »وارث«،  »حجـ

غيره استفاده فرموده، و تعابيري به كـار بـرده اسـت كـه در               
علي از من اسـت و      «:كنيم  ره مي ها اشا   جا به برخي از آن      اين

من از علي هستم و او ولي هر مـؤمن پـس از مـن خواهـد                 
علـي از مـن      «2،»علي ولي شما پس از مـن اسـت         «1،»بود

رسـاند مگـر      است و من از علي هستم و از جانب مـن نمـي            
 4،»تو برادر و وارث من هـستي !) اي علي( «3،»خودم يا علي 

 5.»ارث و وزير مـن هـستي      تو برادر و رفيق و و     !) اي علي («
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برگزيـده و   ! اما تو اي علـي     «1،»علي چون نفس من است    «
همانـا وصـي مـن و جايگـاه رازم و            «2،»امين مـن هـستي    

ام را وفـا و    وعـده گـذارم و  بهترين كسي كه بـه يادگـار مـي     
 به راسـتي    3.»طالب است   نمايد علي بن ابي     ام را ادا مي     قرض

 را بـه عنـوان      �لـي    برآن بـود كـه ع      �اگر پيامبر اكرم    
جانشين خود و پيشواي امت معرفّي فرمايد از چه واژگـان و            

چـه اسـتفاده     توانست اسـتفاده فرمايـد كـه از آن          تعابيري مي 
  !تر باشد؟ فرموده است صريح

سقيفه نام مكاني   گذري بر ماجراي سقيفه؛      . 4 -3 -2
 آغازگـاه هاي فراوان و      است كه در تاريخ اسلام يادآور رويداد      

سـقيفة بنـي   . باشـد    مي  � پس از پيامبر      شگفت خدادهاير
آمدن انصار براي گشودن مشكلات و حـل          ساعده محل گرد  

اي از     عـده  � پـس از رحلـت پيـامبر اكـرم           4.معضلات بود 
 در سقيفه گرد آمدند تا ظاهراً براي معطـل          مهاجرين و انصار  

 ـ     .نديشندااي بي   نماندن امور امت چاره    د  آنان بر اين پندار بودن
  امت را به حال خود وانهاده و امورشـان را بـه           �كه پيامبر   
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اين در حالي بود كه بنـي هاشـم و در           . خودشان سپرده است  
 مـشغول كفـن و دفـن        �طالـب     رأس آنان علي بن أبـي     

آيي مهاجرين و انصار اطلاعـي         بودند و از گردهم     �پيامبر  
پرسشي كه همواره براي شـيعه مطـرح بـوده ايـن            . نداشتند

 و انـصار را     ين از مهـاجر   ت كه واقعاً چه چيزي ايـن عـده        اس
  �مراسم خاكـسپاري پيـامبر      واداشت تا قبل از پرداختن به       

 اهل سنتّ در پاسخ اين پرسش       !فتند؟ابه فكر جانشيني او بي    
در خيرخـواهي ايـن گـروه       گوينـد و      از بيم فتنه سـخن مـي      
ه بـه    در حالي كه شيعه با توج      .دهند  ترديدي به خود راه نمي    

قرائن تأمل برانگيز نسبت بـه ايـن        اي شواهد تاريخي و       پاره
از نگاه شـيعه، نـه تنهـا        . نبوده است بين    ماجرا چندان خوش  

آيي سقيفه به جلوگيري از فتنـه نياجاميـد، كـه خـود               گردهم
اي سترگ گرديد، و روند اختلاف امت بـا نـداي             آغازگر فتنه 

ر حـال پـس از      بـه ه ـ  !  آغـاز شـد    »مناّ امير و مـنكم اميـر      «
مجادلاتي كه در سقيفة بني ساعده ميان مهاجر و انـصار رد            

  �و بدل شد، مهاجرين با تمسك به خويشاوندي با پيـامبر            
 و با توجه به اختلافاتي كه ميان خـود          1ادعاي اولويت كردند  

نكتة تـاريخي جالـب و قابـل        . انصار بود بر آنان پيروز آمدند     
 گفتند  مياي از انصار      ام عده تأمل اين است كه در همان هنگ      

 اما به زودي صداي     2.بيعت نخواهند كرد   � جز با علي     كه
 .هـا محـو گرديـد       اينان در ميان ازدحام ديدگاهها و جوسازي      
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چه سرانجام بر كرسي نشست ديدگاه برخي مهاجرين بـه           آن
 قحافـه را  ويژه عمر بن خطاب بود كه بيعت با ابو بكر بن ابي      

سـالخوردگي،  نهـاد     او بـراي ايـن پـيش      دليـل   . نهاد  مي  پيش
تجربه و پختگي ابوبكر بود؛ چيزي كه از نگـاه شـيعه بـراي              

 .رود  تصدي خلافت و امامت جامعـه كـافي بـه شـمار نمـي             
اي كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد آن است كه بر خـلاف       نكته

نظر اهل سنتّ دربارة خلافت ابو بكر هـيچ اجمـاع و اتفـاق              
كـه    آن  چه. رين و انصار واقع نشده است     نظري در ميان مهاج   

از نظر تاريخي ترديدي وجود ندارد كه اولاً بنـي هاشـم بـه              
 و بخش مهمي از مهـاجرين ماننـد         �عنوان خاندان پيامبر    

عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، زبير بن عوام، خالد           
بن سعيد، مقداد بن عمـرو، سـلمان فارسـي، أبـوذر غفـاري،        

 براء بن عازب و ديگران در سقيفة بني ساعده          عمار بن ياسر،  
  پـس از     � ثانياً آنان و بـه ويـژه علـي           1اند،  حضور نداشته 

آگاهي از بيعت با ابو بكر به مخالفت پرداختنـد و تـا چنـدين     
 لـذا اهـل سـنتّ       2 .ماه از همراهي با ديگران پرهيـز نمودنـد        

براي اثبات مشروعيت خلافت خليفة نخست به چيزي فراتر         
روشن است كه شيعه با توجه به بـاور         .  اجماع احتياج دارند   از

 هرگـز كـار     �بنيادين خود به اين واقعيت كه پيامبر اكـرم          
امت خويش را براي پس از خود مهمل نگذاشته، و به تعيين            

كـرد     اقدام فرموده، عمل   �جانشين و نصب امير المؤمنين      
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انتقـاد قـرار     مورد    جداً اصحاب سقيفه و ديدگاه اهل سنتّ را      
  . استداده 

ميان نصوص امامت ائمة اثناعشر در سنتّ؛        . 5 -3 -2
احاديــث نبــوي در منــابع روايــي اهــل ســنتّ، بــه احــاديثي 

  �گر وجود دوازده پيشوا پس از پيـامبر    خوريم كه بيان    برمي
 روايـت شـده     �به عنوان نمونه، از رسـول خـدا         . باشند  مي

ئماً حتيّ يكون اثنـا عـشر       لا يزال الدين قا   «: است كه فرمود  
 1؛»خليفة من قريش ثم يخـرج كـذاّبون بـين يـدي الـساعة      

 كـه دوازده    دين همواره پا بر جا خواهد بود تا زمـاني         «: يعني
، سپس پيشاپيش قيامت دروغگويـاني      خليفه از قريش باشند   

در روايت ديگري از جابر بن سمره آمده اسـت          . »خواهند بود 
:  الـوداع فرمـود    حجـة   در    �شنيدم رسـول خـدا      : كه گفت 

همواره اين دين بر هر كه با آن درافتد پيروز خواهد بـود و              «
از مخالفت مخالفان و جدايي گسستگان گزندي نخواهد ديد         

: ؛ جـابر گويـد    »ام بگذرند    از امت  جانشينگاه كه دوازده      تا آن 
در اين هنگام آن حضرت چيزي فرمود كه نفهميـدم، لـذا از             

همـة آنـان از     «: فرمـود : گفـت ! فرمـود؟ چـه   : پدرم پرسيدم 
  هر چند الفاظ اين دسته از احاديث بـا يكـديگر            2.»اند  قريش

 اما همگي در اين مضمون با       رسد،  اندكي متفاوت به نظر مي    
در برخي روايـات بـه جـاي خليفـه واژة           . ندا  يكديگر مشترك 

از ايـن    �كه مقصود پيـامبر        دربارة اين  3.آمده است » امير«
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ر يا خليفه چه بوده از دير باز بحث و اختلاف نظـر             دوازده امي 
بـسياري از اهـل سـنت ابـوبكر، عمـر و            . وجود داشته اسـت   

بقيه را از بنـي اميـه بـه       دانند و     عثمان را جزو  اين خلفاء مي      
آورنـد و آخـرين خلفـاء را عمـر بـن عبـد العزيـز                  حساب مي 

اما ناگفته پيداست كه چنـين ديـدگاهي از هـيچ           ! شمارند  مي
زني و    اي گمانه   كند و بيشتر گونه     نطق و مبنايي پيروي نمي    م

كـه بـه هـيچ         شـگفت آن   .رسد  اي به نظر مي     برداشت سليقه 
اي با عدد دوازده نيز كـه در          روي و با هيچ معادله يا محاسبه      

 از ايـن    .باشد  حديث مورد تأكيد قرار گرفته است سازگار نمي       
 شـود   رد مـي  گذشته، اشكال ديگري كه بر چنين ديدگاهي وا       

 رانـي  آن است كه حديث شريف امر ديـن را در زمـان حكـم           
دوازده پيشواي موعود به سامان و پابرجـا شـمرده اسـت، در             

رانـي    توان امر دين را در زمان حكـم         حالي كه به سختي مي    
 بني اميه به سامان و پا برجا        ريز  كساني چون پادشاهان خون   

 خـود باعـث   حقيقت آن است كـه بـسياري از اينـان           . شمرد
شـان حاصـلي جـز        ، و خلافـت    شـدند   ديني فراوان  انحرافات

 بـه   پريشاني كار امت و گسترش اختلاف و دنياپرسـتي كـه          
 و بسياري از مؤمنان و زاهـدان        �كشته شدن فرزند پيغمبر     

بـا ايـن    .  انجاميـد نداشـت    هاي برجستة اسلامي    و شخصيت 
 از دوازده   �وجود آيـا شايـسته اسـت كـه مقـصود پيـامبر              

جانشين خويش اينان باشند؟ حقيقت اين است كه آنـان نـه            
كه بنابر روايات فراوان      ،   �دار پيامبر   م  خلفا و جانشينان دين   

 پس در يك تعبير بايد گفت كـه         1.از بدترين پادشاهان بودند   
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 ي چهارگانـة  توان اين احاديث را بـر خلفـا         به هيچ روي نمي   
  از دوازده  تـر  چرا كه تعـداد آنـان كم       نمود، حمل   اهل سنتّ   

بـر شـاهان امـوي و عباسـي         هـا را     توان آن   و نيز نمي   .است
حمل نمود، زيرا از يك سو تعداد آنان بيش از دوازده اسـت،             
ــاي    ــات از خلف ــن رواي ــه در اي ــشاني ك ــر ن و از ســوي ديگ

 .شود   داده شده است در آنان يافت نمي       �پيامبر  گانة    دوازده
 انـصاف دهـيم   حق آن است كه اگر تعصب را كنـار نهـيم و           

معناي اين احاديث چيزي جـز اشـاره بـه جانـشيني امامـان              
  نخواهد بود   � پيامبر    اهل بيت   عترت و   از ة شيعه گان  دوازده

و جز با ديـدگاه اصـيل و اسـتوار شـيعه سـازگاري نخواهـد                
چه اين مضمون در روايات ديگري چون حديث         چنان. داشت

از . رفتـه اسـت   جابر و حديث لوح مورد تأييد و تأكيد قـرار گ          
 رسـول   :جابر بن عبد االله انصاري نقل شده است كـه گفـت           

همانـا أوصـياء مـن و پيـشوايان     ! اي جـابر :   فرمـود   �خدا  
مسلمانان پس از من، نخستينشان علي است، سپس حـسن،          
بعد حسين، آنگاه علي بن حسين و بدنبال او محمد بن علي            

واهي كه به باقر معروف اسـت و تـو اي جـابر او را درك خ ـ               
سـپس  . كرد، هرگاه او را ديدار كردي درود مرا به او برسـان           

جعفر بن محمد است و پس از او موسي بن جعفر و بعد علي              
بن موسي و آنگاه محمد بن علي و بدنبال او علي بن محمد             
و سپس حسن بن علي و بعد قائم است كه نـامش نـام مـن          

، محمـد بـن حـسن بـن علـي؛ او            اش كنية من    است و كنيه  
سي است كه خداوند بـزرگ مرتبـه بـر دسـتانش شـرق و               ك

غرب جهان را خواهد گشود و اوست كـسي كـه از ديـدگان              
مانـد مگـر      ، بر امامت او پابرجا نمـي      گردد  پيروانش پنهان مي  
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 1.... كس كه خداوند قلبش را براي ايمـان آزمـوده اسـت            آن
 ـ انه ميگ حديث لوح را نيز كه به ذكر نام امامان دوازده       ردازدپ

و از احاديث مشهور شيعه است أبو بصير از امام صادق عليـه             
 تأملي در احاديث ياد شده و ايـن         2.السلام روايت كرده است   

گانه همان أئمة اهل      نمايد كه خلفاء دوازده     احاديث روشن مي  
باشـند؛ و ايـن همـان بـاور اصـيل و              بيت عليهم السلام مي   

  .استوار شيعه است
 و نگرشـي    �م مهدي   نصوص امامت اما   . 6 -3 -2

ه داشـت كـه            به مسألة مهدويت؛     پيش از هر چيز بايـد توجـ
از گـستر     اعتقاد به ظهور مـصلح جهـاني و پيـشواي عـدالت           

مختصات مذهب شيعه و دين اسـلام نبـوده، و همـة اديـان              
چـه   بـل . الهي و مكاتب بشري را في الجمله فراگرفته اسـت         

 بـدوي و بوميـان      در ميان اقـوام    رد پاي چنين باوري را       بسا
از اين رو، دور    . سرزمينهاي دورافتاده نيز بتوان شناسايي كرد     

نيست كه بگوييم چنين اعتقـادي ريـشه در فطـرت بـشري             
  . انسان سرچشمه گرفته استجويي  داشته، و از كنه كمال

در رابطه با اين باور ميـان مـسلمانان بايـد گفـت كـه                
ه زمـين را از      ك �اعتقاد به ظهور مردي از نسل رسول خدا         

عدالت لبريز گرداند از باورهـاي مـشترك مـذاهب اسـلامي            
هاي لطيف قرآنـي و       اين باور مشترك ريشه در بشارت     . است
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شته، و همواره نويـد بخـش مؤمنـان،         روايات متواتر نبوي دا   
مجاهـدان    مبـارزان و   بخـش   اميد بخش مستضعفان و الهـام     

ه ماندن حـس    ترديد نقش اين باور در زند       بي. امت بوده است  
براي تعالي و حركت به سوي وضع       نارضايتي از وضع موجود     

ما بـه ايـن مقولـه از        . مطلوب بسيار اساسي و ارزشمند است     
 احاديث اهل سـنتّ      به ويژه  نگريم، و   زاوية قرآن و سنتّ مي    

اي شـبهات پاسـخ       رسيم، و سپس به پاره      را در اين باره برمي    
  .دهيم مي

چه گفتيم، باور     چنانقرآن؛  مهدويت در    . 1 -6 -3 -2
هـاي لطيـف      به مهدويت پيش از هر چيز مبتني بـر بـشارت          

جـا    در اين . قرآني است كه در آيات متعددي نمود يافته است        
  :كنيم به برخي از اين آيات اشاره مي

ديـن الحـق     هو الذي أرسل رسـوله بالهـدى و       � -الف
    �.1لو كره المشركون ليظهره على الدين كله و

خداوند كسي اسـت كـه رسـول خـويش را بـا             «: يعني
هدايت و آيين حق فرستاد تـا آن را بـر همـة اديـان پيـروز                 

  .»گرداند هر چند مشركان خوش ندارند
در اين آية شريفه خداوند از ارادة حتمي خـويش بـراي            

اي كه بنابر     ؛ اراده دارد  پيروزي اسلام بر همة اديان پرده برمي      
 � بـه دسـت باكفايـت مهـدي          روايات و گفتـار مفـسران     

  .محققّ خواهد شد
لقد كتبنا في الزبور من بعـد الـذكر أن الارض            و� -ب
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   1.�يرثها عبادي الصالحون
و راستي را نوشتيم در زبور پـس از تـورات كـه        «: يعني

  .»ام زمين را به ارث خواهند برد همانا بندگان شايسته
 هـاي   در اين آية شـريفه نيـز از وعـدة الهـي در كتـاب              

مبني بر پيروزي نهـايي بنـدگان شايـستة خداونـد و            پيشين  
در تفـسير  . تسلطّ آنان بر سرتاسر كرة خاكي ياد رفتـه اسـت    

ايـن  «:  روايت شده است كه فرمـود �اين آيه از امام باقر  
 در آخـر الزمـان      �بندگان شايستة خداوند يـاران مهـدي        

  2.»باشند مي
 ـ         �  -ج صالحات وعد االله الذين آمنـوا مـنكم وعملـوا ال

ليستخلفنهم في الارض كمـا اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم             
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد             
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شـيئا ومـن كفـر بعـد              

   3.�ذلك فأولئك هم الفاسقون
خداوند به كـساني از شـما كـه ايمـان آورده و             «: يعني

دهد كه حتماً آنان را       وعده مي اند    كارهاي شايسته انجام داده   
به پيشينيان آنـان    گونه كه     در زمين خلافت خواهد داد همان     

خلافت بخشيد، و حتماً آيين آنان را كـه برايـشان پـسنديده             
است برايشان خواهد گسترانيد، و حتماً در آينده ترس آنان را           
به ايمني بدل خواهد ساخت تا مـن را بپرسـتند و چيـزي را               
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نــد، و هــر كــس پــس از آن كفــر ورزد او از ام نگير شــريك
  .»فاسقان خواهد بود

 الهـي و نويـدي اميـد      اي  اين آيه نيز به روشـني وعـده       
 �مـان مهـدي       بخش است كه با ظهـور پيـشواي زمـان         

  .تحققّ خواهد يافت
 على الذين استضعفوا فـي الارض       نريد أن نمنّ   و� -د

   1.�نجعلهم الوارثين نجعلهم أئمة و و
اده داريم كه بـر مستـضعفان زمـين منـّت           و ار «: يعني

  .»نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان قرار دهيم
اين آيه نيز بـه روشـني از ارادة حتمـي خداونـد بـراي               
ت آنـان حكايـت            پيروزي نهايي مستضعفان زمـين و حاكميـ

 و حاكميــت آن حــضرت �دارد كــه در پيــروزي مهــدي 
  . تجليّ خواهد يافت

2- 3- 6- 2 . ت يكي   ت در سنتّ؛    مهدويمسألة مهدوي
دربارة احاديث آن   توان    از معدود مسائل اسلامي است كه مي      

ايـن احاديـث از حيـث       . اي ادعاي تواتر كـرد      هيچ دغدغه   بي
كه جاي هـيچ ترديـدي      اي قرار دارند      تعداد و اسناد در مرتبه    

 �در اصالت انديشة مهدويت و صدور آن از شخص پيـامبر     
 ،�طالـب     مانند علـي بـن ابـي      ز صحابه   ها تن ا    ده. نيست

، سـلمان   �، حـسين    �فاطمه سلام االله عليها، حـسن       
 اليمان، عبد االله بن مسعود، ابـو        حذيفةفارسي، ابوذر غفاري،    

سعيد خدري، جابر بن عبد االله انصاري، عمار بن ياسر، عبـد            
االله بن عباس، عمر بن خطاب، انس بن مالك، معاذ بن جبل         
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، و منابع معتبر    اند  ن احاديث را روايت كرده    و بسياري ديگر اي   
. انـد   ها را به فراواني ذكر نموده       و كهن شيعه و اهل سنتّ آن      

جا به چندين مورد از اين احاديث كـه در منـابع اهـل                در اين 
  :كنيم اند به عنوان نمونه اشاره مي سنّت آمده
لطـول االله ذلـك      لو لم يبق من الـدنيا الا يـوم        « -الف

 رجلا من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي        فيهبعث  حتي ي اليوم  
   1.»واسم ابيه اسم أبي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا

اگر از دنيا جز يك روز باقي نمانـد خـدا آن روز         «: يعني
 در  ام را   گاه كه مردي از اهـل بيـت         را چنان دراز گرداند تا آن     

به حكومت رسد، نامش نام من و نام پدرش         آن برانگيزد كه    
گونـه   نام پدر من است، زمين را از عدالت لبريز سـازد همـان     

  .»كه از ظلم و ستم لبريز شده باشد
لا تقوم الساعة حتي يلي رجـل مـن أهـل بيتـي        « -ب

  2.»يواطئ اسمه اسمي
گاه كه مردي از اهل       شود تا آن    قيامت بر پا نمي   «: يعني

  .»كه نامش نام من استام به حكومت رسد  بيت
  3.»ا أهل البيت يصلحه االله في ليلةالمهدي منّ« -ج

مهدي از ما اهل بيت است، خـدا كـارش را در            «: يعني
  .»دهد يك شب سامان مي
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  1.»المهدي من عترتي من ولد فاطمة« -د
  .»مهدي از عترت من و از نسل فاطمه است«: يعني

از مجموع احاديثي كه در منـابع روايـي اهـل سـنتّ و              
 از  �آيد كـه مهـدي        ميخورد به دست      شيعه به چشم مي   

 ، از نــسل فاطمــه ســلام االله عليهــا و از �عتــرت پيــامبر 
  . است�فرزندان حسين 

پژوهان اهل سنتّ، بـسياري   بايد توجه داشت كه حديث  
، و دربـارة    اند   را صحيح و نيكو دانسته     �از احاديث مهدي    

 ترمذي  كساني چون . اند   نگاشته يها رسائل و كتب مستقل      آن
، ابـن تيميـه     )ق458.د(، بيهقي   )ق322.د(يلي  ، عق )ق279.د(
و بسياري ديگـر بـر صـحت و         ) ق748.د(، ذهبي   )ق728.د(

د بـن   اند، و اعتبار اين احاديث تأكيد كرده    كساني چون محمـ
ــري   ــسين ابـ ــي )ق363.د(حـ ــي )ق658.د(،كنجـ ، قرطبـ

ــر  )ق671.د( ــن حج ــوكاني )ق974.د(، اب و ) ق1250.د(، ش
بـسياري  اند، و     حاديث سخن گفته  بسياري ديگر از تواتر اين ا     

 دكتـر عبـد     2.اند  نيز دربارة آن كتب و رسائلي مستقل نگاشته       
العليم عبد العظيم بستوني در كتاب ارزشمندي كه به بررسي          
اين موضوع از زاوية احاديث و آثار صحيح پرداخته، شواهدي          
را آورده است كه از عنايت علماي اسلام به مسألة مهـدويت          
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بـه ايـن ترتيـب      . نزد سلف صالح حكايـت دارد     و شهرت آن    
شود كه اصـل مـسألة مهـدويت بـاوري مـشترك            روشن مي 

  . ميان همة فرق و مذاهب اسلامي است
ــدويت؛   . 3 -6 -3 -2 ــسألة مه ــتلاف در م ــوارد اخ م

مهـدويت مـورد    ترين چيـزي كـه در رابطـه بـا مـسألة               مهم
بت امام  اختلاف نظر مسلمانان قرار گرفته، مسألة حيات و غي        

 فرزند  �شيعه باور دارد كه آن حضرت       .  است �مهدي  
 است كه پس از شـهادت پـدر بـه           �امام حسن عسكري    

دار منـصب امامـت بـوده         ق تاكنون زنده، و عهـده     260سال  
 در حالي كه بيشتر اهل سنتّ چنين بـاوري را درسـت             .است
چه  كه   پندارند  را نامعين مي   �مصداق مهدي   دانند و     نمي

دلايل و شـواهد فراوانـي بـاور        . نون زاده نشده است   بسا تاك 
 ديدگاه اهل    از نادرستي  نمايد و   شيعه در اين باره را تأييد مي      

هـا بـه      جـا بـه برخـي از آن         دارد كه در ايـن      پرده برمي سنتّ  
  :كنيم اختصار اشاره مي

چه پيش از اين گذشـت،        چنانحديث متواتر ثقلين؛     . 1
 نـد ناگسـستني قـرآن و    مضمون حديث شريف ثقلين بـر پيو      

اهل بيت عليهم السلام و همراهي آنان تـا روز قيامـت             ائمة
چـه    و لازمة اين مضمون آن است كه چنـان        نمايد،    تأكيد مي 

پيـشوايي از اهـل      قرآن در هر روزگاري زنـده و پابرجاسـت،        
زنده و پابرجـا باشـد تـا مـرگ ميـان            بيت عليهم السلام نيز     

يابي مردم بـه      و امكان دست  قرآن و عترت جدايي نيانداخته،      
روشن است  .  در زماني از بين نرفته باشد      هر دو منبع هدايت   
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كه اين ديدگاه تنها بـا مبنـاي شـيعه قابـل جمـع بـه نظـر                  
  .رسد مي

من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتـة   « حديث . 2

اين حديث شريف كه در منابع روايي شيعه و اهـل            ؛»جاهلية
كه هـر     به روشني دلالت دارد بر آن      خورد،  سنتّ به چشم مي   

زماني را امامي است كه شناخت او بر هر مسلماني واجب، و            
مرگ بدون شـناخت او مرگـي جـاهلي و بـه دور از اسـلام                

ترديدي نيست كه منظور از امـام زمـان در ايـن            . خواهد بود 
مـداران   سياسـت تواند پيـشوايان عـادي و    حديث شريف نمي 

از چنـين   وشني شـناخت ايـن كـسان        روزگار باشد، زيرا به ر    
اهميتي برخوردار نيست، و عدم شناخت آنـان چنـين نتيجـة            

منظور از امام هـر زمـان       . باري نتواند داشت   زيانناك و     هول
همان پيشواي معصومي است كه مطابق با باور اصيل شـيعه      
در هر زماني زنده و حاضر است، و شناخت او مقدمة شناخت            

 احكام واقعي خداوند است، و تبعـاً عـدم          دين، و راه يافتن به    
شناخت او به عدم شناخت دين و انسداد باب علم و علمي و             

؛ و اين نيز بـا برداشـت        انجامد  مي» جاهليت«به ديگر سخن    
  .شيعه از مسألة مهدويت سازگاري دارد

 اين احاديث كـه پيـشتر       گانه؛  احاديث خلفاي دوازده   . 3
تـيم، بـه خـوبي روشـن        ها بـه تفـصيل سـخن گف         دربارة آن 

بايـست يكـي از ايـن خلفـاي           كنند كه در هر زماني مـي        مي
 �وجود داشته باشـند تـا آيـين راسـتين پيـامبر             گانه    دوازده

جالب است كه بـسياري از اهـل سـنتّ          . همواره برقرار باشد  
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به طور قطع يكي از خلفاي       �اند كه مهدي      تصريح كرده 
  .اور شيعه مطابقت دارداست، و اين نيز تنها با بگانه  دوازده
 احاديث فراواني از    احاديث اهل بيت عليهم السلام؛     . 4

ائمة اهل بيت عليهم السلام وارد شده است كـه از حيـات و              
بـه  .  پس از پدر بزرگـوارش حكايـت دارد        �غيبت مهدي   

تواننـد نـسبت بـه شـهادت و          راستي اهل سنتّ چگونـه مـي      
 �يــامبر سـخن ايـن پيـشوايان پـاك از عتـرت برگزيـدة پ      

  توجه باشند؟ بي
نظر به همين دلايل و شواهد است كـه برخـي علمـا و     

 انـد و    عرفاي اهل سنتّ به درستي باور شيعه اعتـراف كـرده          
 و معين بودن مـصداق  �صريحاً بر حيات و غيبت مهدي      
توان بـه      از ميان آنان مي    .اند  خارجي آن حضرت تأكيد نموده    

الوهـاب شـعراني،    ، عبـد    )ق974.د(ابـن حجـر     كساني چون   
، سـبط بـن جـوزي       )ق652.د(كمال الدين محمد بن طلحه      

، ابــن صــباغ )ق865.د(، كنجــي شــافعي )ق654.د(حنبلــي 
ــالكي  ــون  )ق855.د(مـ ــن طولـ ــدوزي )ق953.د(، ابـ ، قنـ

چه بسا بتوان در رأس     . و برخي ديگر اشاره نمود    ) ق1270.د(
يـاد  ) ق638.د(اين عده از عارف نامي محيي الـدين عربـي           

 � بابي را به ذكر احوال مهـدي         فتوحات مكيه رد، كه در    ك
  : از اشعار اوست1.اختصاص داده است

  و عين إمام العالمين فقيد/ ألا إنّ ختم الأولياء شهيد

  هو الصارم الهندي حين يبيد/ هو السيد المهدي من آل أحمد
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  1هو الوابل الوسمي حين يجود/ هوالشّمس يجلو كلّ غم و ظلمة

 شـبهات مهـدويت را      شبهات مهدويت؛  . 4 -6 -3 -2
مسألة طول عمر، مـسألة     : توان بررسي كرد    در چند محور مي   

  .امامت در خردسالي و مسألة فوائد امام غائب
 از نگـاه شـيعه،    ؛�مسألة طول عمر امـام زمـان         . 1

ق زاده شـده، و از آن هنگـام        255 در سـال     �امام زمـان    
بوده، و اين به معنـاي عمـر        تاكنون در پس پردة غيبت زنده       

بسيار طولاني آن حضرت است؛ چيزي كـه مـورد انكـار يـا              
به مـسألة طـول     . ترديد برخي از اهل سنتّ قرار گرفته است       

: تـوان نگريـست      از دو زاويه مي    �عمر شريف امام زمان     
 دربارة امكان طول عمر انـسان       .امكان طول عمر و وقوع آن     

 هيچ حد معين زمـاني بـراي        بايد گفت كه اساساً از نگاه علم      
پـذير     بـراي او امكـان     گونه كـه گـذر از آن        زيستن انسان آن  
مرگ وضعيتي است كه تحت تأثير عوامل       . نباشد وجود ندارد  

شـود، و روشـن       مختلف خارجي بر بدن انساني عـارض مـي        
در صورت كاهش تأثير ايـن عوامـل كـشنده عمـر            است كه   

عناست كـه نبايـد طـول       اين به آن م   . يابد انسان افزايش مي  
عمر يك انسان را هر چنـد غيـر شـايع باشـد غيـر طبيعـي                 

 اين  اند  زيرا قوانين طبيعت كه آفريدة پروردگار حكيم      . دانست
گونـه    ظرفيت را دارند كه بر عمر يك انسان بيافزايند، همان         
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لـذا  . اين ظرفيت را دارنـد تـا عمـر او را كوتـاه گرداننـد              كه  
با استناد به غير شايع بـودن عمـر         توان    بديهي است كه نمي   

  .، امكان آن را زير سؤال بردطولاني
از سوي ديگر بايد گفت كه انسان به گواهي تـاريخ در            

قـرآن  . موارد فراواني عمر بسيار طولاني را تجربه كرده است 
 سال در ميان    950 �كند كه نوح پيامبر       كريم تصريح مي  

ف طبيعـي اسـت      با اين وص ـ   1.قوم خود به نبوت مشغول بود     
كه مجموع عمر شريف آن حضرت بيش از اين مقـدار بـوده             

اي وارد شده كـه مجمـوع عمـر آن          در روايت صحيحه  . باشد
 و در روايـت ديگـري وارد        2. سال بوده اسـت    2500حضرت  

شده كه ميانگين عمـر عـادي مردمـان در زمـان آن پيـامبر          
 عـي  امري كه با توجه به وضـع طبي        3سيصد سال بوده است؛   

غذيه و آب و هوا در آن روزگار كاملاً منطقي و قابل قبـول              ت
 نيـز  � مشهور است كـه سـليمان پيـامبر    .رسد به نظر مي  

 712در روايتي عمر آن حضرت      . عمري طولاني داشته است   
 در كتـاب    � مرحوم شيخ صـدوق      4.سال دانسته شده است   

بخش فراخـي را بـه ذكـر         كمال الدين و تمام النعمة    ارزشمند  
اني اختصاص داده است كـه بـه طـول عمـر بـسيار              نام كس 

 از ميان اهل سنتّ، ابو حاتم سجـستاني نيـز           .اند  مشهور بوده 
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كتـاب  كتابي را مختص به اين موضوع فراهم آورده كـه بـه             

با اين وصف چه جاي انكار و ترديـد         . معروف است  المعمرين
 نيـز از عمـري طـولاني برخـوردار     �امام زمان كه  در اين 
روايات فراواني به مسألة طول عمر آن حضرت اشاره         ! باشد؟
 روايـت  �به عنوان نمونه، از امام حسن مجتبـي      . اند  كرده

مهدي نهمين پيشوا   «: شده است كه در ضمن حديثي فرمود      
 و فرزند بانوي كنيزان اسـت،       �از فرزندان برادرم حسين     

ردانـد و   گ  ش طـولاني مـي    ا  خداوند عمرش را در زمان غيبت     
درت خــويش او را در ســيماي جــواني ظــاهر ســپس بــه قــ

 نيز روايت شـده اسـت كـه         � از امام سجاد     1.»رمايدف  مي
 اسـت و آن  � سـنتّي از نـوح     �در امام قـائم     «: فرمود

   2.»باشد طول عمر مي
 شـبهة    در خردسـالي؛   �مسألة امامت امام زمان      . 2

هاي اسلامي مطرح     ديگري كه براي برخي فرق و شخصيت      
از . در دوران خردسالي است    �امامت مهدي   بوده، مسألة   

 سـاله را بـه      5 كـودكي    �نگاه اينان بعيد است كه خداوند       
اش را بر همة مردم       مقام رفيع امامت امت منصوب، و اطاعت      

اي  امــا ناگفتــه پيداســت كــه چنــين شــبهه. واجــب گردانــد
زيـرا بنـابر    . تواند چندان جدي و قابل توجه به شمار آيد          نمي

آني و روايات فراواني كه در منابع معتبر شيعه و اهل           آيات قر 
انتصاب به چنـين مقـام رفيعـي در         خورد،    سنتّ به چشم مي   
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پيشين واقع شده و سـابقة      هاي    زمان خردسالي قطعاً در امت    
يحيـاي  كند كه     قرآن كريم تصريح مي   . تاريخي داشته است  

ــامبر  ــم و حكمــت الهــي  �پي  در زمــان خردســالي از عل
 1. و به مقام رفيـع نبـوت نائـل آمـده اسـت          گرديده، مند  بهره

 نيـز در  �همچنين، بنا بر صريح آيات قرآن كريم، عيسي     
حالي كه كودك شيرخواري بيش نبود با اذن الهي زبـان بـه             
سخن گشود و خود را داراي كتـاب آسـماني و مقـام نبـوت               

 از اين گذشته، رسـيدن بـه مقـام امامـت در             2.معرّفي فرمود 
 �سالي در ميان برخي پدران بزگوار امام زمـان          زمان خرد 

 نيـز سـابقه داشـته       � و امام هـادي      �مانند امام جواد    
با اين وصف، جاي انكار نيست كه خداوند حكيم يكي          . است

ديگر از اولياء خـود را در زمـان خردسـالي بـه مقـام امامـت                
  .اش را بر همة مردم واجب كرده باشد منصوب، و اطاعت

 شــبهة ديگــري كــه در زمينــة م غائــب؛فوائــد امــا . 3
مهدويت مطرح شده اين است كه پيشواي غايب به چه كـار            

شيعه به  ! فرد و جامعه دارد؟   آيد و چه فوائدي براي        مردم مي 
اين پرسش اين گونه پاسخ داده است كـه اولاً غيبـت امـام              

 يك واقعيت تاريخي است كه از يك سو علـل و            �زمان  
لذا پـس از    .  آثار و نتايج خود را دارد      عوامل، و از سوي ديگر    
با استناد به برخـي آثـار و نتـايج          توان    اثبات اين واقعيت نمي   

ثانياً  فوائد و بركات امام را       . زيانبار آن در اصل آن ترديد كرد      
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بخـشي كـه بـه وجـود آن     : بايد به دو بخـش تقـسيم نمـود    
بـا ظهـور آن حـضرت       شود، و بخشي كه       حضرت مربوط مي  

منـد    طبيعي است كه اگر به خاطر مـوانعي بهـره         . اردارتباط د 
منـد    ، بهـره  شدن از فوائد و بركات ظهور امـام ميـسر نباشـد           

در . ممكـن اسـت   شدن از فوائد و بركات وجود آن حـضرت          
اي از    روايات فراواني وارد شده است كه اگر وجود امام لحظه         

ريـزد و     روي زمين برداشته شود نظام آفـرينش در هـم مـي           
 به هر حال، بايد گفـت كـه در          .برد  اهل خود را فرومي   زمين  

 و مسائل مربـوط بـه آن    �زمينة ماهيت غيبت امام زمان      
مباحث بسيار جدي و مفـصلي قابـل طـرح اسـت كـه ايـن                

  .ها نيست مختصر را مجال طرح آن
�  

   ديدگاههاي خاص شيعه كدام است؟ترين مهم. 3

يـك  : داين ديدگاهها را در دو بخش بايـد بررسـي كـر           
تـر كـه بـا مبـاني انديـشة شـيعي              بخش ديدگاههاي اصولي  

ميـان مبـاني    هـا را در       تـوان آن    ارتباط مستقيم دارنـد و مـي      
مذهب شيعه نيز قرار داد، و بخش ديگر ديدگاههاي فرعي و           
فقهي كه نسبت به ديدگاههاي ديگر از حـساسيت كمتـري           

ه ديـدگا  به   توان از ديدگاههاي بخش نخست     مي. برخوردارند
شيعه دربارة مودت اهل بيت عليهم السلام و عدالت صحابه،          
ه،              و از ديدگاههاي بخش ديگر به ديدگاه شـيعه دربـارة تقيـ
ازدواج موقت و برخي جزئيات مربوط بـه وضـو، نمـاز واذان             

  .اشاره نمود
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  :بخش يكم، ديدگاههاي بنيادين . 1 -3

مودت اهل بيت عليهم السلام و برائت از  . 1 -1 -3
 مودت در لغت به معناي دوست داشتن و در منان آنان؛دش

دار  كاربردهاي قرآني به معناي علاقة ذاتي و پيوند ريشه
كند  يكي از مواردي كه شيعه بر آن تأكيد مي. آمده است

هر چند بايد گفت كه . باشد  مي�مودت اهل بيت پيامبر 
اين باور اسلامي في الجمله مورد اتّفاق نظر شيعه و اهل 

تواند يكي از مشتركات مهم و قابل  نتّ است، و به حق ميس
 مذاهب  مسلمانان و بستري مناسب براي تقريبتوجه همة

» قربي«منظور از كه اهل سنتّ   جز آن.اسلامي به شمار رود
 و نه صرفاً ائمة �همة خويشان پيامبر » اهل بيت«را مانند 

 به .ارندپند  مي�معصومين عليهم السلام از عترت پيامبر 
توان در قرآن و  هر تقدير، ريشة اين باور مشترك را مي

  .سنت جست و جو كرد
 در قرآن    مودت اهل بيت عليهم السلام در قرآن؛       -الف

اي است كه به صراحت بر ضرورت مـودت و دوسـتداري              آيه
 سورة شوري   23 و آن آية     فشارد،   پاي مي  �خويشان پيامبر   

كم عليـه أجـراً إلا المـودة     قل لا أسأل   �: فرمايد  است كه مي  
خواهم   بگو از شما مزدي بر رسالت نمي      «: يعني. �في القربي 

بـه راسـتي ايـن چگونـه        . »به جز مودت نسبت به خويـشان      
 به شمار   �مودتي است كه از نگاه قرآن مزد رسالت پيامبر          

شـان از ايـن     و اين خويشان كياننـد كـه مـودت   !؟رفته است 
منـابع  !  عنوان خطيـري دارد؟     برخوردار است و چنين    اهميت
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تفــسيري، تــاريخي و روايــي شــيعه و اهــل ســنتّ مــراد از  
؛ انـد    معرفّـي كـرده    �خويشان را عترت و اهل بيت پيـامبر         

 بارها آنان را چون خويشتن خوانـد        �همانان كه پيامبر خدا     
 1احمــد بــن حنبــل،. و مردمــان را از آزارشــان نهــي فرمــود

نـد كـه    ا   روايـت كـرده    5ان و ديگر  4 نسائي 3 ترمذي، 2بخاري،
ابـن  .  هـستند  �در آية مودت آل محمد      » قربي«منظور از   

هنگامي كه ايـن آيـه نـازل شـد،          : گويد  عباس در خبري مي   
اين خويـشان شـما كـه مـودت         ! اي رسول خدا  : مردم گفتند 

: آنان بر ما واجب گرديده است چه كـساني هـستند؟ فرمـود            
كه مقصود از قربي     طبيعي است    6.علي، فاطمه و فرزندانشان   

 باشـد؛   � همة خويشان پيامبر     تواند  نيز مانند اهل بيت نمي    
ه    خورند كه     چراكه در ميان آنان كساني به چشم مي        بـا توجـ

مند   توان به آنان علاقه     كرد نادرستشان به سختي مي      به عمل 
 مـودت و    تـوان    اين حقيقتي قابل درك اسـت كـه نمـي          .بود

 بـا   اوتكـا بـه خويـشاوندي        صرفاً با ا   دوست داشتن كسي را   
عباس با تكيه بر     بني. واجب، و مزد رسالت دانست     �پيامبر  
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 به قدرت رسيدند و با وجـود        �همين خويشاوندي با پيامبر     
هاي تاريكي را در تـاريخ اسـلامي      همين خويشاوندي صحنه  

 در  � برخي از دشمنان سرسخت پيامبر       .به نمايش گذاشتند  
در رأس  . ك آن حـضرت بودنـد     مكه نيز از خويشاوندان نزدي    

 �توان به ابو لهب اشاره كـرد كـه عمـوي پيـامبر                آنان مي 
بود، اما در نكوهش او صريحاً آيات، بل سـورة كـاملي نـازل            

بنابر اين، صحيح آن است كه منظور از قربـي را همـان             . شد
 و ائمة اهـل بيـت علـيهم الـسلام           �عترت معصوم پيامبر    

  .بسنده كنيمبدانيم و به اين قدر متيقنّ 
 از جملـه    مودت اهل بيت عليهم السلام در سـنت؛        -ب

مستندات شيعه براي وجوب مودت اهل بيت عليهم الـسلام          
عنوان صـحيفة مـؤمن     «: احاديثي چون . احاديث نبوي است  

اگر مردم بـر حـب علـي    « و 1؛»طالب است حب علي بن أبي  
 2،»آفريـد   شدند خداونـد آتـش را نمـي         طالب جمع مي    بن أبي 

عبد االله بن مسعود روايـت  . ايي از اين احاديث هستند ه  نهنمو
كه گمان كرده به مـن       آن«:   فرمود  �كرده است كه پيامبر     

 را دوست   �م مؤمن است در حالي كه علي        ا  و آنچه آورده  
 � و ابوذر از پيامبر      3.»ارد، دروغگوست و مؤمن نيست    د  نمي

حـب علـي    «: روايت كرده است كه در ضمن حديثي فرمـود        
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ش عبادت  ا  ايمان و بغض او نفاق و نگاه به او رأفت و مودت           
 منافقان  � مشهور است كه صحابه در زمان پيامبر         1.»است

 اين امر مبتني بـر      2.ناختندش   مي �ان از علي    ش  را با نفرت  
رمود جز ف  بود كه تأكيد مي   � دربارة علي    �سخن پيامبر   

 ارد و جــز منــافق از اود مــؤمن آن حــضرت را دوســت نمــي
 در رابطه با محبت فاطمه سلام االله عليها         3.ويدج  بيزاري نمي 

و امام حـسن و امـام حـسين عليهمـا الـسلام نيـز احاديـث                 
 روايـت   �به عنوان نمونـه، از پيـامبر        . فراواني رسيده است  

 و  4.»فاطمـه بـانوي زنـان بهـشت اسـت         «: شده كه فرمـود   
رد فاطمه پارة تن من است هر كه او را به خـشم آو            «: فرمود

هـر كـه حـسن و       «:  و فرمـود   5.»من را به خشم آورده است     
حسين را دوست بدارد من را دوست داشته، و هر كـه آن دو              

 احاديث فراوانـي    6.»را دشمن دارد من را دشمن داشته است       
اند، همگي مودت اهـل بيـت         كه با چنين مضاميني وارد شده     

تـولي و تبـري كـه در        . شـمارند   عليهم السلام را واجب مـي     
شـيعه در  . ذهب شيعه مطرح است چيزي جز همين نيـست  م

عمل به همين آية مودت و احاديث نبـوي كـساني كـه بـه               
 و از   دارد  ورزند را دوسـت مـي       محبت مي  �بيت پيامبر     اهل
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 پـس   .انـد بيـزار اسـت       كساني كه بناي دشمني با آنان نهاده      
تولي و تبري در ميان شيعه نه يك ابراز احساسات سـطحي            

گيري عبـادي و سياسـي        خصي، كه يك موضع   و عواطف ش  
  .   دارد�، كه ريشه در كتاب خدا و سنت پيامبر است

نقـش دوسـت    آثار مودت اهـل بيـت علـيهم الـسلام؛           
 .كننده و تأثير گذار است      داشتن در زندگي انسان بسيار تعيين     

 ويژگي محبت آن است كه انديشه، گفتار و كـردار           ترين  مهم
 مـسير حركـت او را       دهـد و     مـي  محب را تحـت تـأثير قـرار       

لـذا  . سـازد   وي را به محبـوب ماننـد مـي        كند و     مشخصّ مي 
و كـسي كـه      كسي كه دوستدار دنيا است دنيـايي،         بينيم  مي

 قرآن كـريم بـا      .كند  زندگي مي  خدايي   دوستدار خداوند است  
و من الناس من يتخذ من      � :فرمايد  اشاره به اين واقعيت مي    

اً      دون االله أنداداً يحبونه    م كحب االله و الـذين آمنـوا أشـد حبـ
گيرنـد كـه      برخي مردم غير از خدا انبازاني مي      «:  يعني 1؛�الله

دارنـد، در حـالي كـه ايمـان           آنان را مانند خـدا دوسـت مـي        
و . »آورندگان بيشترين دوست داشتن را نسبت به خدا دارنـد         

: فرمايـد   در آية ديگري دربارة آثار و لوازم دوست داشتن مـي          
اي («:  يعني 2؛�ن كنتم تحبوني فاتبّعوني يحببكم االله     قل إ �

داريد از من پيـروي كنيـد تـا           بگو اگر مرا دوست مي    !) پيامبر
 معنـاي ايـن آيـه آن اسـت كـه            .»خدا شما را دوست بـدارد     

 زماني ثمربخش خواهد بود كـه بـه         �دوست داشتن پيامبر    
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تبعاً دوست داشتن اهل بيـت      . پيروي از آن حضرت بيانجامد    
ليهم السلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بايد پيروي از            ع

 تنهـا چنـين    تريـد   بـي . راه و روش آنان را در پي داشته باشد        
دوست داشتني است كه مزد رسالت است، و به تعبير زيبـاي            

آيا دين جز چنين دوسـت داشـتني     «اهل بيت عليهم السلام     
  1!؟»است

 يكـي از    عدم اعتقـاد بـه عـدالت صـحابه؛         . 2 -1 -3
ترين ديدگاههاي قابل انتقاد اهل سنتّ اعتقاد به عدالت           مهم

حالتي معنـوي اسـت     » عدالت« منظور از    .همة صحابه است  
 كه فرد داراي آن را مورد اعتماد و روايت او را قابل پـذيرش             

 كساني هستند كه هر      همة »صحابه«گرداند، و منظور از       مي
 بـسيار رسـول     اندك يـا   به نوعي     پس از پذيرش اسلام    يك
.  را ديدار كرده و از آن حضرت حديث شـنيده باشـد            �خدا  

 را  �اهل سنتّ با استناد به اطلاق آياتي كه صحابة پيـامبر            
مورد ستايش قرار داده است همة آنان را بدون استثناء عادل           

در برابر، شـيعه بـر آن اسـت كـه           . شمارند  و قابل پيروي مي   
ه قيدهاي فراوان در آيـات      آيات مذكور فاقد اطلاق، و مقيد ب      

رسـد كـه اهـل سـنتّ در           به نظر مـي   . مختلف قرآني هستند  
استناد خود به آيات ستايش صحابه، از آيات ديگري كـه بـه             

. اند   يا تغافل كرده   نكوهش برخي از آنان پرداخته است غفلت      
تـرين عقايـد      اعتقاد به عدالت عموم صحابه را بايد از عجيب        

                                           

�  .  �E P� i*)w�5 I ;5  {*� � )� :»  ��
� �0 �5  �?6
� hF �«�) ! ���)6

�
�/H[,D)f 1c �&/&=(.  



  �+�                   آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شيعه

  

  

 

افزايـد    بر شـگفتي ايـن بـاور مـي        چه    آن .اهل سنتّ برشمرد  
هـاي خـونين ميـان صـحابه پـس از             اختلافات جدي و نزاع   

از نظر تاريخي مـسلمّ اسـت كـه         . است �درگذشت پيامبر   
هاي مختلفي تقسيم شدند       به گروه  �صحابه پس از پيامبر     

         خـود  كه هر يك ضمن پيروي از مباني و ديدگاههاي خاص  
اختلافات جدي  . پرداختند به نزاع و درگيري      با ساير گروهها  
 جنگهاي رده در زمان ابوبكر، اخـتلاف        ساعده،  در سقيفة بني  

نظرهاي فراوان عمر با ديگر صحابه، شـورش عليـه خليفـة            
سوم عثمان و قتل او، تبعيد صحابي برجسته ابوذر غفـاري و            
سرانجام سه جنگ بزرگ جمل، صفيّن و نهـروان در زمـان            

كه به هيچ روي با مبناي       از جمله مسائلي هستند      �علي  
 كـساني همة  توان    چگونه مي . اهل سنتّ قابل توجيه نيستند    
و بـا يكـديگر     كردنـد     حكم مي كه برخي به كفر برخي ديگر       

اين پندار مخالف با مقتـضاي  ! را عادل پنداشت؟ جنگيدند    مي
عقل، اجتماع عدالت   . عقل، آيات قرآني و احاديث نبوي است      

 عدالت كسي كه در عمل فاسـق         و داند،  و فسق را محال مي    
 هـاي   لغزشـها و سـستي      نيـز   قـرآن  .نـد ك  است را درك نمي   

 را ناشــــي از اغــــوا و �صــــحابه در زمــــان پيــــامبر 
 و انحرافـات آنـان پـس از آن          1،هـاي شـيطان     انـدازي   دست
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 و برخـي از     1،شمارد   بازگشتن به عقب مي    اي  حضرت را گونه  
 در ميـان     همچنـين،  2!هدد  لقب مي » فاسق«آنان را صريحاً    

 و  3ند كه در دلهايشان مـرض اسـت،       ك  آنان از كساني ياد مي    
ند و ايمان به دلهايشان   ا  كساني كه اسلام را به ظاهر پذيرفته      

 را مـورد آزار قـرار       � و كساني كه پيـامبر       4راه نيافته است،  
 و  6!ميزنـد آ   و كساني كه نيك و بد را به هـم مـي            5هند،د  مي

 و از انحرافات    7،دهد  ان خبر مي  از ارتداد برخي از آن      نيز سنّت
 نيز، از   8.كند  ابراز نگراني مي   �ها پس از پيامبر       گوناگون آن 

نظر تاريخي روشن است كه برخي از صحابه مانند ماعز بـن            
 و پـس    � بن شعبه و ديگران در زمان پيـامبر          مغيرةمالك،  

از آن حضرت به جرم ارتكاب برخي گناهان كبيره مجـازات           
ان چنين كساني را نيز صرفاً به خاطر ارتبـاط          تو  آيا مي . شدند

شـيعه دربـارة ايـن موضـوع        ! عـادل دانـست؟    �با پيـامبر    
كند كه اصحاب پيـامبر       بينانه دارد، و تأكيد مي      ديدگاهي واقع 

عادل و بـر    اند و نه همگي        نه همگي گمراه و فاسق بوده      �
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طبيعي است كه از نگاه اين مذهب، صحابة شايسته         . هدايت
 سزاوار ستايش و درودنـد، و صـحابة         �ر رسول خدا    و وفادا 

نيــز شايــستة انتقــاد و  �وفــاي پيــامبر  بــد انــديش و بــي
  1.نكوهش
جا نيكوسـت نـيم        در اين  مسألة سب ولعن؛   . 3 -1 -3

سـب در لغـت بـه       . نگاهي به مسألة سـب و لعـن بيانـدازيم         
 و لعن به معناي نفرين و دور كـردن از           2معناي دشنام دادن،  

 اهل سنتّ شيعيان را به سب و لعن صحابه          3.مده است خير آ 
ــي ــتّهم م ــد  م ــعائر و  نماين ــرين ش ــي از بزرگت ــن را يك و اي

اما جاي هيچ ترديدي نيست كه      ! پندارند  هاي تشيع مي    نشانه
سب به معناي دشنام در مذهب شيعه جايي ندارد، و شيعيان           

ام  حتي از دشن   �خداوند  . به هيچ روي دشنام دهنده نيستند     
كساني كه غير   �: دادن به كافران نهي نموده و فرموده است       

خوانند دشنام ندهيد تا مبادا آنان از روي دشمني و            خدا را مي  
 اهل بيت عليهم السلام     4.�بدون علم خداوند را دشنام دهند     

انـد و    نيز دشـنام دادن را يكـي از گناهـان بـزرگ برشـمرده             
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بزرگـي آن هـم     روشن است كه پيروان آنان از چنـين گنـاه           
 در  �علي  . ندا    پاك و پيراسته    �نسبت به صحابة پيامبر     

جنگ صفيّن آن دسته از شيعيان را كـه بـه شـاميان دشـنام         
دارم كـه شـما       من دوست نمـي   «: دادند بازداشت و فرمود     مي

شـان را   ، اگر اعمال آنان را وصف و حـال     دشنام دهنده باشيد  
 ـ  سخني درستتر و عذري پذيرفته    ياد كنيد      1.»ر خواهـد بـود    ت

البته اين بدان معنا نيست كه احدي از شيعيان مرتكـب ايـن      
گناه بزرگ نشده، و زبان به دشـنام برخـي صـحابه نيـالوده              

اما بايد توجه داشت كه چنين كاري جز در ميان برخي           . است
ط هـيچ يـك از پيـشوايان و                 عوام شيعه واقع نـشده، و توسـ

انـصافي خواهـد بـود        بي. عالمان مذهب تأييد نگرديده است    
اگر اين كار را به شيعه نسبت دهـيم و ايـن مـذهب اصـيل                

چه شيعه بـدان      آن .اسلامي را به دشنام صحابه متهّم نماييم      
ت تـاريخي             باور دارد عدم عدالت مطلق صحابه و اين واقعيـ

  ديـدار، و تظـاهر بـه         �است كه همة كساني كه با پيامبر        
بـل در ميـان     . خلص نبودنـد  اسلام كردند واقعاً مسلمان و م     

 يـا   �آنان منافقيني نيز وجود داشتند كـه در زمـان پيـامبر             
. پس از آن حضرت دشمني خود با اسـلام را آشـكار نمودنـد          

آيات قرآني اين واقعيت تاريخي را مورد تأييد قرار داده، و از            
هـا در ميـان اصـحاب      ها و كژانديـشي     اي دو رويي    وجود پاره 

، و برخي از آنان را شايستة لعـن دانـسته            خبر داده  �پيامبر  
ه بـه احاديـث                .است  شيعه با توجه به همين آيات و بـا توجـ
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ها اشاره شد، بر اين موضـع پـاي           فراواني كه به برخي از آن     
توان همة صحابه را شايستة ستايش و غير          فشارد كه نمي    مي

 در حديث مشهوري وارد شده است كـه          .قابل انتقاد پنداشت  
من پيشاهنگ شما به سوي حـوض       «:  فرمود � اكرم   پيامبر

با گروهي نـزاع خـواهم كـرد و بـر           ) در روز قيامت  (هستم و   
! پروردگــارا: آنــان غالــب خــواهم شــد، پــس خــواهم گفــت

هـا    داني پس از تو چـه        نمي  همانا :فرمايد  پس مي ! ام اصحاب
گروهـي از   كـه      ايـن حـديث دلالـت دارد بـر ايـن           1!»كردند

س از آن حضرت دچار انحرافات جـدي         پ �اصحاب پيامبر   
؛ و اين همان ديـدگاه  اند ، و مورد غضب الهي قرار گرفته       شده

  .شيعه است
دربارة لعن نيز بايد گفـت، ترديـدي نيـست كـه قـرآن              
كريم برخي جوامع و افراد ناپاك كه در انديشه يا رفتار پيـرو             

 مـورد لعـن و دور       انـد را    شيطان و از راه راست بر كنار بـوده        
به ديگـر سـخن، ترديـدي نيـست كـه           . اش قرار داده است   ب

قرآن كريم برخي را شايـستة لعـن دانـسته، و از لعـن آنـان                
بـه عنـوان    . توسط خدا، فرشتگان و مردم سخن گفته اسـت        

ن الذين يكتمون ما    إ� :فرمايد   سورة بقره مي   159نمونه، آية   
 ـ           اب أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكت

همانا كساني  «: ؛ يعني �أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون    
كه براي    ايم را پس از آن       كه نازل كرده   ها و هدايتي    كه نشانه 

 آنـان را خـدا      دارنـد    پنهان مـي   ايم  مردم در كتاب بيان نموده    
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روشـن  . »كننـد   شان مـي    كنندگان لعنت   كند و لعنت    لعنت مي 
 ـ  است كه بر مبنـاي ايـن آيـه كتمـان           هـا و     نـشانه دگان  كنن

. انـد   هاي الهي شايستة لعنت خدا و مردم شمرده شده          هدايت
لعن الذين  � :فرمايد   سورة مائده مي   79 و   78همچنين، آيات   

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيـسى ابـن مـريم             
كانوا لا يتناهون عن منكـر      * ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون      
آن دسـته از بنـي      «: يعنـي ؛  �فعلوه لبئس ما كـانوا يفعلـون      

اسرائيل كه كفر ورزيدند به زبـان داود و عيـسي بـن مـريم               
لعنت شدند، اين به آن خاطر بود كه نافرماني كردند و اهـل             

ايستادند   دادند باز نمي    تعدي بودند؛ از كار زشتي كه انجام مي       
اين آيه نيـز از      .»دادند  و به راستي كار بدي بود كه انجام مي        

نان و اهل تعدي توسط برخـي پيـامبران سـخن           لعنت نافرما 
ديگـر،    شيعه با توجه به اين آيـات و برخـي آيـات            .گويد  مي

هـاي الهـي و عمـوم         ها و هدايت    نشانهكنندگان    لعنت كتمان 
شـمارد، و در      ستمگران و دشمنان اسلام را بر خـود روا مـي          
زمـان    هـم  �اين قاعده ميان كساني كـه بـا پيـامبر اكـرم             

 در رأس ايـن كـسان       .شناسـد    ديگران فرقـي نمـي     اند و   بوده
خاندان شوم اموي قرار دارند كه از نگاه شيعه و برخي اهـل             

هماناني كه بارها   . سنتّ همان شجرة ملعونه در قرآن هستند      
 نيز لعنت، و از رحمت الهي به دور شمرده          �به زبان پيامبر    

  .شدند

  :بخش دوم، ديدگاههاي فرعي . 2 -3

ه؛  مسألة . 1 -2 -3 ي كـه           تقيـ  يكـي از مـسائل مهمـ
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سخت مورد انتقاد اهل سنتّ قرار گرفته، ديدگاه شيعه دربارة          
 در اين گيري اهل سنّت  ه موضع رسد ك   به نظر مي  . تقيه است 

به خـاطر عـدم درك صـحيح از         اي عجولانه، و      باره تا اندازه  
ه بـه معنـايي كـه          . حقيقت ديدگاه شيعه بوده است     زيـرا تقيـ

 قرآن كريم و سنتّ پيامبر      وصد مبتني بر نص   شناس  شيعه مي 
، و مطابق با همة اصول عقلايي و طبيعت بـشري            �اكرم  
انـسان خـويش را از   كند كـه   عقل و طبيعت اقتضا مي   . است

 نمايد حفظ كنـد و      خطراتي كه جان و دارايي او را تهديد مي        
اين . در معرض نابودي قرار ندهد    حاصل    بيهوده و بي   خود را 

ل دركي است كه خداوند حكيم براي بقاي نـوع          احساس قاب 
انسان در فطرت او به وديعه نهاده است، و انكـار آن چيـزي              

بر اين اسـاس، شـيعه بـر آن         . جز لجاجت و گستاخي نيست    
است كه اصل اولي در مورد عقايد حق و ديدگاههاي درست           

شـان بـه مـردم اسـت تـا            ها براي ديگران و انتقال      اظهار آن 
 عقايد و ديدگاهها آشـنا، و از بركـات و فوائـد             همگان با اين  

اما اگر اظهار اين عقايـد حـق و         . مند شوند   ها بهره   معنوي آن 
ديدگاههاي درست به خاطر عدم ظرفيت پـذيرش جامعـه و           
وجود موانع مختلف، نتايج سودمندي در پي نداشـته باشـد و            

كـه كـسي      آن  تنها به نابودي و تباهي اهل آن بيانجامـد بـي          
كه اظهـار   جاست     اين مند شود    بهره ها   را بپذيرد يا از آن     ها  آن
، و ايـن معنـاي      ها عاقلانه و مورد تأييد شرع نخواهد بود         آن

بر خلاف پندار اهل سنتّ، تقيه به معناي نگفـتن          . تقيه است 
ها در زمان و مكـان        ها نيست، بل به معناي گفتن آن        حقيقت

. »داردهر سخن جـايي و هـر نكتـه مكـاني            «مناسب است؛   
و �: فرمايـد   قرآن كريم ضمن تأييد اين ديدگاه منطقي، مـي        
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خـود را بـا دسـت    «:  يعنـي 1؛�لا تلقوا بأيديكم إلي التهلكـة    
در جـاي ديگـر بـا صـراحت         . »خويش به هلاكت نياندازيـد    

لا يتخـذ    � :فرمايـد   شـمارد و مـي      بيشتري تقيـه را روا مـي      
يفعـل  مـن    المؤمنون الكافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين و         

 2؛�ذلك فليس من االله فـي شـئ إلا أن تتقـوا مـنهم تقـاة               
نبايـد مؤمنـان غيـر از اهـل ايمـان، كـافران را بـه                » «يعني

دوستي گيرند و هر كه اين كار را انجام دهـد از خداونـد بـه                
رسـد    به نظـر مـي    . »كه از آنان تقيه نماييد      دور است مگر آن   

.  اسـت  هاز اين آية شـريفه گرفتـه شـد        » تقيه«كه اصطلاح   
جالب است كه بخاري نيز منظور از اين آيه را تقيـه دانـسته              

من كفر بـاالله    �: فرمايد   قرآن كريم در جاي ديگر مي      3.است
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من           

لهـم عـذاب     شرح بالكفر صـدرا فعلـيهم غـضب مـن االله و           
ن آوردنـش   هر كس به خداوند پس از ايما      «:  يعني 4؛�عظيم

كافر شود، مگر كسي كه إكراه گردد در حالي كـه دلـش بـه          
ايمان مطمئن باشد، اما كسي كه آغوش خود را به روي كفر            
بگشايد خشم خدا بر آنان خواهد بود و عذابي بزرگ خواهنـد    

در اين آيه نيز كسي كه با وجود ايمان قلبـي بـراي              .»داشت
 از خـشم و     حفظ جان خود مجبور به اظهار كفر شـده باشـد          

ــودن و   عــذاب الهــي اســتثنا شــده، و ايــن صــريح در روا ب

                                           

�  .i�@�/�-j. 

H  .u��
� `r/H&. 

,  .6L�*)8� dg �&/jj :`)� � :��)@4 VW�9 ��@!4 uN hF�0 � �@4 ��. 

%  .�6�/�=[. 



  ���                   آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شيعه

  

  

 

اهل سنتّ در تفسير ايـن آيـه از ابـن           . مشروعيت تقيه است  
خداوند خبر داده است كـه      «: اند كه گفت    عباس روايت كرده  

هر كس بعد از ايمان آوردن كافر شـود مـورد غـضب الهـي               
ر شـود و    خواهد بود، اما كسي كه به اظهار كفر با زبان مجبو          

كه از دشـمنش رهـايي        دلش با زبانش همراه نباشد براي آن      
كه خداوند بندگان را به خـاطر         باكي بر او نيست؛ چه آن     يابد  

 بخـاري در صـحيح      1.»فرمايد  شان بازخواست مي    عقايد قلبي 
خود بابي را ويژة اكراه گـشوده، و در آن بـه روا بـودن تقيـه          

نقـل نمـوده     همچنين، از حـسن بـصري        2.حكم كرده است  
 در اين   3.»تقيه تا روز قيامت روا خواهد بود      «: است كه گفت  

 خطاب به عمـار ياسـر       �باره حديث مشهوري نيز از پيامبر       
روايت شده است كه در منابع روايي شيعه و اهـل سـنتّ بـه        

در اين حديث آمده است كه در صدر اسـلام          . خورد  چشم مي 
ط م ـ   �عمار ياسر صحابي بزرگ رسـول خـدا          شركان  توسـ

.  وادار شد  �مكه دستگير، و به اظهار كفر و برائت از پيامبر           
وي پس از مقاومت بسيار سرانجام بـراي حفـظ جـان خـود              

 آمـد و آن     �مجبور به اين كار گرديد، و چون به نزد پيامبر           
قلـب  :  پرسـيد  �حضرت را از سخنان خود آگاه نمود پيامبر         

آن !  بـه ايمـان  مطمئن: خود را چگونه يافتي؟ عمار پاسخ داد  
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 افـزون   1!بنابراين، اگر تكرار كردند تكرار كن     : حضرت فرمود 
بر عمار ياسر، بسياري از مسلمانان صدر اسلام بـراي حفـظ            

كـه پـيش از آنـان      بـل . جان خود همين كار را انجـام دادنـد        
 فرمود و    در ابتداي رسالت خويش تقيه مي      �شخص پيامبر   

، تـا   پرداخت  دعوت مي به مدت سه سال به گونة مخفيانه به         
اي اسلام آوردند و آمادگي خود براي ياري آن          عده  كه گاه  آن

جالب است كه برخـي اهـل سـنتّ         . حضرت را اعلام نمودند   
انـد كـه اگـر     براي اثبات روا نبودن تقيه چنين استدلال كرده    

كردند و    تقيه روا بود پيامبران عليهم السلام نيز بايد تقيه مي         
 اين اسـتدلال    !پرهيختند   سوي هدايت مي   از دعوت مردم به   

ل كـافي و ناآشـنايي بـا مفـاهيم                عجولانه ناشي از عدم تأمـ
 ترديدي نيست كه تقيـه   چه گفته شد،    بنابر آن . اسلامي است 

 بـه ايـن     .انـد   رواست و پيامبران عليهم السلام نيز تقيه كرده       
معنا كه حقايق الهي و پيام آسماني خود را در زمان مناسـب             

گاه جانب حـزم   هيچاند و     روشهاي عاقلانه آشكار ساخته    و به 
ماية شگفتي است كـه برخـي از        . اند  و احتياط را فرونگذاشته   
در حالي كه ميان    ! اند  اي نفاق دانسته    اهل سنتّ تقيه را گونه    

. تقيه و نفاق تفاوتي اساسي و غير قابل اغمـاض وجـود دارد            
 گمراهـي   گـردد شـرك، پليـدي و        پنهان مـي    در نفاق  چه  آن

شود ايمان، پاكي و هـدايت         پنهان مي   در تقيه  چه  و آن است،  
با اين حال، لازم به ذكر است كه شيعه روا بودن تقيه            . است

آن قواعد و احكـامي  شمارد، و براي  را بدون قيد و شرط نمي     
ترين شرايط تقيه آن است كـه عـدم          يكي از مهم  . شناسد  مي
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ودي حق نيانجامـد، كـه   اظهار عقيدة حق به رواج باطل و ناب    
در اين صورت نه تنها تقيه روا نيست كه اظهار عقيدة حق و             
مبارزه در راه آن واجب و در حكم جهـاد در راه خـدا خواهـد                

 اي  نمونة برجسته و عملي چنين اظهار عقيـده و مبـارزه          . بود
 است كه با وجود كمي ياران و        �قيام خونين امام حسين     

شـهادت، بـراي جلـوگيري از       توانايي دشمن و قطعي بـودن       
  .رواج باطل و نابودي حق صورت پذيرفت

به دليل برخـوردار بـودن      رسد كه اهل سنتّ       به نظر مي  
هـاي سياسـي در طـول         منـدي از حمايـت      از اكثريت و بهره   

انـد، از     تاريخ اسلامي بر خلاف شيعيان به تقيه نيازمند نبوده        
ــيايــن رو ــد و مــورد دانــسته  آن را ب ــر  ان آن موضــع در براب

  .اند گرفته
 يكي ديگـر از مـسائل       مسألة ازدواج موقتّ؛   . 2 -2 -3

فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سـنتّ مـسألة ازدواج            
شيعه بنابر برخي آيات قرآني و احاديث نبوي، و         . موقتّ است 

همچنين ديدگاه قطعي اهل بيت عليهم السلام ازدواج را بـر           
متأسفانه اهـل   .  ازدواج موقتّ  ازدواج دائم و  : داند دو گونه مي  

ســنّت ايــن ديــدگاه شــيعي را نيــز بــه درســتي نــشناخته، و 
اي تبليغاتي و    اينان به گونه  . اند  عجولانه مورد انتقاد قرار داده    

كوشـند تـا نـوع موقـّت ازدواج را بـا روابـط                غير عالمانه مي  
ط شـيعه را          نامشروع يكسان بيانگارند    و روا دانستن آن توسـ

در حالي كه هر    . اي تبليغ عليه اين مذهب بگردانند     ابزاري بر 
ت حقيقـي ايـن نـوع از ازدواج               كس مختصر آشنايي با ماهيـ

هـاي بـسيار      داشته باشد ميان آن و روابط نامـشروع تفـاوت         
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، و روا دانـستن آن را از        يابـد   كننده مي   جدي، اساسي و تعيين   
 ديـدگاههاي شـيعه   تـرين   مترقـّي  تـرين و    استوارترين، اصيل 

 پيش از هر چيز بايد دانست كه منظـور شـيعه از             .شناسد  مي
 عقـد شـرعي كامـل و        مند و   ازدواج موقتّ يك رابطة ضابطه    

صحيح است كه تنهـا در عنـصر زمـان و ضـرورت مهـر بـا                 
به اين معنا كه در ازدواج دائم زمـان         . ازدواج دائم تفاوت دارد   

ت وجـود نـدارد و عـدم              محدودي براي استمرار رابطة زوجيـ
 در ازدواج   انجامـد، ولـي     تعيين مهر به بطلان عقد نكاح نمي      

موقتّ رابطة زوجيت تا زمـان محـدودي ادامـه دارد و عـدم              
بـه هـر حـال، در       . تعيين مهر مانع صحت نكاح خواهد بـود       

ازدواج موقتّ نيـز ماننـد ازدواج دائـم، زن و مـرد همـسران               
ق شوند و در قبال يكديگر حقـو        شرعي يكديگر محسوب مي   

روشن اسـت كـه فرزنـد حاصـل از چنـين             .ي دارند و تكاليف 
و ماننـد فرزنـدان      خواهـد بـود      ها همسراني فرزند شرعي آن   

. ازدواج دائم بنـا بـر رابطـة فرزنـدي خـود ارث خواهـد بـرد                
ترديدي نيست كه پس از پايان زمان ازدواج موقـّت نيـز زن             

ا ج ـ  از ايـن  . ملزم به رعايت عده و احكام زنان مطلقّـه اسـت          
شود كه پندار عجيب اهل سنتّ دربـارة هماننـدي            آشكار مي 

پايـه     چه اندازه بي    و غير شرعي   ازدواج موقتّ و روابط مطلق    
امتياز و نتايج درخشان ازدواج موقتّ آن جـا  ! نادرست استو  

 به   مسلمان و پرهيزكار از يك سو      ابد كه زن و مرد    ي  مي  نمود  
 امكـان   نـاگون  گو دليل وجود موانع اجتمـاعي يـا اقتـصادي        

و آمـادگي لازم بـراي رويـارويي بـا يـك عمـر              ازدواج دائم   
زندگي مشترك را ندارند، و از سوي ديگر تحـت فـشارهاي            
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شديد عاطفي و جنسي، بـا ديـو نفـس دسـت و پنجـه نـرم                 
هـاي مختلـف      خود را در آستانة گناهان و آلودگي      كنند و     مي
 عنـوان   در چنين شرايطي ازدواج موقتّ است كه به       . يابند  مي

هـاي    هزينـه شود و از يـك سـو           مطرح مي  اي مناسب   گزينه
كند، و از سـوي ديگـر در          سنگين ازدواج دائم را تحميل نمي     

 ايجـاد    نـسبي  هاي مختلف مـصونيت     برابر گناهان و آلودگي   
طبيعي است كه اگر حدود و شـرايط شـرعي ايـن            . نمايد  مي

وارض  و ع ـ  چه بايد و شايد رعايت شود پيامـدها         ازدواج چنان 
رسـد، و ايـن       كنندة آن نيز بـه حـد اقـل مـي            منفي و نگران  

 شـيعه بـراي     چه اشاره شد،    چنان. حقيقت ديدگاه شيعه است   
 اسـتناد   �اين ديدگاه خويش به كتاب خدا و سـنتّ پيـامبر            

قرآن كريم صريحاً به روا بودن ازدواج موقتّ حكـم          . كند  مي
 فـĤتوهنّ   فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهنّ       � :فرمايد  نمايد و مي    مي

هرگاه برخي زنان را متعه كرديد      «:  يعني 1؛�أجورهنّ فريضة 
ظاهراً ميان شيعه و اهل     . »مهر آنان را كاملاً پرداخت نماييد     

سنتّ اتفّاق نظر وجود دارد كه اين آية شـريفه بـر روا بـودن              
ت اختلافـي        . كند  اين نوع از ازدواج دلالت مي      بـل ميـان امـ

 بنا بر آية شـريفه      �ان پيامبر   نيست كه ازدواج موقتّ در زم     
از ايـن رو، اخـتلاف نظـر        . و سنتّ آن حضرت روا بوده است      

شيعه و اهل سنتّ در استمرار و عدم استمرار جواز آن نمـود             
به اين ترتيب كه اهل سنّت ادعاي عدم استمرار         . يافته است 

 بـا   كنند كه روا بـودن ازدواج موقـّت         آن را دارند و تأكيد مي     
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اما شـيعه   . يگر يا احاديث نبوي نسخ شده است      برخي آيات د  
بر آن است كه مشروعيت اين مسأله در آغاز ثابـت بـوده، و              

در حالي كه   . ادعاي نسخ آن پس از ثبوت نيازمند دليل است        
هيچ دليل قابل قبولي در تأييد ادعاي مذكور وجـود نـدارد و             

ي آيات مورد استدلال ناسخ آية مذكور نيستند، و احاديث نبو         
 .رسـند   نيز به شدت متعارض و قابل تأمل سندي به نظر مي          

 ازدواج موقـّت  �از اين رو، بسياري از صحابه پس از پيامبر     
 كـسي كـه     .پذيرفتنـد   ادعاي نسخ را نمي   دانستند و     را روا مي  

نخستين بار در برابر اين حكم الهي موضع گرفت و مخالفت           
. بـن خطـاب بـود     خود با آن را اعلام نمود، خليفة دوم عمـر           

چه در منابع روايي اهل سنتّ از صحابي برجسته جـابر            چنان
بن عبد االله انصاري نقل شده است كه در پاسخ به كسي كه             
در رابطه با اختلاف نظر صحابه دربارة ازدواج موقتّ پرسيده          

 و سـپس در زمـان   �ما در زمـان رسـول خـدا        «: بود گفت 
كه نوبت به عمر رسيد،     گاه    ابوبكر ازدواج موقتّ كرديم تا آن     

قرآن قرآن است و    : مردم را مخاطب ساخت و گفت     پس وي   
دو متعه بود كه در زمـان رسـول         !  رسول خدا  �رسول خدا   

متعـة حـج و     ): و ديگـر نبايـد بـشود      (شـد      انجام مي  �خدا  
 و اين سخن از عمر مشهور اسـت كـه           1!»ديگري متعة زنان  

شد كه من     ي انجام م  �دو متعه در زمان رسول خدا       «: گفت
متعـة  : كـنم   شمارم و بر آن دو عقوبت مـي         دو را حرام مي     آن

اين سـخن عجيـب سـخت مـورد انتقـاد           . »حج و متعة زنان   
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اي اعتـراف بـه       زيرا از يك سو گونـه     . شيعه قرار گرفته است   
است، و از سوي     �مشروعيت ازدواج موقتّ در زمان پيامبر       

 حـلال   و حـرام كـردن    خواسـته   ديگر صـريح در تـشريع دل      
 اهل سنتّ اين سـخن غيـر منطقـي را بـا             هر چند ! خداست

كنند، اما ناگفتـه پيداسـت كـه           اجتهاد عمر توجيه مي    عنوان
 .اجتهاد در برابـر نـص بـه هـيچ روي قابـل توجيـه نيـست                

 �چه عمران بن حصين يكي ديگر از صـحابة پيـامبر            چنان
ول آية متعه در كتاب خدا نازل شد و ما نيز با رس ـ           «: گويد  مي

ي در تحـريم و نـسخ       ا   آن را انجام داديم و ديگر آيه       �خدا  
 از دنيا رفت، سپس     �اه كه رسول خدا     گ  آن نازل نشد تا آن    
 منظـور وي از  1!»واه خود چيزي گفـت خ مردي به رأي و دل 

جالب است كه احمـد بـن       . مرد مذكور عمر بن خطاب است     
 ازدواج«:  است كـه گفـت     حنبل در روايتي از عمر نقل كرده      

، و سپس علتّ تحريم آن      » است �موقتّ سنتّ رسول خدا     
توسط خويش را نگراني از بابت برخي پيامدهاي آن عنـوان           

:  نيز رسيده است كـه فرمـود       � از امير مؤمنان علي      2!كرد
اگر نه اين بود كه پيش از من عمر ازدواج موقتّ را تحريم             «

 ـ      . »كرد  نمود جز بدبخت زنا نمي     ت سعيد بن جبيـر نيـز حكاي
: روايت كرده است كه ابـن عبـاس گفـت       . جالبي آورده است  
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اما ابو بكر و عمـر      : بن زبير گفت  عروة   متعه نمود،    �پيامبر  
 !گويـد؟    چـه مـي    عـروة : ابن عباس گفت  ! از آن نهي نمودند   

 ابـن   !گويد ابو بكر و عمـر از متعـه نهـي نمودنـد              مي: گفتند
مـن  بينم كـه هـلاك خواهنـد شـد،            چنان مي : عباس گفت 

گويد ابو بكـر و عمـر          چنين فرمود، او مي    �پيامبر  گويم    يم
  1!چنان گفتند

دربـارة نـسخ ازدواج      كـه    گزارشـهايي رسـد،     به نظر مي  
در منـابع اهـل     اي متعـارض       به گونه  �موقتّ توسط پيامبر    

تر ديدگاه عمـر      اند به منظور توجيه قابل قبول       سنتّ گرد آمده  
ها ادعا شـده كـه ازدواج        در برخي از اين گزارش     !اند  ارائه شده 

در برخـي   . موقتّ در سال جنگ خيبـر نـسخ گرديـده اسـت           
ديگر از سال فتح مكه و در برخي از سال جنگ حنـين يـاد                

عمـرة  و در برخي نيز ادعا شده كه اساساً جـز در            . رفته است 
عمـرة  و در گزارشهايي نيـز بـه جـاي          !  روا نبوده است   القضا
 انصاف آن است كه     2!ت از سال اوطاس سخن رفته اس      القضا

تعارض موجود در تاريخ نسخ مورد ادعاي اهل سنّت شـديداً           
زيـرا  . تأمل برانگيز و حاكي از سستي اصل ادعاي نسخ است 

 حكم مشهور و قرآني جواز ازدواج موقتّ        �اگر پيامبر اكرم    
را به روشني نسخ فرموده بود طبيعتاً از صحابة آن حضرت تا            

ماند و چنين تعارض و اختلاف نظـري          اين اندازه پنهان نمي   
كـه    گذشته از آن  . داد  دربارة تاريخ و اصل وقوع آن روي نمي       
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نسخ حكم صريح قرآني با مانند اين گزارشـهاي متعـارض و            
اخبار ضعيف و آحاد به هيچ روي منطقي و قابـل قبـول بـه               

چه براي شيعه از       افزون بر همة اين دلايل، آن      .رسد  نظر نمي 
امامـان معـصوم اهـل      يي برخوردار است ديدگاه     اهميت والا 

 روايـات متـواتري كـه از ايـن          .باشـد   بيت عليهم السلام مي   
پيشوايان بزرگ الهي در منابع روايي شيعه وارد شـده اسـت            
جاي هيچ ترديدي در روا بودن ازدواج موقتّ در نظر ايـشان            

هر چند برخي گزارشهاي اهل سنتّ دربـارة        . گذارد  باقي نمي 
 نسبت داده شده، و عمدة دليـل آنـان          �به علي   نسخ آن   

ا ايـن خـود دليـل        ! سخن منسوب به آن حـضرت اسـت        امـ
زيرا از نظر تاريخي    . ديگري بر جعلي بودن اين گزارشهاست     

شـمرده     ازدواج موقتّ را روا مي     �ترديدي نيست كه علي     
ط   فـشرده و بـر تحـريم    و بر مشروعيت آن پاي مي    اش توسـ

به عنوان نمونه، احمد بـن حنبـل        . استگرفته    عمر خرده مي  
، و نمـود  نقل كرده است كه عثمان از ازدواج موقت نهي مـي       

 � پـس عثمـان بـه علـي     .ودفرم ـ  بدان امر مي�علي  
 آن حـضرت    1!چيزي گفت، و گويا با آن حضرت درشتي كرد        

ايـن كـار را      �داني كه ما در زمان رسـول خـدا            مي: فرمود
 آري، اما در آن هنگام مـا بـر          :انجام داديم؛ عثمان پاسخ داد    

 سعيد بن مسيب نيز حكايت كرده است        2!خود بيمناك بوديم  
كه علي و عثمان در عسفان بـه هـم رسـيدند، و عثمـان از                

 بـه وي    �، پس علـي     نمود  ازدواج موقتّ و عمره نهي مي     
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خواهي و    انجام داد چه مي    �از كاري كه رسول خدا      : فرمود
 اين  1!رهايم كن : ثمان پاسخ داد  عنمايي؟    چرا از آن نهي مي    

 به روشني از موضع     ها كه از اعتبار بالايي برخوردارند       حكايت
 ـدار   در اين باره پرده بر مي      �راستين امير مؤمنان علي       .دن

به هر تقدير، عالمان و محققّـان شـيعه از ديـر بـاز كتـب و                 
رسائل فراواني در تبيين مشروعيت ازدواج موقتّ، و پاسخ به          

 و دربارة اين موضوع بـا اسـتناد   اند اهل سنتّ نگاشته  شبهات  
  .اند به منابع روايي شيعه و اهل سنتّ به تفصيل سخن گفته

 يكــي ديگــر از مــسألة مــسح پــا در وضــو؛ . 3 -2 -3
مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سـنتّ مـسألة            

هـر چنـد در سـاير    . وجوب مسح پـا در وضـوي نمـاز اسـت        
 ميان مذاهب مختلف اسـلامي اتفـاق نظـر          جزئيات وضو نيز  

تـرين اخـتلاف نظـر در         ، اما مهـم   خورد  چنداني به چشم نمي   
 پيش از ورود به بحث بايد گفـت     .مورد اين مسأله وجود دارد    

ــسأله   ــين م ــسلمين در چن ــر م ــتلاف نظ ــه اخ ــسيار اي  ك ب
 ترديدي نيست كـه صـحابة       .انگيز و قابل تأمل است      شگفت
وز چندين بار وضوي آن حضرت را        در هر شب و ر     �پيامبر  

انـد    گرفته   و خود نيز پيرامون آن حضرت وضو مي        اند  هديد  مي
  احتمالاً 2!اند  و با اين وجود دربارة چگونگي آن اختلاف كرده        

اي ملاحظـات     چنين اختلاف نظرهـايي بيـشتر معلـول پـاره         
سياسي در زمان خلفا و يا بعدها تحت تأثير نفوذ حكاّم اموي            
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به هر حال، اهل سـنتّ برآننـد        . ل گرفته است  و عباسي شك  
چـه بـه     كه مسح پا در وضو واجب بل صـحيح نيـست، و آن            

ا  . پاسـت ) شـستن (= انجامد غـَسل      برائت ذمة مكلفّ مي    امـ
چـه در     شيعه با اين ديـدگاه مخـالف، و بـرآن اسـت كـه آن              

قرآن .  است وضوي نماز واجب است مسح پا و نه شستن آن         
دگاه شـيعه دلالـت دارد و انـصاف آن          كريم به روشني بر دي    

 سورة  6آية  . است كه چيز ديگري را نبايد بر آن مقدم داشت         
يا أيها الذين آمنوا إذا قمـتم إلـى الـصلاة           � :فرمايد  مائده مي 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافـق وامـسحوا برؤسـكم          
اي كــساني كــه ايمــان «: ؛ يعنــي�وأرجلكــم إلــى الكعبــين

 و دستانتان   خيزيد روي   امي كه براي نماز برمي    هنگ! ايد  آورده
را تا آرنج بشوييد، و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمدگي مسح             

ظاهراً اختلاف در مسأله، از اختلاف در قرائـت ايـن       . »نماييد
را بـه   » أرجلكـم «برخي قاريـان واژة     . آيه نشأت گرفته است   
 بـه شـمار   » رؤسـكم «عطف بر   اند كه     صورت مجرور خوانده  

نمايـد، و     رود و به روشني بر ضرورت مسح پا دلالت مـي            مي
عطـف بـه    اند كـه      برخي ديگر آن را به گونة منصوب خوانده       

بنا به ديـدگاه اهـل      رود و     به شمار مي  » وجوهكم و أيديكم  «
 بر ضـرورت شـستن پـا ماننـد روي و دسـتها دلالـت                سنّت

اي جز ترجيح يكـي از        روشن است كه براي ما چاره     . كند  مي
و قرائت بر ديگري نيست، و ترجيح يكي از دو قرائت نيز با             د

 به عنوان   �قواعد زبان عربي، تلقيّ صحابة پيامبر       رجوع به   
ة    �مخاطبين مستقيم آيـات قـرآن و سـنتّ پيـامبر              و ائمـ

معصومين عليهم السلام به عنوان داناترين مردم بـه كتـاب           



  آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاههاي مذهب شيعه                        ١٢٦

  

يـست   از نگاه قواعد زبان عربي ترديـدي ن        . ممكن است  خدا
كه قرائت جر نسبت به قرائت نصب از فـصاحت و اسـتواري             

زيرا عطف يك واژه به واژة نزديـك       . بيشتري برخوردار است  
بل به واژة پيشين سزاوارتر از عطف آن به واژة دور بـل بـه               

اي است كه ميان آن دو چندين واژة غير معطوف فاصله             واژه
نيـز  بـه گونـة منـصوب       » أرجلكـم « هر چند اگر واژة      .است

و دليـل بـر   » رؤسـكم «خوانده شود ممكن است عطـف بـه      
وجوب مسح به شمار آيد، زيرا در محلّ مفعولٌ به قرار دارد و             

از اين رو فخر رازي فقيـه و        . جايز است محلاً منصوب باشد    
مفسر برجستة سنيّ هر دو قرائت جـر و نـصب را دليـل بـر                

 از   افزون بر اين، تلقـّي بـسياري       1.وجوب مسح شمرده است   
به . صحابه و تابعين از اين آية شريفه وجوب مسح بوده است        

در «: عنوان نمونه، از ابن عباس نقل شـده اسـت كـه گفـت        
و دو  ) شـستن روي و دسـتها     (= كتاب خـدا جـز دو شـستن         

 و نيز از او نقل شده       2.»يابم  را نمي ) مسح سر و پاها   (= مسح  
جـز از   خداوند به مسح امر فرمود ولي مردم        «: است كه گفت  

از انس بن مالك نيز روايـت شـده اسـت           ! »شستن ابا كردند  
كه وقتي شنيد حجاج در خطبة خود شـستن پاهـا را واجـب              

! گويـد   خدا راست فرمود و حجاج دروغ مـي       :  گفت شمارد  مي
و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمـدگي مـسح           �: خداوند فرمود 

نمـود و     عكرمه نيز بـر پاهـاي خـويش مـسح مـي           . �نماييد
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در مورد پاها شستن واجـب نيـست، واجـب تنهـا           «: گفت  يم
شــعبي نيــز كــه از تــابعين برجــسته و     . »مــسح اســت 

جبرئيـل  «: گفـت    است مي  هاي معروف اهل سنتّ     شخصيت
: گفـت    قتـاده نيـز مـي      1.» از آسمان مسح را نازل كـرد       �

 حسن بصري نيز بـا      2.»خداوند مسح را واجب ساخته است     «
 رأس كساني كه مسح پـا را بـه           در 3.داستان بوده است    او هم 

 �مردند اميـر مؤمنـان علـي       ش  جاي شستن آن واجب مي    
بــود كــه بــه اعتــراف بــسياري از اهــل ســنتّ آشــناترين و 

 به سـنتّ آن حـضرت بـوده         �ندترين اصحاب پيامبر    ب  پاي
اگـر كـار    «: از آن بزرگوار روايت شده است كه فرمـود        . است

وي آن سـزاوارتر    دين به رأي مردم بود كف پا به مـسح از ر           
 را ديدم كـه بـر روي پـا مـسح            �بود، ولي من رسول خدا      

 نيـز همـين ديـدگاه را        � طبري از امام باقر      4.»رمودف  مي
 211.د( و بالاخره، عبـد الـرزاق صـنعاني    5.روايت كرده است 

روايت كرده است كه مردي از مطر بـن طهمـان الـوراق        ) ق
: اسـخ داد  چه كسي قائل به وجوب مسح است؟ وي پ        : پرسيد

 در تأييد اين ديدگاه احاديث فراواني در منابع         6!فقيهان بسيار 
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روايي اهل سنتّ با اسناد صحيح و حسن وارد شده كه عيني            
 ايـن   1.ها اشاره كرده است      به بسياري از آن    �
	� ������ در  

 بـر پاهـاي    �احاديث حكايت از آن دارد كـه پيـامبر اكـرم            
چه   مة اين دلايل، آن   گذشته از ه  . خويش مسح فرموده است   

ة            براي شيعه از اهميت به سزايي برخوردار است احاديث ائمـ
آن بزرگـواران در برخـي از   . باشد  اهل بيت عليهم السلام مي    

ت وضـوي پيـامبر              را نـشان    �اين احاديـث صـريحاً كيفيـ
نماينـد كـه آن حـضرت بـر پـاي              و عملاً تأكيد مي    دهند  مي

 كـه پـس از حكـم         روشن اسـت   .خويش مسح فرموده است   
صريح قرآن نظر به قواعد زبان عربـي، احاديـث نبـوي وارد             
شده در منابع اهل سنتّ و اجماع اهل بيت علـيهم الـسلام،             

. ماند  ترديدي در وجوب مسح پا به جاي شستن آن باقي نمي          
د بـن علـي كراجكـي                عالم برجستة شيعي ابـو الفـتح محمـ

 بـا عنـوان      مـستقلّ  اي  دربارة اين موضوع رسـاله    ) ق449.د(
  2.پرداخته است القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين

 مسألة فرعي ديگري كه مـورد       مسألة اذان؛  . 4 -2 -3
اختلاف نظر شيعه و اهـل سـنتّ قـرار گرفتـه اسـت گفـتن                

حـي علـي    « در اذان صبح به جـاي        »الصلاة خير من النوم   «
 به اين كـار در اصـطلاح اهـل سـنتّ            .باشد   مي »خير العمل 

 پيش از بررسي تاريخي و روايي تثويـب         .گويند  مي» ثويبت«
بايد گفت كه هر كـس انـدكي بـا كـلام قدسـي خداونـد و                 
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 و  توانـد تفـاوت      آشـنا باشـد نمـي      �سخنان نوراني پيـامبر     
 موجود ميان اين عبارت و سـاير عبـارات اذان را            ناهماهنگي

 طبــع ســليم و ذوق مــستقيم، عبــارت نازيبــا، .انكــار نمايــد
 را در   »الـصلاة خيـر مـن النـوم       « و كاملاً سطحي     ناهمگون

ميان عبارات بلند، زيبا، هماهنـگ و ژرف اذان چـون وصـلة             
اي   سـپيد پـاكيزه   يابد كه در ميان پارچة         مي رنگي  ناجور سياه 

برخي محققّان معاصر به حق اين واقعيت غيـر         . باشدورآمده  
گـاه شـيعه     تثويب از ن   1.اند  قابل انكار را مورد اشاره قرار داده      

 در زمـان خلافـت خليفـة        �بدعتي است كه پس از پيامبر       
دوم عمر بن خطاب به اذان وارد شده، و از اجتهاد يا سـليقة              

هـر چنـد در منـابع روايـي اهـل           . وي سرچشمه گرفته است   
ايـن عبـارت    خورد كه از تـشريع        سنتّ احاديثي به چشم مي    

ا شـواهد تـاريخي كـا           �توسط پيامبر    في  حكايـت دارد، امـ
وجود دارد كه درستي ديدگاه شـيعه و عـدم اصـالت شـرعي           

 به عنوان نمونه، روايت شده است كه        .كند  تثويب را تأييد مي   
الـصلاة خيـر    «: از چه زماني گفته شـد     : مردي از عطا پرسيد   

) ق106.د( از طـاووس     2!دانم  نمي: ؟ وي پاسخ داد   »من النوم 
 ـ               شينة نيز روايت شده است كه در پاسخ بـه كـسي كـه از پي

بدان كـه ايـن عبـارت در زمـان          «: تثويب پرسيده بود گفت   
  گفته نشد، ولي بلال آن را در زمان ابوبكر و پس             �پيامبر  

  از مردي غير مؤذنّ شنيد و از وي گرفت           �از وفات پيامبر    
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پس از مـرگ ابـوبكر نوبـت بـه عمـر        . و در اذان داخل نمود    
داث كاش بـلال را از ايـن چيـزي كـه اح ـ           : رسيد، وي گفت  

به ! اشتم، اما گويا اين كار را فراموش كرد       د  كرده است بازمي  
اين ترتيب مردم از آن روز تاكنون آن را در اذان خود داخـل              

 عمر بن حفـص نيـز در ضـمن خبـري گـزارش              1!»نندك  مي
» الصلاة خيـر مـن النـوم   «: گفتدهد نخستين كسي كه       مي

ن حال،   با اي  2!وقاص و در زمان خلافت عمر بود        سعد بن ابي  
 حقيقت ماجرا را ابن ابـي شـيبه در المـصنفّ          رسد  به نظر مي  
: او از اسماعيل نامي روايت كرده است كه گفـت . آورده است 

الـصلاة خيـر    «مؤذني در حضور عمر اذان صبح را با عبارت          
گفت، اين كار عمر را خوش آمـد لـذا بـه مـؤذن              » من النوم 

چـه مـسلمّ     آن 3!اين عبارت را در اذان خود قـرار بـده         : گفت
ط پيـامبر اكـرم                 �است اين است كه عبـارت مـذكور توسـ

ه برخـي تـابعين     چ ـ  چنـان . تشريع نشده و بدعت بوده اسـت      
ه ابـن   ك   جالب آن  4.تثويب از سنتّ نيست   اند كه     تصريح كرده 
نـد كـه در     ا  مردم بدعتي به وجود نياورده    «: فتگ  ابي ليلي مي  

 از اين گذشـته،     5!»ر باشد ت  نزد من از تثويب در اذان محبوب      
در سند روايات تثويب ابو اسرائيل نامي است كـه ترمـذي او             
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 روايـات ديگـر     1.را در نزد اهل حديث ضعيف دانـسته اسـت         
 محقـّق معاصـر     2.انـد   مربوط به آن نيز عمدتاً تـضعيف شـده        

 الإعتصام بالكتاب و السنة    شيعه شيخ جعفر سبحاني در كتاب     

 و  3فصيل سخن گفتـه،   دربارة ضعف اسناد روايات تثويب به ت      
اي  و پـاره   در راويـان  هـاي خويـشاوندي     وجود برخي انگيـزه   

 4.ها محتمل دانسته اسـت      ها را در بزرگنمايي آن      ورزي  غرض
در برابر، روايات صـحيح و معتبـر فراوانـي در منـابع روايـي               

دهد اهـل     خورد كه نشان مي     شيعه و اهل سنتّ به چشم مي      
را سنتّ، و »  خير العمل  حي علي «بيت عليهم السلام عبارت     

بـه  . انـد   دانـسته    را بدعت مي   »الصلاة خير من النوم   «عبارت  
 كه علي بن الحسين امام سجاد       اند  عنوان نمونه، روايت كرده   

گفــت و  مــي» حــي علــي خيــر العمــل« در اذان خــود �
  5.فرمود كه اين اذان نخستين است مي

سـنتّ  با اين حال، لازم به ذكر است كه اولاً همة اهل            
داستان نيستند، و برخي از آنان گفـتن          در رابطه با تثويب هم    

شمارند، هر چنـد ايـن         را مكروه مي   »الصلاة خير من النوم   «
ديدگاه در ميان آنان از شهرت چنـداني برخـوردار نيـست، و             

 اهل سنتّ عبارت مذكور را از مستحبات        رسد  ثانياً به نظر مي   
  .دندان اذان و نه از واجبات آن مي
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 يكـي ديگـر از مـسائل فرعـي          مسألة نماز؛  . 5 -2 -3
تـرين عمـل      مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنتّ در مهـم         
 اين اخـتلاف    .عبادي هر مسلمان يعني نماز نمود يافته است       

ه دانـست       نظر را در چند مورد مي      (= تكتـّف   : توان قابل توجـ
، )قرار دادن دست راست بر روي دست چپ به هنگـام قيـام            

  .فتن بعد از حمد، سجده بر مهر و جمع ميان دو نمازآمين گ
قـرار دادن   چه اشاره شد منظور از تكتـّف           چنان  تكتفّ؛ -الف

دست راست بر روي دست چپ به هنگام قيام نماز است كه            
شود و گاهي از وجوه تمايز ميـان          توسط اهل سنتّ انجام مي    
 ـ        . رود  شيعه و سنيّ به شمار مي      ه پيش از هـر چيـز بايـد توج

داشت كه همة مذاهب اسلامي اعم از شيعه و اهل سنتّ بـر    
عدم وجوب تكتفّ در نماز اتفّاق نظر دارند، با اين تفاوت كه            

شمارند و شـيعه      بيشتر اهل سنتّ آن را از مستحبات نماز مي        
كدام يك از   كه    بنابراين، صرف نظر از اين    . داند  آن را روا نمي   

درست است بايـد گفـت      اين دو ديدگاه درست و كدام يك نا       
اي هستند كه شـيعه و اهـل          كه چنين مسائل فرعي به گونه     

به توافق نظـري    ها    توانند در رابطه با آن      سنتّ به سادگي مي   
به اين ترتيب كه اگر اهل سنتّ       . و وحدت عملي دست يابند    

براي حفظ وحدت اسلامي و زيباتر شدن صفوف نماز كـاري           
و با احتياط عقلـي بـه        ،ركدانند ت   كه انجام آن را واجب نمي     

قدر مسلمّ مسأله بسنده نمايند نه تنها هيچ مشكلي به وجود           
ه بـه سـوي تقريـب مـذاهب              آيد، كه     نمي گـامي قابـل توجـ

اما متأسفانه شـاهد آن هـستيم       . اسلامي برداشته خواهد شد   
كه بسياري از اهل سنتّ چنين احكام مـورد اختلافـي را بـا              
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گيرند و تمايل چنداني بـه        مي   حساسيت و اصرار بيشتري پي    
دهند؛ چيزي كه در ميان       كردهاي اين چنيني نشان نمي     روي

 . كمـابيش وجـود دارد      در مـسائل مـشابه     برخي شيعيان نيـز   
عجيب است كه برخي سنيان وقتي شـيعيان را بـا دسـتهاي             

با نگرشي منفي به آنـان در       نمايند    افتاده در نماز مشاهده مي    
در ! پندارنـد   اي بـدعت مـي      نان را گونه  كرد آ   نگرند و عمل    مي

  بـسياري از   چه گفته شد، تكتفّ بنابر ديـدگاه        حالي كه چنان  
 كه بخش   ها  ، و بنا بر ديدگاه مالكي      است مستحباهل سنتّ   

  و باشـد   قابل توجهي از اهل سنتّ هستند مستحب نيز نمـي         
ماننـد  (شـود انـداختن دسـتها         چه مـستحب شـمرده مـي        آن

  . است) شيعيان
ارة دلايل استحباب تكتفّ نيز بايد گفـت كـه اهـل            درب

 از  د كه هر دو   كنن  سنتّ در اين باره به دو روايت استدلال مي        
 از ايـن    1.انـد    گرفتـه   دلالت مورد مناقـشه قـرار      ياحيث سند   

گذشته، روشن است كه اين تعداد روايـت بـراي اثبـات ايـن      
 و انـصار    سالها در ميان مهـاجرين     �مسأله كه پيامبر اكرم     

 است بـسيار كـم و نـاتوان بـه نظـر             گزارده  با تكتفّ نماز مي   
 چگونه ممكـن اسـت آن حـضرت سـالها و در هـر               .رسد  مي

شبانه روز پنج مرتبه ميان صدها تن از صحابة خويش چنين           
نماز گزارده باشد اما تنها دو تن از آنان اين عمل را مـشاهده   

 حـق آن اسـت كـه بنـا بـر شـواهد             !يا روايت كرده باشـند؟    
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تاريخي بسيار، اين مسأله نيز بدعتي بوده كه پـس از پيـامبر             
تر است داخل     كه خاشعانه    توسط برخي خلفا به توهم اين      �

از اين رو، اهـل بيـت علـيهم الـسلام در            . نماز گرديده است  
اند و در احاديث متعـدد آن         برابر آن نيز موضع مخالف گرفته     
 بر پادشاهان خـويش    در برا  را ناروا و مانند كارهاي مجوسيان     

 دور نيـست كـه مـسلمانان در خـلال فتوحـات             1.انـد   شمرده
اسلامي و تعامل با ايرانيان در زمان خليفة دوم با اين عمـل             

  .آشنا شده و از آن تأثير پذيرفته باشند
 اهل سنتّ در نماز پـس از         آمين گفتن بعد از حمد؛     -ب

ا نيـز  شيعه اين كار ر. گويند مي» آمين«فراغت از سورة حمد    
 زيرا ترديدي نيست    .شناسد  نادرست و فاقد مبناي شرعي مي     

كه اين واژه جزء سورة حمد و جزء قرآن نيـست و بـراي روا               
راوي . بودن آن دليـل قابـل قبـولي از شـرع نرسـيده اسـت              

حديثي كه اهل سنتّ براي اين موضوع مورد استدلال قـرار           
مــات  و در ضــعف روايــي و اتهّا2 ابــو هريــره اســت،انــد داده

 هـر چنـد ممكـن    .انـد  گوناگون ابو هريره سخن بسيار گفتـه      
زيـرا  . است در روايت او تحريف و اضافات واقع شـده باشـد           

مضمون روايت مـذكور در جـاي ديگـر بـدون ذكـر نمـاز و                
فراغت از حمد آمده، و تنها به گفـتن آمـين پـس از دعـاي                
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 دليل ديگر سخن يكي از تـابعين        1.ديگران اشاره كرده است   
من شنيدم كه پيشواياني چون ابن زبيـر        «: گويد   كه مي  است

د و  فتن ـگ  و كساني كه پـس از او بودنـد در نمـاز آمـين مـي               
گزاردنــد نيــز آمــين   نمــاز مــي كــه پــشت سرشــانمردمــي

 اما ناگفته پيداست كه ايـن سـخن دلالتـي بـر             2.»گفتند  مي
 ندارد، و تنها انجام آن توسط       �انجام اين كار توسط پيامبر      

 در برابر، اهـل بيـت       .نمايد  ي چون ابن زبير را ثابت مي      كسان
 اين ديـدگاه را بـدعت شـمرده، و انتـساب آن بـه               �پيامبر  
 روايـت   � از امام صـادق      .اند   را نادرست دانسته   �پيامبر  

هنگـامي كـه    «: شده است كه به يكي از ياران خـود فرمـود          
 ندي و او از قرائـت حمـد       خوا  پشت سر امام جماعتي نماز مي     

 قاضي  3.»آمين: الحمد الله رب العالمين، و نگو     : شد بگو رغ  فا
دربـارة ديـدگاه اهـل بيـت علـيهم          ) ق363.د(نعمان مغربي   

آنان كه درود خداوند بـر آنـان     «: گويد  السلام در اين باره مي    
 الكتـاب در    فاتحـة كراهت داشتند كه پـس از فراغـت از          باد  

 � صـادق    و امام جعفـر   ! آمين: نماز مانند عامه گفته شود    
 با توجه به تعبير     4.»اين شيوة مسيحيان بوده است    : فرمود  مي

اين كار نيز مانند تكتفّ     رسد كه      به نظر مي   �امام صادق   
 در   اسـلامي   از آثـار فتوحـات      كه �نه از سنتّ پيامبر اكرم      
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  .هاي نخستين است دهه
 يكي ديگر از مسائل فرعي و فقهي         سجده بر مهر؛   -ج

 شيعه و اهل سنتّ قرار گرفتـه سـجده          كه مورد اختلاف نظر   
چيزي جـز  » مهر«ناگفته پيداست كه منظور از . بر مهر است 

خاك نيست، و بر خلاف پندار عجيب برخي از اهـل سـنتّ،             
، چـه   شناسـد   شيعه براي مهر ويژگي يا قداست خاصي نمـي        

شيعه ! رسد به اين كه در نماز مهر را مورد پرستش قرار دهد           
عجيب است كـه برخـي    ! براي مهر كند نه     يبر مهر سجده م   

سنيّان با نظر به اين كه شيعيان در نماز مهـر را پـيش روي               
 !پرسـتند   پندارند كه اينان آن را مـي        دهند مي   خويش قرار مي  

در حالي كه ممكن نيست نمازگزار به هنگام نماز چيـزي در            
. پيش روي خويش نداشته و رو به روي چيزي نايستاده باشد          

نهند بدين     آيا اهل سنتّ كه بر فرش و مانند آن سر مي           مثلاً
ت     !پرسـتند؟   ست كه فـرش و ماننـد آن را مـي          معنا  ايـن نيـ

 .كنـد   نمازگزار است كه مقصود وي از سجده را مشخصّ مي         
سجده اعلام بندگي، تذللّ و اوج افتادگي در برابـر پروردگـار            
جهان است، و تبعاً هرگـاه بـر خـاك انجـام شـود دلالـت و                 

خاك همان اسـت  . ضوح بيشتري در اين معنا خواهد داشت  و
كه انسان از آن برخاسته، و سرانجام بـدان نيـز بـاز خواهـد               

 اين  .تواند يادآور اين نكته نيز باشد       گشت، و سجده بر آن مي     
اي   ابهام است، و انكار آن جـز گونـه          يك واقعيت مسلمّ و بي    

ه بـه      از اين رو، شيعه بـا      .انديشي و گستاخي نيست     كج  توجـ
 و احاديث اهل بيت علـيهم الـسلام و روش           �سنتّ پيامبر   
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از زمـين   چـه     بسياري از صحابه، تنها سجده بـر خـاك و آن          
شمارد، و بر خلاف اهل سنتّ سجده بر فرش           باشد را روا مي   

 هـر چنـد     .داند  لباس و مواد خوردني را صحيح نمي      و گليم و    
 را مستحب،   لازم به ذكر است كه اهل سنتّ سجده بر زمين         

جامـه و   هاي زميني را جايز و سـجده بـر            سجده بر روييدني  
 به هر حال، ترديدي نيست كـه        1.دانند  مانند آن را مكروه مي    

 و اصحاب آن حضرت در نماز خـود پيـشاني           �پيامبر اكرم   
هـاي    و پيشاني نهـادن بـر فـرش       نهادند،    بندگي بر خاك مي   
 ن رواج يافته است    در روزگاران پسي    را كه  گرانبها و مانند آن   

ترين حديثي كه در اين باره قابل اسـتناد           مهم .تابيدند  بر نمي 
رود سـخن مـشهور     است و از نظر روايي متواتر به شمار مـي         

جعلـت لـي الأرض مـسجداً و        «: است كه فرمـود    �پيامبر  
كننده قرار    گاه و پاك    زمين براي من سجده   «:  يعني 2؛»طَهوراً

ديث كه در منابع روايـي شـيعه و         مطابق با اين ح   . »داده شد 
 و تبعاً امت    �گاه پيامبر     خورد سجده   اهل سنتّ به چشم مي    

همچنين، اخبار بسياري   . آن حضرت زمين معرفّي شده است     
رسيده است حاكي از اين كه صحابة آن حضرت بـه هنگـام             

 تفتيده را با دسـت      هاي  نماز در گرماي شديد آفتاب سنگريزه     
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 روشـن  1.انـد  سـاخته  جده آماده مـي كرده و براي س   خنك مي 
است كه اگر سجده بر لباس و مانند آن روا بود ديگر چنـين              

انگيزي ضرورت نداشت، و كافي بود كه هر يـك            كار محنت 
ا گردانـد، يـا      اي      براي نماز پارچه    �آن ياران پيامبر    از   مهيـ

چـه برخـي      حتيّ بر عبا و عمامة خويش سجده نمايد؛ چنـان         
 اهل بيـت    2.اند  به اين مسأله اعتراف كرده    عالمان اهل سنتّ    

علــيهم الــسلام نيــز بــر ضــرورت ســجده بــر زمــين تأكيــد 
بـه عنـوان    . تـرين دليـل شـيعه اسـت         اند، و اين مهم     فرموده

 دربـارة چيزهـايي     �نمونه، هشام بن حكم از امام صادق        
ها جايز است، آن حـضرت در پاسـخ           پرسيد كه سجده بر آن    

 و چيزهاي غير خـوردني و غيـر         سجده جز بر زمين    «:فرمود
، هـشام پرسـيد كـه       »پوشيدني كه از زمين رويد جايز نيست      

از اين رو كـه     «:  پاسخ داد  �علتّ اين حكم چيست؟ امام      
سجده همانا خضوع براي خداي عز و جل اسـت و شايـسته             
نيست كه بر روي چيزهاي خوردني و پوشيدني انجام شـود،           

هـا هـستند و       ها و پوشيدني   زيرا فرزندان دنيا بندگان خوردني    
حــال ســجود بــه بنــدگي خداونــد متعــال كننــده در  ســجده

، لذا شايسته نيست كه پيشاني خود را در سجده بر           پردازد  مي
، و  انـد بگـذارد     روي معبود فرزندان دنيا كه بدان فريفته شده       

سجده بر زمين نيكوتر است چون در تواضع و خضوع بـراي            
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مچنين، از نگـاه آن حـضرت        ه 1.»خداوند متعال رساتر است   
سجده بر زمين واجب، و بر حـصير و ماننـد آن از چيزهـاي               

 دربارة سجده   � كسي نيز از امام باقر       2.زميني سنتّ است  
بـر قيـر سـجده مكـن،        «: بر قير پرسيد، آن حضرت فرمـود      

پشم و چيزهاي ديگـر حيـوان و        اي و     همچنين بر جامة پنبه   
هيچ يك از   اي زمين و    ه  بر مواد خوردني و هيچ يك از ميوه       

   3.»هاي زينتي سجده مكن جامه
اي كه براي برخي اهل    جا شايسته است به شبهه      در اين 

.  مطـرح اسـت پاسـخ دهـيم        تربت حسيني سنتّ در رابطه با     
ــام حــسين   ــدي نيــست كــه ام  شخــصيت والا و �تردي

ت و      �مقدسي از عترت پيامبر       است كـه در راه اصـلاح امـ
 قيام فرمود و در سـرزمين پرخـاطرة         احياي سنتّ جد خويش   

كربلا به همراه گروهي از فرزندان و ياران شايـستة خـويش            
اين معنا مورد اتفّاق نظر شيعه و اهل سنتّ        . به شهادت رسيد  

است و تقريباً همة مذاهب اسلامي در بزرگداشت شخـصيت          
 كـه در    اي روايـات     بنا بر پاره   .داستانند  نوراني آن حضرت هم   

 جبرئيـل   خـورد،   ي شيعه و اهل سنت به چشم مـي        منابع رواي 
فرزند پـاكش خبـر   بار  را از شهادت غم � پيامبر اكرم   �

داد، و ضمن نـشان دادن سـرزمين كـربلا بـه آن حـضرت،               
 اعطا نمود كه همسر آن      �مقداري از تربت آن را به پيامبر        
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ــاه     ــويش نگ ــة خ ــة جام ــلمه آن را در گوش ــضرت ام س ح
راويان بـزرگ اهـل سـنتّ چـون          اين مضمون را     .داشت  مي

 طبرانـي   2،)ق307.د( ابـو يعلـي موصـلي        1احمد بـن حنبـل،    
 و بسياري ديگـر     5 هيثمي 4،)ق374.د( ابن حبان    3،)ق360.د(

 شيعه نيز نظر به همين روايات فـراوان، و بـا            .اند  روايت كرده 
توجه به روايات متواتر اهل بيت عليهم السلام، تربـت پـاك            

ر ايمـان، جهـاد و شـهادت و داراي           را يادآو  �امام حسين   
، و از اين رو سجده بر آن در         شمارد  بركات معنوي فراوان مي   

 علامـة امينـي دربـارة ايـن موضـوع           .دانـد   نماز را نيكو مـي    
 كه در آن    دارد السجود علي التربة الحسينية    اي با عنوان    رساله

به شبهات عاميانة برخي از اهـل سـنتّ عالمانـه پاسـخ داده              
  .است

 يكي ديگر از مسائل فرعـي كـه         جمع بين دو نماز؛    -د
 مسألة جمع   رسد  مورد اختلاف شيعه و اهل سنتّ به نظر مي        

شـيعيان معمـولاً ميـان دو نمـاز جمـع           . ميان دو نماز اسـت    
 مغـرب و     نمـاز  نمايند بدين معنا كه نماز ظهر و عـصر، و           مي

گزارند، اما اهل سنتّ غالبـاً ميـان          عشا را در پي يكديگر مي     
از گـزاردن يكـي پيوسـته بـه     اندازنـد و   و نماز جـدايي مـي   د
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 پيش از هر چيز بايـد دانـست كـه ايـن             .پرهيزند  ديگري مي 
مسأله از اهميت چنداني برخوردار نيست، زيرا جمع ميـان دو           
نماز نه از ديدگاه شيعه واجب است و نه از ديدگاه اهل سنتّ             

ديث فـراوان    و احا  �شيعه با توجه به سنتّ پيامبر       . نادرست
اهل بيت عليهم السلام به دنبال يكديگر گزاردن نماز ظهـر           
و عصر و مغرب و عشا را اگر چه به خاطر عـذري نباشـد روا    

 هر چند جدا گزاردن نمازها را نيز روا و حتـّي نيكـو              داند،  مي
 �چه در منابع روايي شيعي از امام صادق           چنان .شمارد  مي

 در سـفر    � رسول خـدا     همانا«: روايت شده است كه فرمود    
 البته  فرمود،  ميان مغرب و عشا و ميان ظهر و عصر جمع مي          

، وگر نه جـدا     داد كه عجله داشت     اين كار را زماني انجام مي     
 و باز از همـان حـضرت روايـت       1.»گزاردن نمازها بهتر است   

 به هنگـام ظهـر نمـاز        �رسول خدا   «: شده است كه فرمود   
ري به جماعت گـزارد، و      ظهر و عصر را با هم و بي هيچ عذ         

هـيچ    نيز به هنگام مغرب نماز مغرب و عشا را بـا هـم و بـي               
، آن حضرت اين كار را انجام داد تـا          عذري به جماعت گزارد   
 همچنين، احاديث   2.»اش گشاده باشد    وقت نمازها براي امت   

فراواني از طريق اهل بيت عليهم السلام روايت شـده اسـت            
 سفر و بدون هيچ عذري را روا        كه جمع ميان دو نماز در غير      
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 جمـع   � اهل سنتّ نيز با توجه به سنتّ پيامبر          1.شمارند  مي
كنند كه بهتـر      دانند اما تأكيد مي     ميان دو نماز را بلا مانع مي      

است اين جمع در سفر و به خـاطر عـذري باشـد، و در غيـر                 
. سفر و وضعيت عادي ميـان نمازهـا جـدايي انداختـه شـود             

ع روايي اهل سنتّ وارد شده است كه رسول         چه در مناب   چنان
 هرگاه در سفر شـتاب داشـت ميـان دو نمـاز جمـع               �خدا  
 و نيز روايت شده است كه آن حـضرت در سـال             2.فرمود  مي

هيچ عذري ميان نماز ظهر و عـصر، و نمـاز             تبوك ظاهراً بي  
 عبد االله بن شقيق روايت كرده       3.نمود  مغرب و عشا جمع مي    
گـاه    خواند تا آن    اس براي ما خطبه مي    است كه روزي ابن عب    

كه آفتاب غروب كرد و ستارگان نمايان شدند و مردم اشـاره            
وقت نماز شد، و در ميان آنـان مـردي تميمـي        كردند كه     مي

در ايـن هنگـام ابـن عبـاس         !  نمـاز  !نمـاز : داد  بود كه ندا مي   
آيا سـنتّ را تـو بـه    : برافروخته شد و خطاب به آن مرد گفت    

 را ديدم كـه ميـان نمـاز         �من رسول خدا    ! ؟آموزي  من مي 
 عبـد االله    .فرمـود   ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع مـي          

من در دل خويش از اين خبر تشويشي يـافتم،          : مذكور گويد 
لذا به نزد ابو هريره آمدم و جويا شدم، اما او نيز سـخن ابـن                
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 احاديث ديگري نيز در منابع روايي اهل        1.عباس را تأييد كرد   
ت وارد شده است كه جمع ميان دو نمـاز در غيـر سـفر و         سنّ
 بـه   2.شـمارد   مـي  �هيچ عذري را مطابق با سنتّ پيامبر          بي

اين ترتيب، شايد بتوان ايـن دو ديـدگاه را بـسيار نزديـك و               
  .قابل جمع و حتيّ يكسان شمرد
�  
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